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نشريه بلوط در حالي به هفتمین شــماره خود رسيده است كه كشورمان دستخوش اعتراضات 
فراگير و گسترده‌اي عليه فساد سيستماتيك حاكم بر كشور است، اعتراضاتي كه هر روز به شكلي 
خود را بر سپهر سياســي، اجتماعي و فرهنگي تحميل ميك‌ند، اما متاسفانه گوشي براي شنيدن 
واقعيت‌هاي اجتماعي نيست. واقعيت اين است اگر چه اعتراضات اجتماعي در برهه‌اي نيز به خشونت 
كشيده شد، اما جريان حاكم به سبب رفتارهاي مكرر خلاف قانون اساسي صلاحيتي براي برخورد 
با معترضان از موضع قانون ندارد. بر اســاس مطالعات و  پيمايش‌هاي انجام شــده توسط ديده‌بان 
امنيت ملي وابســته به وزارت علوم اخبار كمبود آب، زوال اقليمي، آلودگي هوا و ديگر آسيب‌هاي 
اجتماعي و انعكاس هر روزه و متعدد اخباري از اين دست در كنار ناكارآمدي و فساد سيستماتيك 
حاكم بر كشور يكي از علل گستردگي اعتراضات است. عدم ايجاد بستر براي سازماني‌ابي گروه‌ها و 
فعالان سياسي، فرهنگي، اجتماعي و محيط زيستي در كنار فشار حداكثري به اين جريانات در زمان 
اعتراضات باعث شــد تا مركز ثقل اعتراضات از داخل به خارج منتقل شود. در اين بين آنچه بيش 
از همه در معرض تهديد اســت، شعار مترقي زن ، زندگي و آزادي به‌عنوان شعار محوري اعتراضات 
مدني اخيراز سوي برخي جريانات و انحراف خواست واقعي مردم در خدمت منافع قدرت‌هاي جهاني  
اســت. شوک ناشی از واکنش حاکمیت نسبت به اعراض‌ها، اين فرصت را فراهم كرد تا برنامه‌ريزان 
همسو با سياست‌هاي نئوليبرالي بدون توجه به توان اكولو‌‌‍ژيك كشور بيش از 411 پرو‍ژه فاقد مجوز 
را در بودجه ســال جاري وارد كرده و با ترفندهايي نظير واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي 
بســتر را براي تامين بودجه اين پرو‍ژ‌ه‌ها فراهم كنند. در اين شرايط ضروري است جنبش محيط 
زيســتي با بازيابي خود از شوك ناشي از سركوب اجتماعي ماه‌هاي گذشته، هر چه سريع‌تر خارج 
شده و با تاسي به قانون اساسي و سياست‌هاي كلان نظام در حوزه محيط زيست صف‌بندي جديدي 
در برابر متجاوزان به طبيعت تدارك ببيند. بلوط به عنوان يكي از تريبون‌هاي جنبش محيط زيستي 
ايران با وجود آمادگي براي انتشار در ماه‌هاي گذشته به سبب التهابات سياسي و اجتماعي ترجيح 
داد در فضايي آرامتر منتشــر شود، اما واقعيت اين است صف‌آرايي بي‌رحمانه اصحاب قدرت عليه 
محيط‌زيست و ناديده انگاري قانون اساسي باعث شــد تا به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن در 
شاکله‌اي جديد مقالات خود را در فصل‌هاي آب، زن، زندگي و آزادي به منظور پاسخ به شرايط جديد 
منتشر كند. مسلما مسير پيش روي جنبش محيط زيستي در ماه‌هاي پيش‌رو و سال آينده سخت 
و ســخت‌تر خواهد شد، اما اين بدان معنا نيست كه فعالان محيط زيستي عافيت‌طلبانه ذبح قانون 
اساسي و طبيعت ايران را به نظاره بنشينند. بلوط با درك اين روند، دوران جديدي را در فصلي سرد 
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ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی و انتخاب دادستان‌ها توسط مردم 
انتقال آب و سد‌سازی در زاگرس میانی 
اپوش شایسته چه کسی است؟ 
 گزارش اپوش درخصوص انحراف  از اجرای قانون جامع کاداستر 

آبآب
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علیرغم تلاش های گســترده برای حذف پروژه های 
فاقد مجوز محیط زیســتی در ردیف های بودجه، دولت 
با تکرار رویه ای غیر قانونی، ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز ســال 
1401 را بــدون هیچ تغییــری در بودجه ۱۴۰۲ تثبیت 
کرده و این خبر برای فعالان و دلســوزان محیط زیست، 
سراســر تلخ و ناامید کننده اســت. عمده ایــن پروژه‌ها 
که شــامل سدسازی و جاده ســازی و انتقال آب است در 
آینده ای نزدیک به تشــدید بحران های زیست محیطی 
منجر می شود، اما تاکنون نامه‌نگاری‌های علی سلاجقه، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، شکایت جلیل 
مختــار، نماینده مجلــس و حتی ورود کمیســیون اصل 
90 بــه این ماجرا راه به جایی نبــرده و تمامی 411 پروژه 
 فاقد مجوزهای زیســت محیطی ردیف بودجه گرفتند. 
ســال گذشــته »جلیل مختار«، نماینده مردم آبادان در 
مجلس شورای اسلامی نخستین فردی بود که با ورود به 
این موضوع، مراتب اعتراض و نگرانی خود را ابراز کرد. او 
در نامه‌ای خطاب به »مسعود میرکاظمی«، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجــه جلوگیری از تخصیــص ردیف اعتباری 
بــه 411 پروژه عمرانی فاقد پیوســت محیط زیســتی و 
فرهنگی را خواستار شــد. یوسف فرهادی بابادی، فعال 
محیط زیســت و پژوهشــگر حوزه آب و انرژی در همین 
زمینه به پرسش های ما پاسخ داده است. او چرایی عدم 
توفیق جنبش محیط زیســتی در مواجهــه با پروژه‌های 
فاقد مجوز در بودجه را تشریح و سپس با انتقاد از عملکرد 
دستگاه های نظارتی می گوید، آنها به وظایف قانونی خود 
در برابر تخلفات عمل نکرده اند. این فعال محیط زیست با 
ارائه راهکاری تأکید می کند: »دولت باید خود را به قانون 
اساســی متعهد بداند و مجلس شــورای اسلامی از بند 
بند قانون اساسی پاسداری کند«. فرهادی معتقد است: 
شیوه غلط حکمرانی، جامعه را به این نتیجه رسانده  که 
باید از پیشــروی اقدامات خلاف اصل50 قانون اساسی 
جلوگیری کرد. مشــروح این گفت و گو را در ادامه از نظر 

می گذرانید. 

 دلایل عدم کامیابی جنبش محیط زیستی در مواجهه با پروژه 
های فاقد مجوز در بودجه را چطور ارزیابی می کنید؟

ابتــدا باید توضیح دهــم که در وضعیــت کنونی، فعالان 
مســتقل محیط زیســتی بــا دو جریان قدرتمند سیاســی و 
اجتماعی روبه‌رو هستند؛ اولی حامیان حفظ وضعیت موجود 
که به هر طریق سعی دارند در برابر روندهای اصلاحی و تغییر 
طلبانه مقاومت کنند. این جریان یک شبکه منسجم و به هم 
پیوسته است که در یک وارونه نمایی آشکار سعی دارد خود را 
به عنوان نماینده نظام بر سپهر سیاسی جامعه تحمیل کند 
و ای بســا به دلایلی هم که توضیح می دهم در این بازنمایی 
دروغین نیز موفق بوده است. در مقابل جریانی وجود دارد که 
ســعی دارد از شکل گیری هر گونه روند اصلاح ساختاری در 
حاکمیت جلوگیری کنــد به این معنی که وقتی جریان های 
مستقل محیط زیستی می کوشند روندهای تغییر ساختاری 
و اصلاحات را در پیکره حاکمیت به پیش ببرند با ترفندهایی 
تــاش می کنند از شــکل گیری عقبه اجتماعــی به عنوان 
پشتوانه برای ایجاد تغییرات در ساختار حکمرانی جلوگیری 
کنند. البته این دو جریان اگر چه در مقابل هم به ظاهر صف 

در گفت‌وگو با یوسف فرهادی‌بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مطرح شد

ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی و انتخاب دادستان‌ها توسط مردم

آرایی کرده اند اما در عمل و با دو هدف کاملا متضاد از حفظ 
وضع موجود سود می برند. جریانی که من از آن به عنوان ضد 
انقلاب مســتقر یاد می کنم  با ایجاد انــواع موانع از تغییرات 
ســاختاری برای حفظ منافع اقتصــادی خود جلوگیری می 
کند و دومیــن جریان نیز به منظور جلوگیری از هویت گیری 
جنبش مســتقل تغییر خواه داخلی و به منظور بسترســازی 
برای دخالــت خارجی ســعی دارد از هرگونه تغییــر درون زا 
جلوگیری کند. به عنوان مثال شما دقت کنید تلاش ها برای 
اصلاح ساختار بودجه کمترین بازخوردی در رسانه های این 
جریان ندارد.  وقتی می گویم جنبش مستقل تغییر خواه ابدا 
منظورم اصلاح طلبان نیســتند چرا که معتقدم اساسا پروژه 
جریان اصلاح طلبی در ایران با همه هیاهوهایی که ایجاد کرد 
پاسخ به مطالبات اجتماعی نبود، البته به هیچ وجه منکر این 
نیستم که این جریان دستاوردهایی هم داشته اما اعتقادم بر 
این است که هدف این جریان بیشتر کسب قدرت سیاسی و 
حفظ موقعیت اقتصادی بوده است تا نمایندگی تغییرات در 

ساختار حکمرانی به ویژه در حوزه محیط زیست. 
بــه عنوان نمونه اکنون که در فصــل تقدیم بودجه 1402 
قرار داریم، ســنت بودجه نویســی و تصویــب آن در مجلس 
شورای اســامی از جمله نمونه های زنده ای است که نشان 
می دهد جریانات رسمی حاکم بر صحنه سیاسی کشور؛  چه 
برای اصلاح و چه به منظور ایجاد تغییرات ساختاری در  حوزه 
بودجــه توجه جــدی و ای بســا برنامه ای ندارنــد. به صورت 
مشخص در سال 97 بحث اصلاح ساختار بودجه توسط مقام 

معظم رهبری مطرح شــد اما این مطالبه نــه در دولت و نه در 
مجلس پژواک خاصی پیدا نکرد، البته از ســوی دیگر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز ضرورتی به پیگیری این مطالبه 
و یــا حداقل گفتمان ســازی حول این ایده احســاس نکرد. 
نتیجه این روند آن است که در بودجه 1401 به صورت کاملا 
غیر قانونی 411 پروژه  فاقد مجوزهای قانونی در ردیف های 
بودجه قرار گرفت. جالب تر آنکه امسال نیز در یک روند تأسف 
برانگیز همان پروژه های سال قبل بدون هیچ تغییری مجددا 
در بودجه 1402 قرار گرفته است و کک کسی هم نمی گزد!   

برخی نمایندگان مجلس به تخصیص اعتبار برای این پروژه‌ها 
اعتراض کردند اما نه اعتراض آنها و نه ورود کمیسیون اصل 90 به 
موضوع تاکنون نتوانسته جلوی این روند غیرقانونی را بگیرد. با 
این حال برخی معتقدند اصل 90 می تواند جلوی تخصیص اعتبار 
را در بودجه سال 1402 بگیرد. اما شواهد نشان می دهد درباره 
برخی پروژه‌ها نمی توان کاری کرد. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید برای پاسخ به سؤال شما، باید به این نکته اشاره کنم 
که از نظر من اینکه دولت به خود جرئت می دهد 411 پروژه 
فاقد مجوز محیط زیســتی را در بودجه سنواتی تعریف کند و 
برخی نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق در یک رویه معامله 
گرانه و بعضا ســوداگرانه در مقابــل تصویب خلاف قانون این 
پروژه ها در بودجه سکوت می کنند و یا اینکه دیوان محاسبات 
یا سازمان بازرسی چشــم خود را بر روی تخلفات می بندند؛ 
نشان دهنده این است که ساختارهای حکمرانی کارکرد خود 
را از دســت داده انــد و یا اینکه در خدمت منافع جناحی قرار 
گرفته اند. اگر بخواهم مثال بزنم، باید اشــاره کنم به اینکه در 
میان تمام پــروژه های فاقد مجوز و خلاف قانون در حوزه آب 
صرفا یک مورد به نتیجه رسید و آن هم مربوط به پروژه انتقال 
آب ونک به رفسنجان بود. شما اگر نمونه دیگری سراغ دارید 
اعلام کنید یا اعلام کنند. برای تبیین بهتر موضوع با یک مثال 
نزدیک که اغلب فعالان محیط زیست امروز درگیر آن هستند 
بحث را ادامه می دهم، شما این روزها در مورد آبگیری سد چم 
شــیر و پیامدهای آن زیاد می شنوید. کمیسیون اصل 90 به 
عنوان بخش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کرده است 
اما واقعیت این است که نظر این کمیسیون عملا جایگاهی در 
معادلات تصمیم سازان ندارد و می بینید که همچنان صحبت 
از آبگیری سد چم شیر مطرح است. نکته تأسف بار این است 
که عموما نمایندگان مجلس در رابطه با این بحران ساختاری 
ایده ای طرح نکرده اند. برای آنکه، این ناکارآمدی را عیان تر 
کنم از شما و سایر رســانه ها تقاضا دارم با مراجعه به اعضای 
کمیســیون تحقیق و تفحص مجلس در رابطه بــا پروژه‌های 
سدســازی و انتقــال آب که به نظر من بــه جایی نیز نخواهد 
رســید، بپرســید که نتیجه اســتعلام خود را از دستگاه های 
نظارتی در خصوص پروژه های آبی وزارت نیرو و تخلفات این 
حوزه منعکس کنند. به عنوان مثال از سازمان بازرسی بپرسند 
تخلفات دستگاه ها در قبال پروژه های سد سازی و انتقال آب 

چه بوده و به کجا رسیده است؟

 یعنی دستگاه‌های نظارتی ما به درستی عمل نکرده اند، منظور 
شما همین است؟

بله. به جرئت می توان گفت که هیچ کدام از دستگاه‌های 
نظارتی به وظایف قانونی خود در برابر تخلفات عمل نکرده‌اند. 

جامعه به این نتیجه رسیده است  که 
بایــد از پیشــروی اقدامــات خــاف 
قانون اساسی و خلاف اصل 50 قانون 
اساســی جلوگیری کند. البته جامعه 
کوچکتریــن ابزارهــای قانونــی برای 
اثرگــذاری را نیــز در اختیــار نــدارد. 
واقعیــت این اســت که بــرای اجرای 
اصول قانون اساسی، ضمانت اجرایی 
در قانون اساسی تعریف نشده است
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اگر کار خاصی صورت گرفته است، چرا در ردیف های بودجه 
با حجــم زیادی از پــروژه هــای فاقد مجوز دارای پیشــرفت 
فیزیکی روبه رو هســتیم؟ در واقع ما با نهادها روبه رو نیستیم 
ما با ناسازمان ها  و نانهادهای بی کاربردی مواجهیم که صرفا 
از هر گونه تغییر مناسبات خلاف قانون اساسی جلوگیری می 
کنند تا جایی که دستورات شفاف مقام معظم رهبری آنجا که 
به تغییر نظم مسلط می انجامد در این ساختارها امکان تحقق 
ندارد. جالب آن است  که اگر جنبش محیط زیستی بخواهد 
در برابر این روند خلاف قانون اساسی بایستد عملا باید هزینه 

گزاف بپردازد که داده است.

 می‌خواهید بگویید که به خروج پروژه‌های فاقد مجوز از ردیف 
بودجه امیدوار نیستید؟

بله. شــخصا به خــروج پروژه هــای فاقد مجــوز از ردیف 
های بودجــه؛ اول به دلایل ســاختاری و دوم به دلیل ترکیب 
کمیســیون تلفیق و ســوم به علت عدم شــفافیت در شــیوه 
تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق و همچنین جهت گیری 
کلان مجلس امیدوار نیستم. تنها امیدم این است که در پرتو 
شفافیت و عریان شــدن تخلفات ساختار حکمرانی، راه حل 
های کم هزینه تر در اختیار جامعه باشــد و جامعه به ضرورت 
تغییر ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی پی ببرد. به 
عنوان مثال اگر سال ها پیش صحبت از شورای عالی آب می 
شد تصمیمات این مجموعه برای جامعه و بخش های مختلف 
حاکمیت پذیرفتنی بود اما اکنون حتی خود مجلس به تصمیم 
ســازی های از بالا به پایین و دستوری شــورای عالی آب که 
صدای ذینفعان را خاموش کرده اســت نقد دارد. کنشــگران 
می گویند شــورای عالی آب چه حقی دارد که به عنوان مثال 
با ســاخت سد بهشت آباد ۵۰۰۰ نفر و با ساخت سد خرسان 
۴۰۰۰ نفر را آواره کند. همین ایجاد ســؤال کردن در رابطه با 
ماهیت شورای عالی آب دســتاورد بزرگی است که تا پیش از 

این اصلا مطرح نبود.

یکی از مصوبات شورای عالی آب پروژه انتقال آب بهشت آباد 
است با توجه به اشــرافی که روی مباحث مربوط به این پروژه 

دارید آینده این پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
در خصوص پروزه بهشــت آباد این توضیح لازم اســت 
کــه در ســال 89 تخصیصی بالــغ بــر 846 میلیون متر 
مکعب آب صادر شــد کــه از این میــزان 580 میلیون به 
منظــور انتقال آب به فلات مرکزی ایــران و 266 میلیون 
متــر مکعــب آب به عنوان ســهم محیط زیســتی کارون 
تعریف گردیــد. متعاقب اعتراضات گســترده اجتماعی 
و ورود فعــالان محیط زیســت در مخالفت بــا پروژه های 
انتقــال آب، در بازبینی این پروژه مشــخص شــد نه تنها 
این پــروژه آب مورد نظــر را برای انتقال نــدارد بلکه این 
پروژه به علت پیچیده گی های زمین شناسی ، کارستی 
بودن ساختگاه سد و عدم امکان آب بندی سد از دستور 
خارج گردید. اما واقعیت این است که مطالبه سازی های 
غیر واقع بینانه و اســتفاده از همه ابزارها و ســاختارهای 
سیاســی – امنیتی و مذهبی برای پیش برد پروژه بهشت 
آباد، حاکمیــت را در وضعیت بغرنجی قرار داده اســت. 
از یک ســو نمی تواند به ذی نفعــان انتقال آب کارون که 
از بدنه پشــتیبانان حاکمیت هستند پس از گذشت یک 
دهه بگوید ســد بهشــت آباد با آن رویا پردازی های اولیه 
از نظــر فنی امکان اجــرا ندارد و از طــرف دیگر هم ذی 
نفعان دخیــل در اجرای این ابر پروژه بــه راحتی حاضر 
نیســتند فســخ قرار داد خود را بپذیرند . از این رو وزارت 
نیرو در تنگنایی سیاسی قرار گرفته است که خود یکی از 

مسببان آن بوده است.

یعنی شما معتقدید بهشت آباد قابلیت اجرا ندارد؟
اگر بخواهم به پرسش شما به صورت دقیق پاسخ دهم باید 
بگویم عملا پروژه بهشــت آباد از دستور خارج شده است اما 
وزارت نیــرو برای حل چالش خود اقدام به ابتکاری خطرناک 
و ویرانگر زده است. به این معنی که دریافته است برای تامین 
580 میلیون آب مــورد نیاز خود برای انتقال به فلات مرکزی 
هیچ کدام از پروژه های تعریف شــده به تنهایی امکان تامین 
این میــزان آب برای انتقــال آب را ندارد  پس بــرای خروج از 
این معادله لازم اســت آب مورد نیــاز را در پروژه های مختلف 
تقســیم کند به این شــکل که در شــرایطی که بهشت آباد به 
تنهایــی امکان تامین آب مصوب را نــدارد این میزان آب باید 
از حوضه آبریز بشار، ماربر، سمیرم ، بازفت و شیخ علی خان، 
ونــک، گوکان ، دوازده امام، ســد بختیاری و خرســان تامین 
شود. متاسفانه کنشگران محیط زیست بدون توجه به رویکرد 
کلان وزارت نیرو پــروژه های انتقال آب را در یک کلیت واحد 
نمی بیند. این افق گشایی جنون آمیز برای بن بست سیاسی 
ناشی از تحمیل چالش سد بهشت آباد توسط وزارت نیرو اگر 
متوقف نشود ترکیب ریسک فنی هر یک از پروژه های انتقال 
آب و مشکلات محیط زیستی متعاقب آن در کنار چالش های 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی مترتب برای تامین کسری آب 
فلات مرکزی کشــور را در معرض ابر بحرانی قرار خواهد داد 
که جغرافیای زاگرس نقطه کانونی آن خواهد بود. اعتراضات 
پیشین و پیش رو در مناطق زاگرس نشین که اتفاقا از خسارت 

دیدگان پروژه های سدسازی هستند موید این ادعاست.  
واقعیت این است که متولی حل بحران آب صرفا وزارت نیرو 
نیست به همین دلیل هم صرفا وزارت نیرو صلاحیت ندارد در 
رابطه با اجرا یا عدم اجرای یک پروژه اراده خود را تحمیل کند. 
متاسفانه وزارت نیرو در روندی محرمانه اقدام به مطالعه برای 
توجیه پروژه های سد سازی و انتقال آب می کند که سایر ذی 
نفعــان و ذی مدخلان در فرایند تدوین آن مشــارکت ندارند ، 
صد ها پروژه سد سازی و انتقال آب فاقد مجوزهای قانونی در 
بودجه های سنواتی نمونه هایی از این روند تحمیل گرانه است 
که البته بعضا سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی نیز در 

قبال آن سکوت کرده و بعضا هم دلی نیز کرده اند. 
برای نمونه وزارت نیرو بدون هیچ مجوزی از سازمان محیط 
زیست و میراث فرهنگی شروع به تجهیز کارگاه و جاده سازی 
در محدوده ســد خرسان می کند. ســازمان محیط زیست از 
طریق دیوان عدالت اداری پروژه را متوقف و ســازمان میراث 
فرهنگی وقت به صراحت با اجرای پروژه مخالفت می کند. اما 
متاسفانه شــاهد آن بودیم که سازمان محیط زیست در زمان 
خانم ابتکار بدون آنکه این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی باشد 
در یک روند غیر قانونی این پروژه را به هیات دولت ارجا و دولت 
نیــز در روندی کاملا غیر قانونــی بدون لحاظ کردن مخالفت 
سازمان میراث فرهنگی و با یک شیطنت ظریف ، مجوز اجرای 
پروژه را صادر می کند. جالب این اســت که ســازمان میراث 
فرهنگی نیــز هیچ گونه یــاداوری در خصوص مخالفت خود 
با پروژه ســد خرســان و روند غیر قانونی طی شده را به دولت 

یاداوری نمی کند. 

شیطنت وزارت نیرو چه بود؟
شــیطنت ظریف وزارت نیرو این بود که پروژه سد برق آبی 
خرســان برای انتقال آب به فــات مرکزی مجوز می گیرد. به 
نظر من وارد کردن پروژه خرســان در لیست پروژه های دارای 
پیشرفت فیزیکی از ســوی خانم ابتکار ترفندی برای دریافت 
چراغ خاموش مجوز انتقال آب به فلات مرکزی بوده اســت. 
از ایــن جهت پای خانم ابتــکار را به این چالش باز می کنم تا 
فرصتی برای خانم ابتکار فراهم شود تا راز های مگو و فشارهای 
وارده به ســازمان محیط زیست را به صورت شفاف اعلام کند 

تا حداقل ترفندهای آبســالاران در حافظه تاریخی ملت باقی 
بماند.

باتوجه به نقدهایی که ذکر کردید، راهکار چیست؟ 
به نظر من بن بســت کنونی در موضوع آب بر می گردد به 
اینکه نظام عقبه و پشتوانه سیاسی خود را اشتباه تعریف کرده 
است. بخش هایی از روشنفکران و نظریه پردازان انتقال آب با 
تعریف نظریه آیینه ایی معتقدند قوام ایران مستلزم قوام فلات 
مرکزی ایران اســت ، چالش فلات مرکزی نیز آب اســت پس 
بــرای قوام ایران در وهله اول باید آب هایی که از فلات مرکزی 
ایران به ســمت بیرون می آید را مهار کنند و دوم آنکه با تعریف 
پروژه‌های متعــدد انتقال آب از کارون، خــزر ، خلیج فارس و 
دریــای عمان این قوام را تضمین کرد از طرف دیگر حاکمیت 
عقبه و پشــتوانه سیاسی خود را در روستاها و طیف کشاورزی 
فلات مرکزی تعریف کرده است. بر همین اساس وقتی صحبت 
از هزینــه های انتقــال آب می کند صرفا معادله را بر اســاس 
قیمت بــرق و .... تعریف می کند حال آنکه آوارگی 4000 نفر 
در مخزن سد خرسان ، یا 5000 نفر در مخزن سد بهشت آباد 
یا خسارت مخزن 600 هزار میلیاردی سد خرسان یا خسارت 
مخزن 1200 میلیاردی سد بهشت آباد در معادلات آبسالاران 
جایی ندارد. در واقع جابجایی ســد بهشت آباد و انتقال آن به 
منطقه دوازده امام  نه به دلیل نابود نشــدن زیست شهروندان 
بختیاری که به علت مشــکلات فنی و آب بندی نشدن مخزن 
سد بوده است.  به هر روی آنچه پیداست در روند اجرای پروژه 
های سد سازی و انتقال آب هیچ کدام از روندهای قانونی طی 
نشــده اســت و به نظر می رســد با ورود توامان شورای امنیت 
ملی و بخشــنامه اخیر قــوه قضائیه در خصــوص ملغی الاثر 
کردن شــکایات قضایی علیه پروژه های مصوب شورای عالی 
آب عمــا فضای کنش اعتراضی موثر وجود ندارد. به نظر من 
روند های خلاف قانون اساســی توســط بخش های مختلف 
حاکمیت در بخش آب باعث شده است جنبش محیط زیستی 
در یــک روند پیش رو با ســایر جنبش هــای اعتراضی پیوند 
بخورد. به گونه‌ای که در کنار مخالفت ها با ســد ســازی ها و 
پروژه‌های انتقال آب مباحثی نظیر ایجاد دادگاه قانون اساسی 
برای ایجاد تضمین برای اجرای مفاد قانون اساسی، انتخاب 
دادستان‌ها توسط مردم و ... که مستلزم برگزاری رفراندوم است 
در اعتراضات مردم پر رنگ تر شــده اســت.  واقعیت دیگر این 
اســت که دولت‌ها باید خود را متعهد به قانون اساسی بدانند، 
در غیر این صورت نمی‌توانند کارکردهای دولت تعریف شــده 
در قانون اساسی را داشته باشند. این در مورد مجلس شورای 
اسلامی هم صادق است، مجالس ما باید خود را پاسدار بند بند 
قانون اساســی بدانند، در غیر این صورت نمی توانند در رأس 
امور باشــند و … وضعیت رو به زوال محیط زیستی و فرسایش 
تمدنی ایجاد شــده ناشی از شــیوه غلط حکمرانی، جامعه را 
در برابر تغییرات ســاختاری مصمم کرده است. جامعه به این 
نتیجه رسیده است  که باید از پیشروی اقدامات خلاف قانون 
اساسی و خلاف اصل 50 قانون اساسی جلوگیری کند. البته 
جامعه کوچکتریــن ابزارهای قانونی برای اثرگــذاری را نیز در 
اختیار ندارد. واقعیت این اســت که برای اجرای اصول قانون 
اساسی، ضمانت اجرایی در قانون اساسی تعریف نشده است. 
به اعتقاد من این ضمانت هم در دو صورت محقق می شــود؛ 
اول آنکه جامعه در انتخاب دادستان کل کشور و دادستان های 
استان ها مشارکت داشته باشد، به این شکل که دادستان ها 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شوند و 
دیگر اینکه با تعریف دادگاه قانون اساسی، جامعه این امکان را 
داشته باشد تا علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه ها 
اعلام جرم کند. البته تا رســیدن به این مطالبات راه درازی در 

پیش است اما آرزوی بعیدی نیستند.
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در یک فضای اکنون بیابان شــده، بر بســترِ باریکه‌ای از آبِ در حال احتضار، جمعیتی 
معدود با لباس‌های بختیاری به سوگ نشسته‌اند. یکی بر بالای چشمه سُرنای چَمَر ]یا ساز 
چپی با نوایی محزون در گامی شبیه مینور[ می‌نوازد و دیگری بر دُهُل می‌کوبد، در گوشه‌ای 
دیگر از تصویر، مردی با بِرنو به سمت آسمان شلیک می‌کند، زنِ راوی فاجعه و موضوعِ سوگ 
را اعلام می‌کند: در سوگِ خشک‌شدنِ چشمه‌ی کوهرنگ، بعد از هزاران سال، امروز، سومِ 

آبانِ ۱۴۰۰ این، وضعیت چشمه است.
به نظر می‌رســد که این جمعیت، در حال برگزاریِ مراســمِ ترحیم بــرای خود و محیطِ 
زندگی‌شان هستند، این تصویر نشان می‌دهد که فاصله‌ای میان این دو وجود ندارد، و مرگِ 
آب و زمین، به معنای مرگِ جمعیِ بومیانِ این منطقه است و سوگواری برای چشمه‌ای که 
زمانی آبش بر روی زمین، پهنه‌ی بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گرفت، اکنون تنها جویباری از 
آن باقی مانده است و سوگواری برای این آب، به معنای سوگواری برای هستیِ اجتماعی‌ای 
است که روز به روز نحیف‌تر می‌شود و رو به احتضار می‌گذارد. اما این مرگِ تدریجی، چگونه 
بر آب، زمین و پیکره‌ی جمعیت انســان‌ها تحمیل شــده است؟ نیروهای دخیل در آن چه 

بوده‌اند و منطق حاکم بر مدیریت منابع زندگی این منطقه چه بوده است؟
در این جســتارِ کوتاه، تلاش خواهم کرد تا وجوهی از تاریخِ تصویرِ شــرح داده‌شــده را 
برجسته کنم و منطق مواجهه‌ی حکمرانان و ذینفعان پروژه‌های انتقال آب از سویی و مردمِ 
بومیِ منطقه را از ســوی دیگر با مســئله‌ی محیط زیست بکاوم. به نظر می‌رسد هر کدام از 
این دو گروه با رجوع به مخازن )repertoire(  فرهنگی، ارزشــی و معرفتی خود دســت 
به کنش و کردار می‌زنند و نحوه‌ی زیســتن خود و ارتباط با اقلیم، وســایل معاش، و زندگی 
دیگر همقطارانشــان را در بافتار این مخازن تنظیم می‌کنند، نکته‌ی مهم اما این است که 
مخازنِ فرهنگیِ یاد‌شــده نه بر اســاس مجموعه‌ای از انگاره‌های انتزاعی و آموخته‌شده، 
بلکه  بر اســاس مادی و واقعی‌ترین وجه زندگی ایشــان شکل می‌بندد و باعث می‌شود که 
تمام انگاره‌ها و مفاهیم، نسبتِ به آن، پسینی قلمداد شوند. از سوی دیگر بررسی این مثالِ 
مشــخص در منطقه‌ی کوهرنگِ استان چهارمحال بختیاری، نه به عنوان مثالی در خود و 
محدود به آستانه‌های فضایی و ســرزمینیِ این منطقه، بلکه چنانکه جلوتر بدان خواهیم 
پرداخت، ارتباط وثیقی با قلمروی گسترده‌تری از مناطق زاگرس میانی تا جنوب غرب کشور 

برقرار می‌کند و از سویی دیگر نیز سرشتِ رابطه‌ی مرکز و پیرامون را در مقیاسِ گسترده‌تری 
دلالت‌گری می‌کند.

چنانکه از تصویر بالا به عنوان تصویری جنینی استفاده کردیم که در ادامه‌ی متن امکان 
بسط و گسترش و رشد و تکوین می‌یابد، می‌بایست نخست بر موقعیتِ کوهرنگ و بهشت‌آباد 
در اســتان چهارمحال و بختیاری متمرکز شــویم و ســپس به پیوند و اتصال این منطقه با 

استان‌های همجوار و نیز با استان‌های فلات مرکزی بپردازیم.
حوضه‌ی بهشت‌آباد با مســاحت 3897 کیلومترمربع و وسیعترین زیرحوضه‌ی استان 
چهارمحال و بختیاری در حوضه‌ی آبریز کارون شــمالی و مهمترین حوضه از نظر مصارف 
اســت. حوضه‌ی کوهرنگ با وســعت ۱۲۳۹ کیلومتر مربع اگرچه سهم کوچک از وسعت 
استان را شامل می‌شود ولی از نظر بارشِ برف و منابعِ آب به عنوان مهم‌ترین زیر‌حوضه در 
کارون شمالی است. این دو حوضه در شمال‌شرق حوضه‌ی آبریز کارون شمالی قرار دارند 
و وســیع‌ترین دشت‌های استان، یعنی دشت‌های سورشجان، جونقان، فارسان، شهرکرد، 
بروجن، دزک، دستگرد، امامزاده، سفید‌دشت و شلمزار در آن قرار دارند و بیشترین جمعیت 
استان یعنی بیش از ۶۰ درصد در این دو حوضه ساکنند. )صمدی بروجنی، 1389: 218(  
بیش از ۶۰ درصد از اراضی قابل توسعه‌ی کشاورزیِ استان، در حوضه‌ی بهشت‌آباد و بیش 

از ۷۰ درصد از توسعه‌ی صنعتِ استان در همین حوضه قرار دارند. )همان، 247(
استان چهارمحال و بختیاری اگرچه به عنوان سرچشمه‌ی اصلی رودخانه‌های کارون و 
زاینده‌رود مطرح است، اما به دلیل ویژگی‌های خاص مورفولوژیکی و توپوگرافی، دارای تنوع 
آب و هوایی زیادی است به طوری که آب و هوای این استان از اقلیم معتدل سرد و مرطوب 
در نواحی غربی و شمال غربی تا اقلیم نیمه خشکِ سرد در نواحی شرقی تغییر می‌کند و 
این امر بسیاری از مناطق این استان را با تنش کم آبی مواجه کرده است. در چنین شرایطی 
کنترل و مدیریتِ منابعِ آب، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با توجه به شرایط خاص 
استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های گذشته، طرح‌های انتقال آب تونل‌های یک، دو، 
سه کوهرنگ اجرا شده است و طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی، توسط شرکت آب 
منطقه‌ای اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در دست اجراست. آنچه در طرح جامع 
آب کشور در افق سال ۱۴۰۰ مشخص شده است، حجم انتقالی آب بین حوضه‌ای ۳.۹۸ 
میلیارد مترمکعب در ســال اســت، اما اکنون طرح‌های در دستِ مطالعه، فراتر از برنامه‌ی 
طرح جامع آب کشــور بوده و حجم انتقال آب بین حوضه‌ایِ در دســتِ مطالعه با توجه به 
ارقامِ ارائه شــده، بالغ بر 4.45 میلیارد متر مکعب در ســال، و ظرفیت طرح‌های در دستِ 
اجرا ۲.۲۴ میلیارد متر مکعب اســت. ضمناً ۵ پــروژه‌ی انتقال میان‌حوضه‌ای با حجم آب 
انتقالی ســالیانه ۱.۲۴ میلیارد متر مکعب که ۴۵ درصد از آن از حوضه‌ی آبریز کارون بزرگ 
توســط تونل‌های اول و دوم کوهرنگ اســت در حال بهره‌برداری است، بنابراین در صورت 
عملی‌شدن طرح‌های مطالعاتی و اجرایی، حجم آبِ انتقالی در طرح‌های بین‌حوضه‌ای، در 

 انتقال آب و سد‌سازی در زاگرس میانی 
سیطره‌ی گفتمان اقتصاد سیاسی و مهندسی‌اندیشی در طرح‌های عمرانی و محیط‌زیستی

علی هداوند 
پژوهشگر علوم اجتماعی و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی 

فرهنگی
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مجموع سالیانه به حدود 8 میلیارد متر مکعب می‌رسد که این رقم بیش از دو برابر پیش‌بینیِ 
طرحِ جامعِ آبِ کشور است. )همان، 21-3(

هرچند پروژه‌های سدســازی و انتقال آب در زاگرس میانــی و حوضه‌های آبریز کارون 
قدمتی بسیار طولانی دارد و صورت مهندسی‌شــده و بزرگ مقیاس آن را می‌توان تا دوران 
پهلویِ دوم به عقب برد، اما پس از انقلاب و خاصه بعد از اتمام جنگ، این سیاســت‌ها در 
تمامیِ دولت‌ها، تا به امروز، بر بستر گفتمانی مشخص از اقتصاد سیاسی، مهندسی‌اندیشی 
و غارتِ منابع طبیعی و زیســتیِ مناطقِ پیرامونی‌کرده، رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. 
با توجه به این نکته که اجرای پروژه‌هایی مشــابه در پیش از انقلاب نیز در چنین گفتمانی 
صورت می‌گرفته و در طی آن سعی می‌شده با برانگیختن احساسات ملّی، پروژه‌های عظیم 
عمرانی و زیربنایی را به عنوان نماد پیشرفت و نوسازی ملّی جلوه دهند و متعاقباً راه هرگونه 
بررسی انتقادی را مسدود کرده و منتقدان را به‌عنوان دشمن توسعه، استقلال، خودکفایی 
و پیشرفت مملکت معرفی کنند می‌توان گفت که پیوندی معنادار بین سیاست‌های عمرانی 
دولت در پیش و پس از انقلاب برقرار اســت )احســانی، 1388( با وجود این ما تنها بر روی 
سیاست‌های انتقال آب، در دورانِ کنونی متمرکز می‌شویم، هرچند ضروری به نظر می‌رسد 
که مروری کوتاه و تقویمی بر اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب داشته باشیم. در زیر 
تنها به چند مورد از پروژه‌های مهمِ سدســازی و انتقال آب در پیش و پس از انقلاب اشــاره 

می‌کنیم.
ســد انحرافی و تونل کوهرنگ 1 در اســتان چهارمحال و بختیــاری با حجم مخزن 25 

میلیون متر مکعب در سال 1333 افتتاح شد.
سد دز در استان خوزستان با حجم مخزن 2856 میلیون 
متر مکعب بر گســتره‌ی 93750 هکتار از اراضی منطقه و با 

ظرفیت تولید 520 مگاوات برق در سال 1341 افتتاح شد.
ســد تنظیمی دز در استان خوزســتان با حجم مخزن 14 

میلیون متر مکعب در سال 1344 افتتاح شد.
سد کارون 1 )شهید عباسپور( در استان خوزستان با حجم 
مخزن 2470 میلیون متر مکعب بر گستره‌ی 138872 هکتار 
از اراضی منطقه و با طرفیت تولید 2000 مگاوات برق در سال 

1355 افتتاح شد.
سد تنظیمی گتوند در استان خوزستان با حجم مخزن 14 

میلیون متر مکعب در سال 1356 افتتاح شد.
ســد انحرافی و تونل کوهرنگ 2 در اســتان چهارمحال و 
بختیاری با حجم مخزن 25 میلیون متر مکعب در سال 1364 

افتتاح شد.
ســد چغاخور در اســتان چهارمحال و بختیــاری با حجم 
مخــزن 42 میلیون متر مکعب بر گســتره‌ی 2870 هکتار از 

اراضی منطقه در سال 1371 افتتاح شد.
ســد مارون در اســتان خوزســتان با حجم مخزن 1200 
میلیون متر مکعب بر گستره‌ی 55900 هکتار از اراضی منطقه 

و ظرفیت تولید 150 مگاوات برق در سال 1378 افتتاح شد.
ســد کرخه در اســتان خوزســتان با حجم مخزن 7644 
میلیون متر مکعب بر گســتره‌ی 364744 هکتــار از اراضی 

منطقه و ظرفیت تولید 400 مگاوات برق در سال 1380 افتتاح شد.
ســد خان‌آباد در استان لرســتان با حجم مخزن 17.9 میلیون متر مکعب بر گستره‌ی 

1450 هکتار از اراضی منطقه در سال 1384 افتتاح شد.
سد تنظیمی کرخه در استان خوزستان با حجم مخزن 40 میلیون متر مکعب بر گستره‌ی 

65000 هکتار از اراضی منطقه و ظرفیت تولید 8 مگاوات برق در سال 1388 افتتاح شد.
ســد و تونل کوهرنگ 3 و بهشــت آباد در اســتان چهارمحال و بختیاری با حجم مخزن 

365.5 میلیون متر مکعب. )منبع: کتاب سالنامه آماری آب کشور، 1392(
به‌طور جامع‌تر نیز اگر بخواهیم نمایی کلی از تعداد سدهای بزرگِ بهره‌برداری‌شده در 
سالیانِ پیش و پس از انقلاب به‌دست آوریم، می‌توانیم بر اساس برنامه‌های توسعه تا برنامه‌ی‌ 
چهارم به شیوه‌ای که در پی می‌آید تفکیک‌ قائل شویم، با ذکر این نکته که آمار زیر تنها شامل 

پروژه‌های کلان است و پروژه‌های کوچک و به اصطلاح محلی را دربر نمی‌گیرد. )همان(
قبل از انقلاب )تا سال 1357( / 19 سد / حجم کل مخزن 12126 میلیون متر مکعب 

/ ظرفیت اسمی نیروگاه 2836 مگاوات.
از ابتدای انقلاب تا پایان ســال 1367 / 31 سد / حجم کل مخزن 2389 میلیون متر 

مکعب / ظرفیت اسمی نیروگاه 116 مگاوات.
برنامه اول: از ســال 1368 تا 1373 / 21 ســد / حجــم کل مخزن 1078 میلیون متر 

مکعب / ظرفیت اسمی نیروگاه 47 مگاوات.

برنامه دوم: از ســال 1374 تا 1378 / 43 ســد / حجم کل مخزن 2089 میلیون متر 
مکعب / ظرفیت اسمی نیروگاه 164 مگاوات.

برنامه ســوم: از سال 1379 تا 1383 / 62 سد / حجم کل مخزن 14642 میلیون متر 
مکعب / ظرفیت اسمی نیروگاه 4412 مگاوات.

برنامه چهارم: از ســال 1384 تا 1388 / 51 سد / حجم کل مخزن 6902 میلیون متر 
مکعب / ظرفیت اسمی نیروگاه 278 مگاوات.

حال با این چشــم‌انداز، بار دیگر به سیاســت‌های انتقــال آب در منطقه‌ی مورد بحث 
برمی‌گردیم و مروری بر طرح انتقال آب بهشــت‌آباد و کوهرنگ 3 خواهیم داشت. سابقه‌ی 
مطالعات طرح انتقال آب بهشت‌آباد به دهه‌ی هفتاد برمی‌گردد. مطالعات بازشناخت این 
طرح در ســال 1383 به اتمام رســید که در آن تنها یک موضوع برای انتقال آب مورد توجه 
قرار گرفت که عبارت بود از احداث ســد مخزنی بهشت‌آباد در پایین دست محل تلاقی دو 
رودخانه‌ی کوهرنگ و بهشت‌آباد و همچنین احداث یک تونل به طول 65 کیلومتر به‌صورت 
مستقیم و یکسره که ورودی آن در نزدیکیِ محل سد بهشت‌آباد و خروجیِ آن حوالیِ شهر 
باغ بهادران در نظر گرفته شده است. در این مطالعات، میزان آب قابل انتقال به فلات مرکزی 
]اصفهان، یزد، کرمان[ بســیار زیاد محاسبه شده است. روش محاسبه‌ی آب قابل انتقال، 
به این ترتیب است که در آن متوسط درازمدتِ آبدهیِ دو شاخه‌ی بهشت‌آباد و کوهرنگ بر 
اســاس آمار ایستگاه آب‌سنجی به ترتیب 579 و 773 میلیون متر مکعب در سال به‌دست 
آمده که جمعاً برابر 1352 میلیون متر مکعب در ســال است. 
در ادامه‌ی برداشــت تونل سوم، در آینده معادل 250 میلیون 
متر مکعب در سال در نظر گرفته شده و آن را از مجموع آبدهی 
دو شاخه بهشت‌آباد و کوهرنگ کســر کرده که برابر با 1102 
میلیون متر مکعب در ســال می‌شــود و در نهایت ظرفیت آب 
قابل انتقال برابر 1100 میلیون متر مکعب در ســال محاسبه 

می‌شود. )صمدی بروجنی، 1389: 61(
کمیسیون بین‌المللی سد‌های بزرگ )ICOLD( مخاطرات 
جــدی، پیچیده و چندوجهی اجرای چنیــن طرح‌هایی را بر 
شــمرده اســت و در بولتن خود به این موارد اشاره کرده است 
که احداث سد‌ها و تأسیســات انتقال آب ممکن است سبب 
جابجایی ســکونت‌گاه‌ها در محدوده‌ی طرح شــود که خود 
موجب از دســت دادن معیشــت و همچنین تنش اجتماعی 
متاثر از اســکانِ مجدد گــردد، همچنین تغییــر مورفولوژیِ 
رودخانه، تغییر کیفیت آب و اکوسیســتمِ ساحل رودخانه در 
بازه‌های پایین‌دســتِ ســد‌ها و حوضه‌های پذیرنده بر منابع 
قابل استفاده از رودخانه و فعالیت‌های توسعه‌ای در حاشیه‌ی 
رودخانه تأثیر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند به شکلی گسترده‌ 
بر کاهش و یا از دســت رفتن روش‌های سنتیِ معاش، شامل 
کشــاورزی، صیــد آبزیان، پــرورش دام، جمــع‌آوری چوب و 
محصولات جنگلی باشد. )ســد‌ها و انتقال آب، بولتن 161: 
1395( اثرات چنین طرح‌هایی بر محیط زیســت و شــرایط 
زندگی افراد می‌تواند فوری و یا بلندمدت باشد، برای مثال در 
جابجایی افراد منطقه و اســکان مجدد آنها )که البته در غیاب ارائه‌ی حمایت‌های قانونی، 
فراهم نمودن معیشت پایدار، پاسخگویی و ارائه‌ی تعهدات از سوی دولت و مجریان و ذینفعان 
پروژه، در بسیاری از موارد هیچ طرحی برای اسکان ایشان وجود ندارد و چنان جمعیتی آواره 
سرنوشتی نامعلوم پیدا می‌کنند( غالباً منابع و وسایل معاش افراد نظیر زمین‌های کشت، 
جنگل‌ها، مراتع، آب‌های زیرزمینی و سطحی، شیلات و غیره از دست ایشان ربوده می‌شود 
و متعاقب آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت موجب بحران‌های عمیق معیشتی، اعم از کاهش 
استاندارد‌های زندگی، عدم امنیت غذایی و فقر و بیکاری گسترده می‌شود. در بُعد فرهنگی 
نیز چنین جابجایی‌های اجباری‌، غالباً به در هم شکستن مناسبات اجتماعی و فرهنگیِ 
ایشان و قطع‌شدنِ پیوند‌های معنابخش با زیست‌جهانشان می‌شود به‌گونه‌ای که معمولًا در 
اسکانِ مجدد نیز موفق به برقراری پیوندهای اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی نخواهند بود و در 

وضعیتی مطرود و حاشیه‌ای به زیستِ ایزوله‌ی خود ادامه می‌دهند. 
بسیاری از افراد جاکن‌شده‌ی جوامع روستایی در صورتی که چیزی برای فروش داشته 
باشند در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند درون بازار غیررسمی شهری ادغام شوند که در 
طولانی‌مدت موجب فقیرتر شدن ایشان می‌گردد اما تمامی این آسیب‌ها برای افراد بومی‌ای 
که در طبقاتِ پایین‌تر اجتماعی قرار دارند و به جای زمین، دام و یا مِلک، تنها با نیروی کار خود 
امرار معاش می‌کرده‌اند، به مراتب سهمگین‌تر خواهد بود و گاه تا لبه‌ی پرتگاهِ ساقط‌شدن از 
هستی پیش می‌روند. در این بین زنان، علی‌رغم اینکه نقشی پررنگ در کشاورزی، دامداری، 

جاکن‌شــده‌ی  افــراد  از  بســیاری 
جوامــع روســتایی در صورتــی کــه 
چیزی برای فروش داشــته باشند در 
خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند درون 
بازار غیررســمی شهری ادغام شوند 
کــه در طولانی‌مــدت موجب فقیرتر 
شدن ایشــان می‌گردد اما تمامی این 
آســیب‌ها بــرای افــراد بومــی‌ای که 
در طبقــاتِ پایین‌تــر اجتماعــی قرار 
دارنــد و به جای زمین، دام و یا مِلک، 
تنها بــا نیروی کار خــود امرار معاش 
می‌کرده‌انــد، به مراتب ســهمگین‌تر 
خواهــد بــود و گاه تــا لبــه‌ی پرتــگاهِ 
ساقط‌شدن از هستی پیش می‌روند
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تهیــه‌ی مواد غذایــی، ابزار زندگی و صنایع دســتی دارند اما 
مطلقاً سهمی از تولیدات‌شــان ندارند و نه تنها مالک زمین و 
زندگی نیستند بلکه حتی بیش از دیگران مالک نیروی کار خود 
نیستند و در خلال چنین طرح‌هایی موقعیت فرودستی آنان 
بیش از پیش تحکیم و تعمیق می‌شــود. در این وضعیت زنان 
قربانیان اصلی آســیب‌ها می‌شوند و تنش‌ها و خشونت‌های 
خانگی نیز معطوف به آنان می‌شود )بذرافکن، 1400: 12(. 
علاوه‌بر این موارد، چنین طرح‌هایی غالباً بر محیط فیزیکی 
)اقلیــم و کیفیت هوا( محیط بیولوژیکی )گیاهان و جانوران( 
و محیط اقتصادی-اجتماعی تاثیری غیرقابل انکار می‌گذارد 
)منــوری، 1380( از همین‌رو ضروریســت که در نخســتین 
مرحله‌ی چنیــن طرح‌هایی از نظــرات و دیدگاه‌های جوامع 
محلــی و گروه‌های ذینفــع و تحت تأثیر پروژه، تشــکل‌های 
مردمی و محیط زیستی و صاحب‌نظران عرصه‌های گوناگون 

استفاده‌ای مسئولانه گردد.
در ســال 2000 کمیســیون جهانــی ســد‌ها بــا تعریف 
اولویت‌هــای اســتراتژیک توســعه، یــک چارچــوب جدید 
سیاســت‌گذاری برای توســعه‌ی آب و انرژی تعریف نمود که 
در پی می‌آید: 1( کســب موافقت مــردم 2( ارزیابی تفصیلی 
گزینه‌ها 3( بررســی ســد‌های موجود 4( حفــظ رودخانه‌ها 

و وســیله‌ی امرار معاش 5( به رسمیت‌شناختن حقوق و سهیم‌شدن در منافع 6( تضمین 
عمل به تعهدات و پیروی از آیین‌نامه‌ها 7( اســتفاده‌ی مشــترک از رودخانه‌ها برای صلح، 
توســعه و امنیت. )به نقل از صمدی بروجنی: 1389، 29( همچنین سازمان یونسکو نیز 
بر اســاس تجارب و نقطه نظرات برخی از کشور‌های مطرح جهان معیار‌های مهمی نظیر 
مدیریت منابع آب در مقصد؛ اولویت‌دهی به نیاز‌های آبی حوضه‌ی مبدأ؛ ارزیابی پیامد‌های 
محیط زیستی در مبدأ و مقصدِ طرح‌های انتقال آب؛ ارزیابی جامع پیامد‌های اجتماعی-

فرهنگیِ ناشــی از طرح‌های انتقال آب، پیشــنهاد داده که ضروری است قبل از برداشتن 
گام‌های نخســت در این مســیر به آنها توجه شــود. )همان، 72 – 77( امــا به رغم تمامی 
چنین بایسته‌هایی، طرح انتقال آب بهشــت‌آباد و کوهرنگ 3 در بستری کاملًا متفاوت از 
چنین دغدغه‌های گفتمانی‌ای که محیط زیســت و هســتیِ اجتماعیِ افراد را در اولویت 
قرار می‌دهد، کلید خورده است و نقد‌های زیادی را در سطح مسائل اجتماعیِ طرح؛ عدم 
برنامه‌ریزی منابع آب؛ مسائل زیســت‌محیطی و همچنین مسائل فنی طرح؛ و در نهایت 
اقتصادی نبودن طرح برانگیخته اســت. تا جایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 
شورای اسلامی در فروردین 1387 در شماره مسلسل 8935 گزارشی تحت عنوان انتقال 
آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد به فلات مرکزی منتشر شد که در بخشی از آن آمده: تاکنون 
در مطالعات طرح انتقال آب بهشت‌آباد، عمدتاً جنبه‌های فنی آن مدنظر قرار گرفته و با این 
طرح به‌عنوان یک طرح عادی نظیر ساخت سد و تونل برخورد شده است، درحالی که باید 
مطالعات عمیق زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در هر دو حوضه‌ی مبدأ و مقصد نیز 
انجام می‌گرفت. )همان، 71( همچنین طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی از نظر 

فنی توســط کمیته‌ی تخصصی ســازمان مدیریت منابع آب 
ایران مورد قبول و تصویب قرار نگرفته اســت. از جمله دلایل 
مهم این تصمیم، مشــکلات فنی حفر تونل 65 کیلومتری و 
همچنین تأثیرات تونل در خشــک‌کردن چشــمه‌های مسیر 

اعلام شده است. )همان(
حسین صمدی بروجنی عمده‌نقد‌های مطرح شده به این 
پروژه‌ها را اینگونه دسته‌بندی می‌کند. نخست: در مطالعات 
طرح بهشت‌آباد در محاسبه‌ی بیلان آب در حوضه‌ی مقصد، 
فرضیات مربوط به راندمان آبیاری، الگوی کشت، نوع صنایع 
در برنامه‌ی توســعه و ســرانه‌ی مصرف شُــرب بــرای مناطق 
شهری و روستایی به‌صورت بهینه و متناسب با توان اکولوژیک 
حوضه‌ی زاینده‌رود در نظر گرفته نشــده است، چه بسا اگر از 
الگوی کشت کم‌مصرف )به‌ویژه کشت‌های گلخانه‌ای(، صنایع 
کم‌آب‌بر، راندمان آبیاری بالا )با فرض استفاده از سیستم‌های 
نوین آبیاری(، مصرف سرانه‌ی شــهریِ مدیریت‌شده )یعنی 
رقم 120 لیتر بر نفر بر روز( برای محاســبات بیلان اســتفاده 
شود، منابع آبی صرفه‌جویی‌شده در حوضه‌ی مقصد به مراتب 
بیشتر از ظرفیت طرح انتقال آب بهشت‌آباد خواهد بود. دوم: 
در مطالعات اولیه، طرح بهشــت‌آباد به‌طور مناسب و صحیح 
در نظر گرفته نشــده و به برنامه‌های وســیعی که در زمینه‌ی 
توســعه‌ی حوضه‌ی بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری مورد پیگیری است، توجه 
لازم نشده است. ســوم: می‌توان اشاره کرد که احداث تونلی با طول 65 کیلومتر در عمق 
حدود 300 متر تا حدود 2000 متر زیر زمین، آن‌هم از مسیر تشکیلات آهکی و گسل‌های 
متناوب، باعث زهکشی بخش زیادی از آب زیرزمینی کارست منطقه خواهد شد و این امر در 
میان‌مدت و بلند‌مدت موجب کاهش شدید منابع آب زیرزمینیِ منطقه و حتی خشک‌شدن 
چشــمه‌های زیادی می‌شود که در محدوده و گستره‌ی ژئوهیدرولیکی تونل قرار دارند، در 
این رابطه می‌توان به تونل‌های موجود کوهرنگ اشــاره کرد که خروجیِ آب تونل از ورودی 
آن بیشتر اســت و علتش این است که چنین تونل‌هایی به‌عنوان زهکش عمل می‌کنند و 
بخشی از آب کارست مسیر را تخلیه می‌نمایند. این حالت در مورد تونل بهشت‌آباد که طول 
آن بیش از 7 برابر تونل دوم کوهرنگ یا بیش از 30 برابر تونل اول کوهرنگ اســت به مراتب 
بیشــتر اتفاق می‌افتد. تجربه‌ی دیگر در زمینه‌ی تخلیه‌ی کارستیک توسط تونل‌ها، تونل 
سوم کوهرنگ اســت که در زمان حفر آن، تعدادی از چشمه‌های منطقه، از جمله چشمه 
مرواریــد با دِبی حدود 900 لیتر بر ثانیه به‌طور کامل خشــک گردید و معضلات اجتماعی 
زیادی برای منطقه به‌وجود آورد. چهارم: اضافه‌شدن ناگهانی یک حجم قابل توجه از آب به 
حوضه‌ای که دچار تنش آبی بوده است به‌طور معمول موجب تغییر فرهنگ مصرف آب از 
یک الگوی صرفه‌جویانه به یک فرهنگ اسراف‌کارانه می‌شود، مسئله‌ای که با طرح انتقال 
آب به یزد در حال اتفاق افتادن است و نمونه‌ی آن توسعه‌ی چمن‌کاری در شهر یزد به‌عنوان 
فضای سبز است. در مواقع خشک‌سالی، هم در حوضه‌ی مبدأ و هم در حوضه‌ی مقصد، 
امــکان تأمین کامل نیاز‌های آبی وجود ندارد. حوضه‌ی مقصد تمایل دارد آب در حوضه‌ی 

کمیسیون بین‌المللی سد‌های بزرگ 
)ICOLD( مخاطرات جدی، پیچیده 
و چندوجهی اجرای چنین طرح‌هایی 
را بر شــمرده اســت و در بولتن خود 
بــه این موارد اشــاره کرده اســت که 
احــداث ســد‌ها و تأسیســات انتقال 
آب ممکــن اســت ســبب جابجایــی 
ســکونت‌گاه‌ها در محــدوده‌ی طرح 
شــود کــه خــود موجــب از دســت 
دادن معیشــت و همچنیــن تنــش 
اجتماعی متاثر از اسکانِ مجدد گردد
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مبدأ در کمترین مقدار ممکن به مصرف برسد و حوضه‌ی مبدأ 
نظر مخالف این موضوع را دارد و این می‌تواند منشــأ تنش‌ها 
و کشمکش‌های منطقه‌ای و محلی گردد، مسئله‌ی دیگر نیز 
زیر آب رفتن روستا‌های کاج، بهشت‌آباد و شیخ‌محمود است 
که باعث خواهد شــد جمعیت 5000 نفری این روســتا‌ها با 
مشکلات تشــدید مهاجرت و اســکان مجدد مواجه گردند. 

)همان، 72 – 77(
علاوه بر مــوارد فوق، نکته‌ی حائــز اهمیتی که موقعیت 
ایــن منطقه را از حالتی در خود، خارج می‌کند و آن را با دیگر 
مناطق پیوند می‌دهد، حضور نیروهایی اســت که به صورت 
پنهان و پشت‌پرده و طبیعتاً به شکلی غیرقانونی و با استفاده 
از رانت قدرت و ســهم گسترده‌شــان در ساختار حاکمیتی و 
اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور به دنبال اجرای تضمین‌شده 
و بی‌چون و چرای پروژه‌های انتقال آب هســتند، تا جایی که 
حتی به صرافتِ الحاق بخش‌هایی از حوضه‌های آبریز استان 
چهارمحال و بختیاری به خاک اســتان اصفهــان افتاده‌اند. 
)ن. ک نامه جلیل مختار به رئیس شورای امنیت کشور، سند 
شــماره 1( و در این مســیر تلاش می‌کنند تا نفع و خواست 
طبقاتی خود را، که عمدتاً مصروفِ صنایع فولاد و دیگر صنایع 
آب‌بَر، کشــت و صنعت‌های بزرگ و باغات می‌گردد، به عنوان 

نفع و خواست عموم مردم در اصفهان، یزد و کرمان جا بزنند. در صورتی که به نظر می‌رسد 
همانطوری که حامیان انتقال آب در مبدأ و مقصد، نفعِ کم و بیش مشــترکی دارند؛ سلب 
مالکیت‌شدگان و طبقات فرودست‌تر نیز در دو حوضه، در بلند‌مدت نفع مشترک‌تری داشته 
باشند و با یکدیگر هم‌سرنوشت‌تر باشند. از طرفی دیگر نیز بهره‌برداری بیش از حد از منابع 
طبیعی استان، موجب وقوع فرسایش تشدید‌شونده‌ای می‌شود که به دنبال آن منابع خاکیِ 
ارزشــمند که برای تشکیل آن صد‌ها سال زمان نیاز اســت، از دست می‌رود و این موضوع 
علاوه‌بر به‌خطر انداختن زندگی ســاکنان حوضه، خســارات جبران‌ناپذیری برای مناطق 
پایین‌دست به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو روند کاهشی پوشش گیاهی در استان موجب 
بروز فاجعه‌ای بزرگ است چه بسا در صورت عدم کنترل فرسایش خاک، در آینده عمده‌ی 
مناطق استان عاری از خاک شود که این امر موجب افزایش شدت سیلاب‌ها ]آنگونه که در 
سیل‌های پیاپی سالیان اخیر استان خوزستان و مناطق پایین‌دست شاهد بودیم[ کم‌آب یا 
خشک‌شدن چشمه‌ها و در نتیجه تشدید مهاجرت به مناطق دیگر خواهد شد. هم‌اکنون 
در برخی نقاط اســتان پوشــش گیاهی به کلی از بین رفته است و مناطقی که در گذشته، 
جنگل‌های سرسبز بوده‌اند امروز به بیابانی خشک و بی‌آب و علف تبدیل شده‌اند. پیامد‌های 
منفی فرســایش خاک استان چهارمحال و بختیاری تنها به این استان محدود نمی‌شود و 
مناطق پایین‌دست از جمله استان‌های خوزستان و اصفهان نیز از این فرسایش، خسارات 
جبران‌ناپذیری را متحمل شــده و همچنین رســوبگذاری در مخازن سد‌های پایین‌دست، 
افزایش شدت ســیلاب‌ها و کاهش جریان پایه‌ی رودخانه‌ها از پی‌آمد‌های فرسایش خاک 

خواهد بود. )صمدی بروجنی: 1389، 123(

حــال بعد از ایــن مرورِ به نســبت طولانی بــر فرایند‌های 
انتقــال آب در نمونه‌ی مذکور و همچنین در ســطح کلان‌ترِ 
ســرزمینی، می‌توانیم به پرسش اصلی این جستار بپردازیم! 
کنشــگر‌های فردی و جمعی چگونــه در شــبکه‌ای از روابط 
پیچیده با محیط زیست و با یکدیگر، دست به کنش می‌زنند 
و موقعیت خود را به فهم درمی‌آورند؟ اگر قائل به دسته‌بندیِ 
دو گروه از نیرو‌های درگیر در صحنه باشــیم، یعنی طراحان، 
مجریان و ذینفعان سیاست‌های انتقال آب از سویی و بومیانِ 
مبدأ و سلب‌مالکیت‌شدگان از سوی دیگر. باید به این پرسش 
بپردازیم کــه دو گروه مذکور ذیل کــدام کردار‌های گفتمانی 
متشکل می‌شوند و موجودیتِ خود را تعریف می‌کنند؟ آنگونه 
که در تصویر ابتدای متن شــرح داده شــد، تحلیل و به تاراج 
رفتن محیط زیســت، چگونه در دل خود موجب تحلیل‌رفتن 
شبکه‌های روابط انســانی و اجتماعی می‌شود و در نهایت به 
نابودیِ هســتی آن می‌انجامد؟ و مهم‌تــر از آن، اینکه چگونه 
می‌توان به واســطه‌ی برقراری و بازتعریف سلسله‌ای از روابط 

اجتماعی جلوی این نابودی را گرفت و علیه آن شورید؟
در این جستار ما به دنبال آن هستیم که نقش کنش‌گران و 
نیروها را در مناقشات عمومی به رسمیت بشناسیم، از همین‌رو 
به دنبال برجسته‌کردن استدلال‌ها، توجیهات و منطق نهفته 
در پس مواضع طرفین هستیم و تلاش می‌کنیم تا هر یک از آنها را با توجه به چیدمانِ مادی 
امور و منافع، بازصورت‌بندی کنیم و در نهایت به این موضوع بپردازیم که هر کدام از این دو 
گروه، با توجه به کدام نظامِ توجیهی، مواضع و موقعیتِ خود را بازتعریف و مشروعیت‌بخشی 

2000 ,Michele Lamont and Laurent Thevenot(( می‌کنند؟

گروه نخست: طراحان، مجریان و ذینفعان سیاست‌های انتقال آب
همان‌طور که در آمار‌های مربوط به سدســازی و سیاست‌های انتقال آب در برنامه‌های 
توسعه مشخص است، دیدیم که از دولت سازندگی به بعد، میزان فعالیت این حوزه به شکلی 
محســوس و معنادار رشد داشته و به مهمترین فعالیت عمرانی دولت بدل گشته است، اما 
به نظر می‌رســد که تمرکز بر فعالیت به اصطلاح عمرانی، خود نســبتی وثیق با رشته‌ای از 
پوســت‌اندازی‌های اقصادی، سیاسی، تبلیغاتی و ایدئولوژیکی دارد که در بستر چرخش 
به راست اقتصاد سیاسی ایران و برون‌تابی آن به سمت نهادهای مالی بین‌المللی )بهداد و 
نعمانی، 1393( با هدف افزایش نقشِ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش 
کســری بودجه، و بطور کلی ایجاد یک فضای آزاد اقتصادی )ن. ک سند 2( رقم می‌خورد 
که از قضا سد‌سازی و انتقال آب نیز یکی از بسته‌های پیشنهادی محبوب ایشان بوده است 
)لسلی، 1396(. برای مثال در گزارش همکاری‌های جمهوری اسلامی و بانک جهانی ذیل 
بخش وزارت نیرو که متعاقب برنامه‌ی اول توســعه منتشر گردیده آمده است: در چارچوب 
همکاری جمهوری اسلامی ایران با بانک جهانی و نظر به نیاز شدید کشور به افزایش تولید 
برق و امکان بهینه‌ســازی تأسیسات موجود تولید برق جهت بالا بردن بازدهی آنها، هیاتی 

نهفتــه  سیاســیِ  اقتصــاد  وجــه  در 
در نظــامِ دانــش و توجیهــاتِ ایــن 
بازیگران، می‌توان به وضوح انگیزه‌ی 
کالاســازی طبیعــت، تقســیم غنائم 
میان گروه‌هــای منفعتیِ خصوصی و 
غیرخصوصی را دید که با پشتوانه‌ی 
دولــت، ابزار‌هــای زور، قوه‌ی قهریه 
و فشــار دولتی، رانت‌های متفاوت و 
سرطان بدخیم بوروکراسی و ساخت 
اداریِ کــدر و غیرشــفاف را دیــد، که 
در پیونــد بــا اقتصاد سیاســی حاکم، 
گفتمان ]مسلط[ فعلی را برمی‌سازد
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متشکل از کارشناسان بانک جهانی از تاریخ 70/4/31 الی 71/5/16 به منظور شناسایی 
و تدارک مقدمات انجام یک پروژه در زمینه‌ی تولید برق ]...[ به ایران ســفر نمود که بررسی 
ســدهای کارونِ یک و دز یکی از دستور کارهای ایشان بوده است. )ن. ک سند 3( متعاقب 
این مراودات مقرر شد که بسیاری از بخش‌های تابعه‌ی وزارت نیرو به بخش خصوصی واگذار 
شــوند تا محرک و انگیزه‌ای برای کارایی بیشتر، استفاده‌ی بهینه از تجهیزاتِ صنعت برق و 
در نهایت کسب سود بیشتر را رقم زند. )ن. ک سند 4( و وام‌های متعددی را از بانک جهانی 
و همچنین دیگر بانک‌هایی که در شبکه‌ی مراودات مالی جهانی قرار داشتند اخذ نمایند. 
)ن. ک ســند 5 و 6( همچنین علاوه‌بر محرک و رانه‌ی اقتصادی، در این دوره ساخت سد و 
انتقال آب وجهی تبلیغاتی و ایدئولوژیک یافت که در آن می‌توان اسطوره‌ی مهارِ طبیعت به 
دســت توانای انسانِ ایرانی را یافت، سدســازی و انتقال آب برای مدت‌های طولانی به مدد 
دستگاه‌های تبلیغاتی دولت )ن. ک به سند 7( بدون آنکه فرصتی برای ارزیابی انتقادی آن 
فراهم آید بدل به نشان و سمبل نیروی معطوف به سازندگی و ذهنیت مهندسی‌اندیشِ دولت، 

بخش‌های ذینفع خصوصی و دم و دستگاه‌های تبلیغاتی آنان شد.
همچنین می‌توان برخلاف معیارهای جهانی سدســازی و انتقال آب که پیشتر ذکرش 
رفت، به ســیطره‌ی گفتمان اقتصاد سیاسی و مهندسی‌اندیشی و قرار گرفتن آن در اولویت 
نخست پروژه‌ها اشاره داشت. در این بازخوانی، گفتمان محیط زیستی و اجتماعی به شدت 

کمرنگ، و اگر تعارفات اداری و رسمی را کنار بگاریم، حتی غایب می‌شود.
در راهبرد‌هــای توســعه‌ی بلند‌مــدت منابع آب کشــور )مصــوب هیئت وزیــران مورخ 
1382/7/27( بند‌های زیر در رابطه با طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای مطرح شده است: 
با توجه به نقش آب در توسعه‌ی ملی و ارزش اقتصادی آن در بازار‌های منطقه با لحاط منافع 
ملی و بر اساس طرح جامع آب کشور، مبادله‌ی آب با کشور‌های همجوار با رعایت توجیهات 

فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در برنامه‌های توسعه لحاظ گردد.
همچنین در بند )ه( ماده )17( قانون برنامه‌ی چهارم توســعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی تصریح شــده: طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید از دیدگاه توسعه‌ی پایدار، 
با رعایت حقــوق ذینفعان و برای تأمین نیاز‌های مختلف مصرف، مشــروط به توجیه فنی، 
اقتصادی، اجتماعی، زیســت‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. )به نقل از صمدی 

بروجنی: 1389، 56(
در بند 40 سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور نیز آمده: توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، 
سیاســی و زیســت‌محیطیِ آب در اســتحصال عرضه و نگهداری باید در نظر گرفته شــود. 
همچنین در ماده‌ی 17، 31 و 32 برنامه‌ی چهارم توســعه نیز همین اولویت‌بندی، تصریح 
مجدد شده است. اما جدا از سطح کلان و نهادی‌ای که در بالا ذکرش رفت به نظر می‌رسد 
که کنش‌گرانِ این حوزه نیز نظام توجیهی و هنجارین، و همچنین افقِ دید خود را که متعاقباً 
کردارشان را رقم می‌زند، دقیقاً در درون گفتمان اقتصاد سیاسی و مهندسی‌اندیشی تافته‌اند 
و آنجایی که به ناچار یادی از مسئله‌ی زیست‌محیطی یا اجتماعی می‌کنند، یا به کلی معنایی 
متفاوت از معنای مد نظر آسیب‌دیدگان دارند، یا چنان بی‌رمق است که در تراژدی توسعه‌ای 
که ایشان بازیگرانش هستند در وجه مخرب و مفیستویی آن، ادغام و به زودی ناپدید و منحل 

می‌شود )برمن، 1392(. 
در مقدمه‌ی ویراست ششم کتاب تونل و سد ایران که بسیاری از عامل‌های گروه نخست 
برای آن پیامی اختصاصی فرستاده‌اند، آمده است که کتاب حاضر سند اعتقاد گروه بزرگی 
از فعالان بخش خصوصی به ضرورت ادامه‌ی این حرکت ]سدســازی و تونل‌ســازی[ است. 
]...[ شــاید این کتاب حداقل در بخش خود نشــانه‌ای باشــد برای کارفرمایان، چه دولتی، 
چه عمومی و چه خصوصی که هنوز کدام‌یک از شرکت‌ها وجود و حضور دارند و توانی برای 
اجرای طرح‌ها. شاید مرجعی باشد که نشان دهد کدام شرکت‌ها مشتاق‌ترند که در عرصه‌ی 
کار، یاریگر دولت ]تدبیر و امید[ باشند. ]...[ امروز دیگر در کشور همه می‌دانند که دولت چه 
با وجود تحریم‌های ظالمانه و چه بدون آن، پول زیادی برای هزینه‌کردن در طرح‌های عمرانی 
ندارد و باید به سمتی برود که کارها توسط بخش خصوصی تعریف، طراحی و اجرا شود. این 
یعنی بخش خصوصیِ ما هم باید از کارمندِ غیر‌مســتقیمِ دولت بودن، در قالب شرکت‌های 
مهندسی، خارج شده و به دانش اقتصاد و فهم مسائل کلان مجهز شده و بتواند طرح‌های 
اقتصادی را چه از جنبه‌ی منافع ملی و چه بخش خصوصی شناسایی، امکان‌سنجی و برای 
دریافت وام و ســاخت آن‌ها آماده کند. ســرمایه گذاران بخش خصوصی شاید به علت این 
که تاکنون ارزشِ ذاتیِ آب تعریف نشــده، کمتر به حضور در بخش آب و بالادست آن، یعنی 
سدسازی، تمایل به حضور داشته‌اند. )کتاب تونل و ســد ایران، 1392: 12 و 13( در ادامه 
سعی می‌کنم با برجسته کردن مواضع برخی از عوامل پروژه‌های انتقال آب، گفتمانی را که 

ایشان در آن دست به کنش می‌زنند، به موضوع تأمل بدل کنم. 
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو می‌نویسد: به‌دلیل محدودیت‌های گوناگون از جمله قیمت 
بالای زمین، مســائل امنیتی و مشــکلات زیســت‌محیطی، توســعه‌ی تونل‌ها و فضاهای 
زیرزمینی در اولویت بیشتری قرار گرفته و بدون تردید این روند در آینده با شتاب بیشتری ادامه 
خواهد یافت. )همان( عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی می‌نویسد: ایران امروز علی‌رغم 

بهره‌مندی از شبکه‌ی نسبتاً گسترده‌ای از راه‌های زمینی و هوایی، همچنان نیازمند توسعه‌ی 
فراوانی در این عرصه است، این در شرایطی است که روزهای دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ 
سپری شــده و بایست به جنبه‌ی اقتصادی بودن طرح‌ها و تمرکز‌زدایی در تصمیم‌سازی‌ها 
و تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه‌ای شــود. این امر بدیهی است که دولت با منابع بسیار محدود 
خود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های گسترده‌ی کشور باشد و باید بسته‌های قانونی، فرهنگی و 
اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم کند ]...[ توسعه 
و حفظ و حمایت آن تماماً در بخش خصوصی و به توسط آن انجام شده است و از این رو تداوم 
آن خود نشانه است از ضرورت وجودی آن. )همان( احمد جعفری مشاور عالی کتاب تونل و 
سدسازی ایران می‌نویسد: حفر فضا‌های زیرزمینی و ساخت سد و سازه‌های مرتبط همچنان 
بخش قابل توجهی از فعالیت‌های عمرانی کشــور را به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی 
می‌شود این روند که حداقل دو دهه قبل آغاز شده است، در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. 
)همان( ابوالقاســم مظفری رییس انجمن تونل ایران می‌نویســد: در خصوص استفاده از 
نیروی آب برای اســتحصال برق می‌توان موارد زیادی را برشمرد که از فضاهای زیرزمینی در 
این جهت استفاده شده است و می‌شود. بسیاری از نیروگاه‌های برق‌آبی در داخل فضا‌هایی 
ســاخته شــده‌اند که در دل ســنگ‌ها جای گرفته‌اند و برای احداث آن‌هــا از صنعت ایجاد 
فضاهای بزرگ زیرزمینی بهره جســته‌اند، در خصوص انتقــال آب و احیای زندگی در نقاط 
مختلف که به سبب همین وضعیت و شــرایط جغرافیایی و اقلیمی در وضعیت مناسبی به 
سر نمی‌برند نیز نقش احداث تونل‌های انتقال آب باور نکردنی است. )همان( بهمن دادمان 
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران می‌نویسد: از دیرباز طراحی، تدارک و اجرای تونل 
از شاهکارهای مهندســی بوده است. امروز پروژه‌های مختلفی در کشور به اجرا درآمده و یا 
در دست اجرا هستند که هر یک از آنها مایه‌ی افتخار جامعه‌ی مهندسی می‌باشد. بسیاری 
از این تونل‌ها و ســدها به درستی یادگارهای ماندنی هستند و بر ژرفا و گستره‌ی دانایی‌ها و 
توانایی‌های دانش مهندسان ایرانی و شاهکارهای فنی و هنری آنان دلالت دارد و بی‌شک در 
آینده‌ای نزدیک به گنجینه‌ی میراث تمدنی کشور اضافه خواهند شد. )همان( فدراسیون آب 
ایران نیز در پیامی نهادی می‌نویسد: ایجاد یک تشکل فراگیر در بخش آب در یکی دو سال 
گذشــته دغدغه‌ی بسیاری از فعالان بخش‌های مرتبط بوده است تا در کنار سندیکای برق 
بتوانند فدراسیون یا کنفدراسیون آب و برق را ایجاد کنند و در رابطه با تمامی مسائل مشترک 
بین بخش خصوصی و دولت، این فدراســیون طرف مذاکره و بحــث وزارت نیرو و نهاد‌های 
تاثیر‌گذار در ســطح ملی باشد. لذا بر همین اســاس اقدامات مربوط به ثبت فدراسیون آب 
ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به انجام 

رسیده و در نظر است که در سال ۱۳۹۳ فعالیت‌های آن آغاز و توسعه پیدا کند. )همان(
در وجه اقتصاد سیاسیِ نهفته در نظامِ دانش و توجیهاتِ این بازیگران، می‌توان به وضوح 
انگیزه‌ی کالاسازی طبیعت، تقسیم غنائم میان گروه‌های منفعتیِ خصوصی و غیرخصوصی 
را دید که با پشتوانه‌ی دولت، ابزار‌های زور، قوه‌ی قهریه و فشار دولتی، رانت‌های متفاوت و 
ســرطان بدخیم بوروکراسی و ســاخت اداریِ کدر و غیرشفاف را دید، که در پیوند با اقتصاد 
سیاســی حاکم، گفتمان ]مسلط[ فعلی را برمی‌ســازد؛ با این توجیه و استدلال که ما بیش 
از هر چیز به گردش ســرمایه در صنعت و تولید کار احتیاج داریم و متعاقبش تفکری را رقم 
می‌زننــد؛ که از دلش یک منــش بوروکراتیکِ تبلیغاتی و گزارش‌محور و بی‌ربط به هســتی 
اجتماعی مردم پدید می‌آید. )فرهادی بابادی، 1400( در تکمیل این ســاختار، می‌توان به 
بی‌نهایت شرکت‌های ذینفعِ مهندسی و پیمانکاری‌، فعالانِ دولت‌ساخته‌ی محیط‌زیستی و 
سلبریتی‌های این عرصه )که رسالت‌شان تقلیل مسائل ساختاری و کلانِ آب به چند ترفندِ 
الگویِ مصرفِ فردی اســت( اشاره کرد که در کنار گروه نخست، بلوک منفعتیِ مشترکی را 

تشکیل می‌دهند.
اما در وجه دیگر و البته مکمل با وجه اقتصاد سیاسی، مهندسی‌اندیشیای قرار دارد که 
پیوند تنگاتنگی با اندیشــه‌ی دولتی و حکومتند کردنِ تمامیِ ابعاد زیستی انسان و محیط 
زیســتش دارد، اندیشه‌ای که رانه‌ی اصلی‌اش حکمرانیِ مکانی است و در هیئت عقلانیتی 
ابزاری و معطوف به ســیطره بر طبیعت، به‌عنوان تنها شکل تفکر مشــروع، سعی بر از کار 
انداختن هر گونه تفکر انتقادی و دگرگونه‌اندیشی دارد. مهندسی‌اندیشی به شکلی دگماتیک 
و تقلیل‌گرایانه دلمشغولی‌های خود را ارجح بر هر دلمشغولی دیگر می‌بیند و مدام سعی بر 
این دارد تا مســائل اساسی مربوط به محیط زیست و جامعه را به نا‌مسئله بدل کند و آنان را 
از موضوعیت بیندازد. چنانکه توکلی‌طرقی اشــاره می‌کند: در ســه دهه‌ی ]و اکنون چهار 
دهه[ پس از انقلاب اســامی 1979/1357 خیال و خرد هندسی و مهندسی به تدریج بر 
نگرش و بینش سیاسی و فرهنگی در ایران چیره شد. با چیرگی دانش مهندسی، مفاهیمی 
چون طرح، نقشه، ترسیم، هندسه، مکان، جا، فضا، حریم، بنا، ساختمان، اصلاح، تعمیر، 
ترمیم، رصد، نرم‌افزار، ســخت‌افزار، زیرسازی، بازسازی، نوســازی، بهسازی و بهینه‌سازی 
شــیرازه‌ی اندیشــه‌ معاصر را فراهم آوردند ]...[ اندیشه‌ی مهندسانه تنها به طرح و ساختن 
فراورده و اجرای پروژه می‌پردازد. )توکلی‌طرقی، 1391: 3( و درســت در همین بافتار است 
که گزاره‌ی امروز پروژه‌های مختلفی در کشور به اجرا درآمده و یا در دست اجرا هستند که هر 
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یک از آنها مایه‌ی افتخار جامعه‌ی مهندسی می‌باشد. بسیاری از این تونل‌ها وسدها به درستی 
یادگارهای ماندنی هستند و بر ژرفا و گستره‌ی دانایی‌ها و توانایی‌های دانش مهندسان ایرانی 
و شاهکارهای فنی و هنری آنان دلالت دارد و بی‌شک در آینده‌ای نزدیک به گنجینه‌ی میراث 
تمدنی کشــور اضافه خواهند شد. امکان بیان‌شدن می‌یابد. نقطه‌ی اتصال این گفتمان با 
گفتمان اقتصاد سیاسی را اما باید در شیوه‌های سلب‌مالکیت از مناطقی دانست که با اتکا 
به این دو گفتمان، نام مناطق محروم بر آن گذاشته‌اند و با چشم‌بستن بر فرایند‌های تاریخیِ 

منجر به این محرومیت، به سمبل‌های مهندسانه‌ی هویت‌بخششان افتخار می‌کنند.

گروه دوم: بومیان مبدأ و سلب مالکیت‌شدگان
یک بار دیگر به تصویر نخست در ابتدای متن بر‌می‌گردیم. کسانی که بر سرِ چشمه‌ی در 
حال احتضار سوگواری می‌کنند چه فهمی از چشمه دارند؟ این چشمه در چه گفتمانی بر 
انسان‌ها پدیدار می‌شود و معنا می‌یابد؟ آیا می‌توانیم بگوییم که چشمه و در معنایی کلان‌تر، 
محیط زیست، نه یک موجودیتی درخود و فروبسته، بلکه کنشگری زنده است که در مراوده‌ای 
به قدمت هزاران سال با بومیان این منطقه، هستی اجتماعی آنان را قوام بخشیده است؟ آیا 
غیر از این است که انسان‌ها و محیط‌زیست‌شان در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر خود و دیگری 
را معنا می‌بخشند و از بین رفتن هرکدام، فارغ از تاثیرات آنی بر زندگی بیولوژیکی و طبیعی، 

موجب انهدام هویت فرهنگی و گفتمانی آنان می‌شود؟
یانیس اســتاوراکاکیس می‌نویســد: این اســتدلال که همه‌ی ابژه‌ها، به‌عنوان ابژه‌های 
گفتمان برســاخته شــده‌اند، کاری به این ندارد که چه جهانی بیرون از اندیشه وجود دارد. 
رخدادهایــی مثل زمین‌لرزه یا فروریزش آجُر قطعاً مســتقل از اراده‌ی ما وجود دارند. به هر 
حال چه تعینات این موارد به عنوان پدیده‌ی طبیعی برساخته شده باشند یا در معنای تجلی 
قهر الهی در نهایت وابسته به مفصل‌بندی گفتمانی هر کدام از آن‌ها خواهند بود. موضوعی 
که اینجا نفی می‌شــود، این نیســت که چنین ابزارهایی بیرون از اندیشه وجود ندارند، بلکه 
بیشتر آن ادعایی انکار می‌شــود که گویی پدیدارها می‌توانند خود را چنان ابژه‌هایی بیرون 
از هرگونه شرایط ظهور گفتمانی بنیان گذارند. به عبارت دیگر ما می‌بایست دو نظام متمایز 
برای پدیدارها برقرار کنیم: وجود گفتمانی و هســتی طبیعــی. تاکید بر اهمیت اولی برای 
جوامع انسانی، تقلیل‌ناپذیری دومی را مورد تردید قرار نمی‌دهد. )استاوراکاکیس، 1400: 
56( دقیقاً به همین معناست که ما از پدیدار شدن و پروبلماتیک شدن محیط‌زیست به‌عنوان 
وجودی گفتمانی برای هر دو گروه صحبت می‌کنیم. برای گروه دوم، محیط زیست در پیوندی 
عاطفی و تأثری است که پدیدار و موجب سرشار شدن افراد منطقه از نیرو‌های حیات‌بخش 
آن، چه به‌عنوان وجودی گفتمانی و چه به‌عنوان هســتی طبیعی، می‌شود. سامان فرجی 
بیرگانی در پژوهش خود زیر عنوان بررســی تبعات اجتماعی سد‌ســازی در زاگرس دست بر 
همین شبکه‌ی معنایی می‌گذارد که کنش‌گران در آن دست به کنش‌گری، زیستن و بازتعریف 
خود می‌زنند. او بر معنای عاطفی و کنش‌گرانه‌ی ابژه‌های طبیعی نظیر بَرد )سنگ(؛ زمین؛ 
کپر؛ انبار؛ مِزارگَه )قبرســتان(؛ کوشک؛ بَردِ اُو )ســنگ گودی که آب در آن جمع می‌شود و 
پرندگان از آن می‌نوشــند(؛ دام و غیره دقیق می‌شــود و نشــان می‌دهد که چگونه هستیِ 
اجتماعی و فرهنگیِ اهالیِ این منطقه، با میان‌کنشی دائمی میان انسان و طبیعت قوام پیدا 
می‌کند. اجزای طبیعت برای ایشان و استفاده‌ای که از عناصر آن برای زندگی روزمره‌ی خود 
می‌کنند سامان اجتماعی و محیط‌زیستی را سرشار از نشانگانی می‌کند که در گردش نسل‌ها 
بدل به خاطره می‌شود و نظام فرهنگی و تاریخ اجتماعی این اقلیم را رقم می‌زند. برای مثال 
برخی از مصنوعات به دست این جوامع که با وسایل ابتدایی و خالی از ظرافت‌های آثار هنری 
فاخر ساخته شده‌اند و کاربردی در خارج از آن محیط ندارند، ممکن است از نگاه انسان ناآشنا 
به این فرهنگ، فاقد ارزش یا فاقد اهمیت تلقی شود. اما به لحاظ عاطفی، خاطرات جمعی 
و شخصیِ معطوف به آنها و خواستِ برقرار ماندن مالکیتِ تاریخی خویش نسبت به آن، برای 
این جوامع اهمیتی حیاتی دارد. زمینِ آباد و کار بر روی آن از حیث اهمیتش برای امرار معاش 
از سویی، و زمین در معنای هویت‌بخشی و برقرارکننده‌ی پیوند‌های اجتماعی از سوی دیگر 
موضوع مشترکی است که هستی بومیان این منطقه را، در هر دو معنای پیش‌گفته، تضمین 

می‌کند. )فرجی بیرگانی، 1394(
فرجــی می‌نویســد: ]جوامع این منطقــه[ از طریــق زمین، نقطه اتصــال خود با 
خویشــاوندان دیگر و نسل‌های گذشته را احساس می‌کنند و همجواری زمین متعلق 
به او در جوار قطعات همسایگان که در واقع خویشاوندانی در سلسله‌ی عمودی اعقاب 
او هستند، موقعیت و منزلتی تثبیت شده و نام و نشانی خانوادگیِ خود را می‌جوید. در 
یکی از اولین گفتگوهایم با اهالی که تلاش می‌نمودم دلیل اصرار آن‌ها بر عدم فروش 
اراضی به سد را دریابم با جمله‌ای مواجه شدم که خطوط اعتقاد و نگاه بنیادی ]آنان[ 
به مسئله‌ی زمین را برایم ترسیم کرد. کل‌امیر نه تنها حاضر به فروش زمین و ترک روستا 
نبود، بلکه در نکوهش آن دســته از کســانی که قبل از او اراضی خود را به ســد گتوند 
فروخته بودند می‌گفت: بهشــون گفتم چرا زمین‌هــا را می‌فروختید؟ گفتند: بچه‌ها 
خرجی نداشتند. گفتم: مگر تا بحال خون پدرانتان را می‌فروختید و می‌خوردید؟ مگر تا 

به امروز گور پدرانتان را می‌فروختید و می‌خوردید تا زنده بمانید؟ )همان: 45( 
هرچند در نهایت به حکم طرح توســعه‌ی ملی و با آبگیری سد و کوچ اجباری اهالی 
منطقه‌ی مورد نظر، زمین، محیط زیست و بخش مهمی از معنا‌های هویت‌بخش ایشان 
و میانجی‌هایی که جهان را برای ایشان معنادار می‌کرد از بین می‌رفت. )همان( _ که این 
موضوع کم و بیش سرنوشت تمامی جوامع پیرامونی است که در نتیجه‌ی به ثمر رسیدن 
طرح‌های ملّی پیوندهای حیات‌بخش خود با زیست‌جهانشان را از دست می‌دهند _ اما 
آیا می‌توان توســط همین سوژه‌های جاکن‌شده، با برقراری اتصالات و پیوندهایی جدید 
میان خود و طبیعت‌شان، حیات مصادره شده را بازپس گرفت و از آن سلاحی برای مبارزه 
با هر سازوکاری ساخت که زندگی را به مسلخ می‌برد؟ آیا می‌توان به ظهور کنش‌گرانی نو 
اندیشید که خواست زندگیِ خود، هم‌ارز با زندگیِ طبیعت، را در مرکز سیاست‌ورزی قرار 

می‌دهند؟ 
برای برونو لاتور جهان از کنش‌گران ســاخته شده اســت، و ایشان تنها چیزهای واقعی 
هســتند. کنش‌گران تنها در روابط‌شــان با دیگر کنش‌گران معنا می‌یابند، اما نکته‌ی مهم 
اینجاســت که کنش‌گر برای لاتور صرفاً معنایی انسانی ندارد بلکه هر جزئی از طبیعت نیز 
می‌تواند کنش‌گر باشد. همه چیز در امر اجتماعی و جهان طبیعی، انسان و یا نا‌انسان، در 
شبکه‌ای از روابط دست به کنش می‌زنند، بدون اینکه عنصر دیگری خارج از این شبکه معنا 
و جهتِ کنش را تعیین کند. )Latour, 2002( از سوی دیگر کنش‌گران به واسطه‌ی برقراری 
پیوند و ترســیم خطوط اتحاد با یکدیگر، می‌توانند به تــوانِ خود بیافزایند و خود را واقعی‌تر 
کنند، و اثرگذار‌تر شوند. هر کنش‌گر می‌تواند در یک آنسامبل، کنش‌گر‌های دیگر را با خود 
هم‌نوا کند و شــبکه‌ی خود را گسترده‌تر سازد. طبیعی است که کنش‌گر‌هایی با سازِ ناکوک 
نیز می‌توانند موجب تضعیف این شبکه شــوند. )Latour, 1988( اگر در مثال مورد بحث، 
بواسطه‌ی تخریب محیط زیست و یا کنده‌شدنِ اجباری از سکونت‌گاه‌ها، کنش‌گریِ انسان‌ها 
در زیســتِ جمعی‌شان دچار فرســودگی و کاهش توان شده، می‌توان و می‌بایست با کمکِ 
نواهایی هم‌آهنگ و ترسیمِ خطوط اتحاد بر مبنای خواستِ زیستن، توانِ مستهلک‌شده را 

برای زندگی، به ایشان بازگرداند.
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امــروز همــه جــا بحــث محیط‌زیســت داغ اســت. 
احتمــالا هر صحبتی در این بــاره نیز حول تخریب آن و 
نگرانی‌هایی اســت که به دنبالش وجــود دارد. کمپین 
زاگــرس مهربــان نیز بــه همیــن منظور بــرای معرفی 
تخریب‌گــران محیط‌زیســت با هــدف رویت‌پذیر کردن 
چنین اقداماتی و فشار برای توقف آن، جایزه‌ای را تحت 
عنوان اپوش معرفی کرده است. نامی که برگرفته از دیو 
خشکسالی در اساطیر کشور است. اما با وجود متداول 
بودن بحث درباره تخریب و مخربان محیط‌زیست، واقعا 

اپوش شایسته چه کسی است؟
داســتان‌های کودکانــه، خبرهــای صداوســیمایی 
یا حتــی اظهــارات مســئولین عموما تصویری بســیار 
ساده‌ســازی شــده از تخریب‌گری محیط‌زیســت ارائه 
می‌دهند. داســتان شــکارچی بدجنســی که حیوانات 
جنــگل را شــکار می‌کنــد و روزی حیوانــات بــا هم در 
برابرش متحد می‌شــوند، یا کارخانه متخلفی که بدون 
رعایت ضوابــط محیط‌زیســت را تخریــب می‌کند، اما 
روزی مســئولین امر سر از کارش در می‌آورند و به چنگ 
قانون می‌اندازندش، یــا صاحبان چاه غیرمجازی که از 
ســفره آب زیرزمینی برداشــت می‌کنند و حالا متولیان 
امر وعده می‌دهند به دنبال شناســایی و پلمب چاهش 
هستند، مثال‌هایی از این دســت است. نمونه‌هایی که 
قصد دارد خط‌کشــی مشخصی بین شهروند دوست‌دار 
محیط‌زیســت با خاطیــان مخرب آن بکشــد و موضوع 
تخریب محیط‌زیست را یک شر مشخص و معینی بداند 
کــه آدم‌های بــد موجبش می‌شــوند. اما من بــه دنبال 
دلایلی هســتم که نشــان دهــم تخریب محیط‌زیســت 
نمی‌تواند تعریفی مشخص، پذیرفتنی برای همه و ثابت 

در گذر زمان داشته باشد.
پیش از هر چیز، تعریفی ساده از تخریب محیط‌زیست 
عموما مســتلزم جداســازی و دوگانه‌ســازی انســان و 
طبیعت اســت. انسانی که بر طبیعت تحمیل می‌شود و 
اگــر قواعد تعامل با آن را نداند یــا رعایت نکند، موجب 
تخریبش می‌شــود. اما نه انســان بــه کل موجودی غیر 
طبیعی است و نه طبیعت امروز امری غیر انسانی است. 
انسان همچون دیگر زیست‌مندان غذا می‌خورد، مکان 
زندگی‌اش را متناسب‌ســازی می‌کنــد و آلودگی‌هایی 
بــه همراه دارد. انســان بخشــی از چرخه‌های طبیعت 
اســت و نه محرکی خارجی که بر آن تاثیر می‌گذارد. از 
سوی دیگر حداقل امروزه چیزی بر روی زمین طبیعی، 
بکر و دست‌خورده نیســت. دفاع از تالاب طبیعی، کوه 
طبیعی، جنگل طبیعی و ... چندان دقیق نیست. برای 
مثال اولین روزی که انســانی برای آشامیدن خودش از 
آب چشــمه یا رود اســتفاده کرد، بر منابــع آبی که وارد 

اپوش شایسته چه کسی است؟
تالاب می‌شــد تاثیر گذاشــت و با افزایش اســتفاده در 
کشــاورزی و شــرب و ... چرخه آب هر چه بیشتر تبدیل 
به یک چرخه طبیعی-انســانی شد. بنابراین هر موجود 
و پدیده‌ای همزمان انســانی-طبیعی اســت؛ همچنان 
که خود انســان موجــودی طبیعی در عیــن جنبه‌های 
مصنوع و تکنولوژیکش اســت. وقتــی چیز طبیعی بکر 
نداریم، نمی‌توانیم شیوه درست پدیده‌ها را شبیه زمانی 
بدانیم که انســان نبوده اســت. نهایتا ما شاید بتوانیم از 
تعادل‌های جدیدی حرف بزنیم که آن هم بسته به زمان 

و تغییر شرایط پویا خواهد بود.
این پویایی ما را به دومین دلیلی می‌رساند که موضوع 
تخریــب محیط‌زیســت را پیچیده می‌کند. شــیوه بهره 
برداری از طبیعت دائما متحول شده است و می‌شود. اما 
آیا شیوه سنتی طبیعت‌مدار بوده است؟ ممکن است یک 
فعال محیط‌زیست در شرایطی که میزان تغییر و تحولات 
شدید و گســترده است، شکل ســنتی -احتمالا زمانی 
پیش از انقلاب صنعتی و ورود تکنولوژی‌های مدرن- را 
مطلوب و سازگار با محیط‌زیســت بداند. همان‌گونه که 
اکنون قنات، طومار شیخ‌بهایی، مادی‌های زاینده‌رود و 
سی‌وسه‌پل با چنین صفت‌هایی ذکر می‌شوند. اما واقعا 
تمایز ذاتی میــان چاه با قنات، یا مادی با شــبکه بتنی 
آبیاری یا سی‌وسه‌پل با سد زاینده‌رود یا کشاورزی سنتی 
با کشاورزی مدرن وجود دارد؟ حتما متوجه تمایز میان 
این موارد به لحاظ شدت و دامنه تاثیراتش هستم. ولی 
اگر معتقد به عدم تداخل در طبیعت یا حفظ حیات سایر 
زیست‌مندان باشیم، به نظر می‌رسد سازوکارهای سنتی 
نیــز واجد چنین ویژگی‌هایی نبوده‌اند. انســان همواره 
برای بهره‌برداری از طبیعت و ارتباط راحت‌تر با آن ابزار 
درست کرده است. ابزاری که از طبیعت و با فکر انسان 
ساخته می‌شــود، ما را در برابر آن توانمندتر کرده است 
و هــر ابزاری زمین را به زمیــن جدیدتری تبدیل کرده و 
بر زیست ســایر موجودات تاثیر گذاشته است. بنابراین 
محیط‌زیست پدیده‌ای نیســت که از بدو به وجود آمدن 
انسان تا چند ده ســال قبل شکلی تقریبا ثابت داشته و 
در دهه‌های اخیر به یکباره تغییر شکل داده باشد؛ بلکه 
همواره پویا بوده اســت. محیط‌زیســت امروز تبدیل به 
مساله شده است. اما نمی‌توان با عجله نظر داد که شیوه 
زیست بومی دوســتدار محیط‌زیست است و گذشتگان 
ارزش حفظ درخت، ارزش حفظ آب و ... را می‌دانستند 
و ما نمی‌دانیم. تفکری که قائل به مدرن شــدن انســان 
اســت، معتقد به چیره شدن انسان بر ناانسان‌ها است. 
اما همــان گونه که برونو لاتور می‌گویــد به این معنی ما 
هیــچ وقت مدرن نبوده‌ایم )یا نشــده‌ایم(. ما همواره در 
عین حال که در تلاش برای تســلط بر طبیعت بوده‌ایم 
دائما در مقابل آن مغلوب شده‌ایم. برای مثال از گذشته 
تاکنون برای مواجهه با خشکســالی و سیل ابتکاراتی را 
پیش برده‌ایم ولی همواره در مواردی نیز غافلگیر شدیم 

و طبیعت قدرتش را به رخ ما کشیده است.
طبق ســومین اســتدلال، آنچه ممکن اســت تحت 
عنوان تخریبگر محیط‌زیست بدانیم، می‌تواند برای همه 
انسان‌های جهان عمومیت داشته باشد و تفکیک انسان 
دوســتدار محیط‌زیســت- مخرب محیط‌زیست چندان 

ســاده نیســت. تفاوتی ذاتی میان روســتایی و شهری، 
کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و هر گونه دوگانه 
قابل تصور دیگر نیســت. زندگی نیازمند بهره‌برداری از 
طبیعت است. خانه هر کدام از ما در جایی ساخته شده 
که قبلا محل زندگی زیست‌مندان دیگری بوده است. از 
ســیمان و آهن و چوب و شیشــه و پارچه و ... برای خانه 
استفاده می‌شود که هر کدام برای تولیدش موجب تغییر 
شکل محیط‌زیست شده و پس از اتمام کارمان با آن نیز 
تبدیل به زباله می‌شــود. ما غذا می‌خوریم )چه گیاهی، 
چه گوشتی و ...( از انرژی استفاده می‌کنیم )چه پاک، 
چه فســیلی( و به طور کلی به نحوی زیست می‌کنیم که 
هر جنبه‌اش مداخله در طبیعت است. طبیعت منافع و 
منابع را برای انســان تامین می‌کند؛ برای بهره‌برداران 
که بسیار هم غیر همگن هستند. بهره‌برداری از طبیعت 
و ناهمگن بودن جوامع در بهره‌برداری از منابع و تعامل 
با محیط‌زیست این موضوع را تبدیل به امری فرهنگی و 

سیاسی می‌کند.
ســبک زندگی و میــزان مصرف به شــدت فرهنگی 
اســت و در مــرور زمــان نیــز کامــا تغییر می‌کنــد. در 
ســرزمین ما 50 سال قبل گوشــت نخوردن برای حفظ 
محیط‌زیست امری غریب بود و اصلا بعید نیست که 50 
ســال بعد گوشــت خوردن برای اکثریت جامعه به کلی 
تبدیل به امری غیر اخلاقی شــود. نحوه تعامل انسان با 
درخت، آب، حیوانات، غذا و ... از یک منطقه به منطقه 
دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است. بنابراین 
برخی معیارها برای تعامل با محیط‌زیســت نیز به ناچار 
محلی و غیر جهان‌شمول خواهد بود. در چنین شرایطی 
معیارهای مشــخص و جامعی برای انســان دوســت‌دار 

محیط‌زیست ممکن نیست.
ناهمگن بودن وقتی بیش از پیش تبدیل به مساله‌ای 
سیاســی و اخلاقــی و در ارتباط با عدالت می‌شــود که 
بهره‌بــرداری از محیط‌زیســت را درون نظــام تولید و در 
ارتباط با معیشــت، ســرمایه و ســبک زندگــی ببینیم. 
حتــی اگر بپذیریم یک امر خاص مخرب محیط‌زیســت 
اســت و همگی دربــاره آن توافق کنیم، بــاز هم ممکن 
اســت تعیین اینکه چه کسی مسئول این تخریب است، 
چندان ساده نباشــد. این مساله گاهی خود را در قالب 
سوالات دیگری نشان می‌دهد که آیا روستاییان تخریبگر 
محیط‌زیست هستند یا شهرنشینیان؛ یا آیا فقرا تخریبگر 
محیط‌زیست هستند یا ثروتمندان؛ یا آیا تولید کنندگان 
سنتی مقصرند یا تولیدکنندگان صنعتی؛ یا بهره‌برداران 

متقدم حق دارند، یا بهره‌برداران جدید؟
برای مثال اگر بپذیریم مصرف میزان فعلی گوشــت 
قرمز ضرر دارد، مقصر تولید کننده خرد و سنتی گوشت 
اســت، یا تولید صنعتی آن یا مصرف‌کننده؟ کســی که 
در مکان‌های عمومی آشــغال می‌ریزد یا جوامع شهری 
ثروتمنــدی که حجم گســترده پسماندشــان در نهایت 
ســر از سکونتگاه‌های حاشــیه‌ای یا حتی اقیانوس‌ها یا 
دیگر قاره‌ها در می‌آورد؟ کســانی که برای دستیابی به 
حداقل معیشت به شیوه‌های ناپایدار تولید غذا متوسل 
می‌شوند یا جوامعی که حجم و نوع غذایششان نیازمند 
به خدمت گرفتن ســهم بزرگی از منابع طبیعی است؟ 

سروش طالبی اسکندری
پژوهشگر حوزه آب
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افرادی که از سوخت‌های ناپاک استفاده می‌کنند یا 
جوامعی که ســرانه مصرف انرژی‌شان چند صد برابر 
فقیرا اســت؟ و در یــک کلام ثروتمندانی که ســبک 
زندگی‌شــان مســتلزم بهره‌برداری از منابعی عظیم 
اســت یا فقرایی که به سراغ باقیمانده منابع، اگر چه 

که با تخریب‌کنندگی بالا، می‌روند؟
در بســیاری موارد گفته می‌شــود حــد خاصی از 
بهره‌برداری محیط‌زیســت قابل قبول است و عبور از 
این حد تخریب محســوب می‌شــود. حتی اگر فرض 
کنیم که این حــد مورد توافق و اجمــاع قرار گرفت، 
باز هــم با ســوالات جدیدی مواجه می‌شــویم. یکی 
از ســوالات این است که چه کســانی و به چه میزان 
این اجازه را دارند که بهره‌بردار باشــند تا ســقف در 
نظر گرفته شــده رعایت شود؟ برای مثال اگر در یک 
دشــت تعداد معینی چاه امکان حفر داشــته باشــد 
و در شــرایطی کــه تعداد متقاضیان بیشــتر از تعداد 
چاه‌های قابل حفر باشــد، حق حفــر چاه باید به چه 
کسانی برسد -اگر چاه‌ها قبلا حفر شده باشند و الان 
به دنبال مسدود کردن برخی از آنها باشیم که مساله 
پیچیده‌تر هم می‌شــود-؟ کسانی که زمین بزرگتری 
دارنــد، زودتــر تقاضــا داده‌انــد، قبلا بهره‌بــرداری 
کرده‌اند، زمین بهتری دارنــد یا ...؟ انتخاب از میان 

هر یک از این موارد به شکلی به بی‌عدالتی دامن خواهد 
زد. چنین مســاله‌ای در مقیاس بین‌المللی در ارتباط با 

سهم کشورها از تولید کربن نیز مطرح است.
بنابراین محیط‌زیست امری کاملا در آمیخته با عدالت 
است. ما با این سوال مواجه هستیم که اگر کره زمین برای 
همه اســت، منابع آن چگونه باید میان انســان‌ها تقسیم 
شود؟ توصیه به حفاظت از محیط‌زیست -مثلا با حفاظت 
از جنگل‌های گرمسیری یا حفاظت از منابع آب- می‌تواند 
موجب کمبــود و گرانی غذا و محروم شــدن جوامع فقیر 
از آن شــود. بنابراین چنین توصیه‌هایی گاه اگر چه برای 
جامعه مرفه جهان هزینه چندانی به بار نخواهد داشــت، 

اما موجب قحطی و نابودی جوامع فقیر می‌شود.
تــا اینجا تــاش کردم که نشــان دهم تعییــن اینکه 
چه چیزی یا چه کســی تخریب‌گر محیط‌زیســت است 
امر ســاده‌ای نیســت و معیــار و مصداق بــرای تخریب 
محیط‌زیســت چندان مشــخص و واضح نیســت. اما با 
همه ایــن چالش‌ها و پیچیدگی‌ها، حــس جمعی به ما 
می‌گویــد که اوضاع محیط‌زیســت خوب نیســت. تنوع 
زیســتی با سرعتی بی‌سابقه در حال از بین رفتن است، 
گرمایش زمین تبعات جبران‌ناپذیری داشته و به وضعیت 
برگشت‌ناپذیری رســیده اســت، آب‌های زیرزمینی در 
حال تخلیه هســتند و به دنبالش محروم شــدن جوامع 
و ســایر زیســت‌مندان از دسترســی بــه آب و همچنین 
فرونشســت زمین رخ می‌دهد. چنین چالش‌هایی ما را 
مجاب می‌کند که مســائل فلســفی به جای آنکه ما را به 
انفعال برساند باید برای دستیابی به راه‌حل مفید باشد.
انســان در دوره حیاتــش بــر روی زمین همــواره در 
طبیعــت دخل و تصرف کرده اســت. امــروز با جمعیت 
بســیار بیشتر و تغییر ســبک زندگی این دخل و تصرف 
به مراتب زیاد شده است. اما همچنان انسان امروز برای 
نحوه تعامل با جهان توانمندتر هم شده است. بنابراین 
نابودی هر چه بیشتر محیط‌زیســت ناگزیر نیست؛ زیرا 
دســتان ما کاملا خالی نیست. شــناخت پیچیدگی‌ها 
دربــاره تعریف تخریب محیط‌زیســت ضــرورت دارد تا 
برای بهبــود شــیوه‌ها و ســازوکارهای حفاظــت از آن 
توانمند شویم. این عدم‌قطعیت‌ها و نداشتن ذاتی معین 

نشــان می‌دهد تعریف محیط‌زیســت پایــدار یا تخریب 
محیط‌زیست نیازمند طرح در عرصه عمومی و گفتگوی 
عمومی درباره آن اســت. ما بایــد با معیارهای فرهنگی 
خودمان در هــر برحه زمانی درباره محیط‌زیســت از نو 
بیاندیشــیم و آن را به بحث عمومی بگذاریــم. از اثرات 
اقدامات گذشــته خــود بیاموزیم و برای آینــده پایدارتر 
هم‌اندیشــی کنیــم. حساســیت و دغدغه‌هــای جامعه 
–بــه ویــژه فعــالان محیط‌زیســت- در هــر دوره خاص، 
تعیین‌کننــده تعریــف محیط‌زیســت پایــدار، مصادیق 
تخریب محیط‌زیست و اولویت‌های مواجهه با آن است. 

مــن از همین منظــر می‌خواهــم به معیــاری برای 
تعیین شایســتگان لقب اپوش ورود کنــم؛ به جای آنکه 
معیارهــای جهان شــمول و همیشــه درســتی را برای 
تعریف محیط‌زیســت پایــدار و موارد تخریــب آب به کار 
بگیرم. چنین معیاری کمک خواهد کرد که با وجود همه 
پیچیدگی‌های ذکر شده، بتوان با قطعیت درباره کسانی 
که بــه واقع شایســته لقب اپــوش برای محیط‌زیســت 

کشورمان هستند، حرف زد.
مــن معتقدم کــه واجدین شــرایط اپــوش را باید در 
میان نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و متخصصین 
جســتجو کــرد. پیــش از آنکه بــه موضوع اصلــی وارد 
شوم، لازم اســت ظرفیت‌های مهم نخبگی برای حفظ 
محیط‌زیست را بیان کنم. علم، قانون، رویه‌های رسمی 
و تکنولــوژی ظرفیت‌هــای ارزشــمندی بــرای تعدیل 
مسائل محیط‌زیســتی دارند و اصحاب این حوزه‌ها نیز 
چنین وعده‌هایــی را داده و وظایفی بر عهده گرفته‌اند. 
تک‌تک افراد نمی‌توانند در بسیاری از جنبه‌ها با یکدیگر 
هماهنگی داشته باشــند که منافع جمعی حاصل شود 
و بــه همین جهت دولت‌ها ایجاد شــده‌اند و اختیارات و 
منابع زیــادی را در تملک گرفته‌اند تا چنین خدماتی را 
ارائه دهند. محیط‌زیست سالم و پایدار یکی از مهمترین 
این خدمات است. قانون، سازوکارهای اداری و رسمی، 
سیاســت‌ها، تنظیم‌گری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی 
ابزارهایی هســتند تا فعالیت‌های انســانی را به سمت 
پایداری بیشــتر ســوق دهند. علم نیز شــناخت ما را از 
جهان ارتقا می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا محیط‌زیست 
و شــیوه‌های تخریــب یا حفــظ آن را بهتــر درک کنیم. 

ایــن علم وقتــی درون فعالیت‌های اقتصــادی قرار 
می‌گیــرد بــا خلــق تکنولوژی‌های جدیــد، ممکن 
اســت فرصت‌های هماهنگ شــدن زندگی انسان 
با محیط‌زیســت پایدار و کاهش فقــر و رفع نیازها با 

حداقل تخریب محیط‌زیست را فراهم کند. 
امــا دولت، کســب‌وکارها، جامعه دانشــگاهی و 
جامعه متخصصیــن و همچنین پرکتیس‌هایشــان 
همچون قانون، رویه‌های رســمی، علم، تکنولوژی و 
فعالیت‌های فراهم‌کننــده ارزش افزوده اقتصادی، 
در عین خدمات ارزنده‌شــان، مقدس نیســتند. هر 
یک از ایــن پرکتیس‌های نخبگــی در عین حال که 
ظرفیتی برای بهبود شــرایط محیط‌زیست را دارد، 
فراهم‌آورنــده فرصت‌هایی هســتند برای تســخیر 
جامعه و محیط‌زیست از سوی نخبگان. این تسخیر 
زمانی صــورت می‌گیرد کــه پرکتیس‌های نخبگی 
ابزاری باشــد برای خارج کردن مساله محیط‌زیست 
از عرصــه عمومی. اینجا همان جایی اســت که باید 
در مقابل نخبگان ایستاد و از اینکه پرکتیس‌هایشان 
ابــزاری برای ایجاد انحصار و ســو اســتفاده به نفع 
منافع شخصی و گروه محدودشان شود، جلوگیری 

کرد. همان‌کاری که جایزه اپوش قصد آن را دارد.
نخبگان از رانت نخبگــی برخوردارند. این رانت 
هم می‌تواند در جهت بهبود محیط‌زیست باشد و هم در 
جهت تخریب آن. منظور من درباره سواستفاده از چنین 
رانتی دولتمردانی هســتند که قانون و رویه‌های اداری 
را وضع می‌کننــد و از آن برای کنترل جامعه اســتفاده 
می‌کنند، اما خودشان راه فرارش را می‌دانند یا می‌یابند 
یا می‌ســازند تــا منابع طبیعی را به نفــع خود در تملک 
گیرند. قانون و مقررات به جای اینکه برقرار کننده نظم 
و عدالت باشد، اختیار صدور مجوزهایی را به مسئولین 
دولتــی می‌دهد که از آن برای منافع خود و شبکه‌شــان 
مورد اســتفاده قرار می‌دهند. در فضای سواســتفاده از 
رانت نخبگی، بیش از آنکه علم روشــنگر جهان باشــد، 
ابزاری بــرای فراهم آوردن انحصار بــرای اصحاب علم 
است تا بتوانند پستوهایی برای خود فراهم کنند و تنها 
به منافع شخصی‌شــان از پروژه‌ها فکر کنند. علمی که 
بــه جای آنکه عیان کننده تبعیض‌ها و امتیازات باشــد، 
ابــزاری در اختیار قــدرت برای حل و فصل مســائلش 
می‌شود. در نهایت تکنولوژی به جای اینکه به دنبال رفع 
مساله محیط‌زیســت باشــد می‌تواند ابزاری قوی برای 
بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی و تولید ثروت 

برای صاحبان آن تکنولوژی باشد.
نخبگان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به شبکه‌ای 
اپوش‌صفت دارند. نتیجه این اتحاد و شبکه سهم‌بری هر 
چه بیشتر از زمین مشترک برای ثروتمندتر شدن نخبگان 
است. اگر چه وعده‌های نسیه درباره حفظ محیط‌زیست 
داده می‌شــود، ولی رانت نخبگــی در جهت انحصار هر 
چه بیشتر از منافع محیط‌زیست است. استراتژی اصلی 
نخبگان اپوش صفت، منحرف کردن روال امور تاثیرگذار 
بر محیط‌زیست از عرصه عمومی و از بین بردن شفافیت 
است. استدلال این اســت که دیگران چون روشنی نور 
علم، تخصص یــا قانون را درک نکرده‌انــد، اجازه ورود 
به این حیطه را ندارند. اما خیالشــان راحت باشد که ما 
نمایندگان بر حق جامعه، مدافع حقوقشان هستیم. در 
مقابل این شــبکه اپوش‌صفت، تلاش دائمی برای طرح 
مســاله محیط‌زیســت در عرصه عمومی و نظارت بر آن 
همان جایی است که طرفداران محیط‌زیست باید سفت 

و سخت از آن حفاظت کنند.



بلوط بلوط14  گاهنامه کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان |  سال دوم | شماره 7 | زمستان   1401

نشان اپوش از جمله تلاش های کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان است که با همگرایی 
سایر تشکل های محیط زیستی از سراسر کشور توانست حرکتی رو به  جلو در مبارزات محیط 
زیستی به منظور صیانت از اصل 50 قانون اساسی بردارد. دبیرخانه اجرایی اپوش با همکاری 
کمیته فنی این نشان 8 پرونده مربوط به عدم حذف سوخت مازوت از سبد مصرفی نیروگاه ها ، 
عدم استاندارد سازی کامل سوخت توزیعی وسایل نقلیه ، عدم اجرای طرح کهاب توسط شرکت 
ملی نفت ، انحراف در اجرای ماده 9 قانون افزایش بهروری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
و ماده 3 قانون جامع حد نگار ) کاداستر ( کشور ، عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزادانه به 
اطلاعات ، عدم رعایت تکالیف قانونی در صیانت از منابع آب های زیر زمینی توسط وزارت نیرو 
، ترک فعل در خصوص بند ب ماده 12 و 13 قانون افزایش بهروری در بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی و گزارش تخلفات کارخانه آلاینده خمیر مایه ناغان اشاره کرد. به استثنای پرونده خمیر 
مایه ناغان که پس از کش و قوس های فراوان تعطیل و از روند معرفی خارج شد سایر پرونده ها 
توسط سرکار خانم رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس برای دریافت پاسخ به دستگاه 
های مربوطه ارســال گردیده است اما تاکنون هیچ پاسخی به رئیس فراکسیون محیط زیست 
ارسال نگردیده است. دبیرخانه اپوش به لحاظ وفاداری به فراینده های تعریف شده برای اعطای 
نشان اپوش از هرگونه شتاب برای معرفی خاطیان تا حصول نتیجه خود داری کرد امری که به 
طولانی شدن فرایند معرفی و اعطای نشان اپوش انجامید. بر این اساس در این شماره نشریه 
بلوط بر آن شدیم تا با انتشار گزارش اپوش در خصوص انحراف در اجرای ماده 9 قانون افزایش 
بهره‌وری در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی و ماده 3 قانون جامع حد نگار ) کاداستر ( کشور 

خوانندگان بلوط را با ابعاد و زوایای مهم این ژرونده آشنا کنیم. 

مشخصات پروژه  :
- انحــراف در اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی) 

کاداستر اراضی ملی و دولتی( و ماده 3 قانون جامع حدنگار)کاداستر(کشور.
- ایجاد موانع در دســتیابی به سیاســت های کلی نظام)ابلاغی طی شــماره 76230/1-
79/11/3)منظم به تأیید مقام معظم رهبری( و اهداف کلی سند چشم انداز افق 1404 توسعه 
منابع طبیعی بــرای ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویت منابع طبیعی و مدیریت بهینه آب و خاک 

کشور.
- قربانی شدن یکی از مهمترین طرح های ملی کشور)کاداستر اراضی ملی و دولتی( توسط 

ریاست سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت آمارسازی و بزرگنمایی عملکرد.
- انحراف در اجرای دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی ابلاغیه شماره 92/5/35331 
مورخ 1392/7/6 و عدم اجرای فرآیند کاداستر اراضی ملی و دولتی در چارچوب دستورالعمل 

و قوانین مربوطه.
-وجاهت قانونی بخشیدن به اسناد معارض و غیرقانونی صادره در اراضی ملی کشور با اجرای 

نادرست طرح کاداستر.
- برخورد سیاســی با طــرح مذکور با آمارســازی و اعلام اتمــام پروژه در دولــت دوازدهم و 
عملکردسازی در دولت پیشین با صرف میلیاردها تومان از سرمایه بیت المال و انحراف در فرآیند 

اجرای طرح.
- انعقاد تفاهمنامه های غیرقانونی با ادارات ثبت اسناد و املاک در برخی از استانها) مانند 
مازندران( و تضییع حقوق عامه صرفاً با هدف آمارسازی و اجرای نادرست فرآیند کاداستر اراضی 

ملی و دولتی.
- ایجاد موانع مختلف در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بروز مشکلات 

عدیده در رفع اختلافات ناشی از اجرای مقررات ملی شدن، مقررات اصلاحات ارضی و....
مراحل پروژه :

قوانین  و دستورالعمل های مرتبط در اجرای فرآیند کاداستر اراضی ملی و دولتی :
ماده9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی : وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با 
تهیه حدنگاری )کاداستر( و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و 
اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات 
موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجســاله پنجم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال 
مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده 

بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

مواد 1 و 3 از قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشورمصوب 1393 :
بند 2 ماده 1 :حدنگاری )عمليات کاداستر(: مجموعه فعاليتهای مرتبط با حدنگار )کاداستر( 
اســت که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمينی، دریایی، هوایی، ماهوارهای، 
تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عمليات زمينی نقشه‌برداری، ویرایش و تکميل نقشه‌های زمينی 
و تطبيق نقشه با وضعيت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتی، حقوقی و 

توصيفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد.
بند 4 ماده 1 : نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که براساس حدنگاری تهيه می‌شود.

 بند5 ماده 1 : ســند مالکيت حدنگار: سند مالکيتی اســت که براساس حدنگاری و تحت 
نظام جامع تهيه میشــود. بند6 ماده 1: دستگاهها: کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد )٢( ،)٣( ،)۴) و )۵ (قانون محاسبات 

عمومی کشور      .
بند7 ماده 1 : سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده٣ : ســازمان مکلف اســت ظرف مدت پنج ســال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون 
حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعيت و حدود کليه املاک و اراضی داخل محدوده 
مرزهای جغرافيایی کشــور اعم از دولتی و غيردولتی و همچنين موقعيت و حدود کليه کوهها، 
مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالابها، اراضی مستحدث ساحلی، مسيلهای دایر و متروکه و 
جزایر کشور، مشخص و تثبيت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصيفی و 
ثبتی کليه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر 
گردد، به گونه‌ای که هيچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد. تبصره ـ 

کليه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.
دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی ابلاغیه شماره 92/5/35331 مورخ 1392/7/6  
کــه نه مرحله برای اجرای طرح تعریف نموده و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از بخش های مهم 

طرح می باشد.

توضیحات اجمالی پیشنهاددهنده :
کاداستر اراضی ملی و دولتی یکی از طرح های مهم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
اســت که با تصویب دستورالعمل اجرایی حدنگاری)کاداستر( در سال 1394 و با هدف تثبیت 
مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی تا پایان برنامه‌ی ششــم توسعه و با ایجاد بانک اطلاعاتی 

جامع، اجرایی گردید. 
هرچند طرح تازه‌ای نیست و از سال 1394 در اولویت سازمان مذکور قرار گرفته است، لیکن 
با توجه به اینکه کاداستر، فرایندی پیچیده، تخصصی و دارای پیش‌نیازهای صعب‌الوصول است، 
علیرغم اینکه در حوزه‌ی وظیفه‌مندی معاونت حفاظت و امور اراضی قرارداشت، که آقای منصور 
سالها سکاندار آن معاونت بود و نیز با وجود اعتباراتی که در سالهای اخیر از محل صندوق توسعه‌ی 
ملی به این پروژه اختصاص یافته بود، لیکن توفیق چندانی حاصل نگردید، علیرغم اشراف ایشان 
به مشکلات و معضلات موجود در اجرای طرح کاداستر، متأسفانه بجای رفع موانع و ایجاد بستر 
مناسب جهت اجرای واقعی این پروژه، اتمام این پروژه با تغییر در فرایند اجرای آن را در دستور کار 
قرار دادند و مدیران ادارات کل استانها را جهت حصول چنین عملکردی روان داشتند؛ اقدامی 
که سبب گردید تا در دوره ریاست ایشان ادارات کل، کیفیت را فدای کمیت نمایند و صرفاً جهت 
جلب رضایت ریاست وقت سازمان، فرایند کاداستر را از مسیر قانونی و فنی خارج نموده و اقدام 
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به تثبیت نقشه‌های اصلاح هندسی نشده)بدون سیرکاداستر( در سامانه‌ی ثبت اسناد و املاک 
کشور نمایند، نمونه‌ی آن استقرار گروهی از کارشناسان منابع‌طبیعی در اداره کل ثبت اسناد و 
املاک مازندران بود که با تشکیل کارگاهی در سال گذشته، اقدام به تثبیت نقشه‌های اصلاح 
نشــده نمودند؛ که خبر آن نیز در یکی از روزنامه‌های سراسری کشور درج گردید؛ در این خبر، 
مدیر کل منابع طبیعی مازندران ساری اظهار داشتندکه مطابق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری 
در بخش کشاورزی و منابع-طبیعی، تاکنون یک میلیون هکتار از اراضی ملی حوزه اداره کل در 
سامانه کاداستر ثبت، تثبیت گردید. لازم به توضیح اینکه اولًا خیلی پیش‌تر از این، این مساحت 
از منابع ملی مازندران ساری در همین سامانه بدون اجرای کاداستر به ثبت رسیده بود و ثانیاً مگر 
برای تثبیت اراضی ملی در سامانه‌ی کاداستر ثبت، نیاز به اجرای فرایند کاداستر آنهم مطابق 
دستورالعمل مصوب نمی‌باشد؟ چگونه ممکن است ظرف چند ماه یک میلیون هکتار عرصه 
ملی را کاداستر نمود؟! اگر این اقدام کاداستر نیست و صرفاً ثبت محدوده‌ی پلاک است چرا به 
ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و دستورالعمل کاداستر استناد 
شده و بنام کاداستر عملکرد آنرا ثبت کردند ولی نقشه‌های کاداستری تثبیت نشد؟! متأسفانه 
بدلیل تأکید ریاست وقت سازمان در ارائه عملکردی بالا، برخی ادارات کل، فارغ از روند قانونی 
و تحت عنوان کاداستر، تنها مرز پلاکها را در سامانه مذکور تثبیت کردند )که گاهاً این اقدامات 
فقط با اســتفاده از نرم‌افزار گوگل ارث صورت پذیرفته اســت( و یا ادارات کل، اقدام به ارائه‌ی 
آمارهای غیرواقعی به سازمان متبوع نمودند؛ درحالیکه هیچکدام از این اقدامات که سالهاست 
بنام کاداستر ارائه گردیده مطابق با این فرایند تخصصی نبوده است. فرایند کاداستر همانگونه 
که در دستورالعمل آن آمده، فرایندی بسیار تخصصی، پیچیده و نیازمند دقت و صرف زمان لازم 
است. چنین اقداماتی که کیفیت را قربانی کمیت نموده، آسیب-هایی به شرح ذیل در پی داشته 

است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد:
1- عــدم اصلاح و رفع خطای نقشــه‌های تفکیک انفال، بی‌اعتبار نمــودن پروژه‌ی 
کاداستر و هدر رفت اعتبارات ملی : در اجرای طرح کاداستر رویه‌ای مشابه آنچه که در فرایند 
اجرای طرح تفکیک انفال دردهه‌ی80، با صرف میلیاردها تومان سرمایه ملی رخ داد، در پیش 
گرفته شد. در اجرای طرح تفکیک انفال بجای برنامه‌ریزی دقیق چندساله، صرفاً تلاش گردید تا 
درکوتاه‌ترین زمان ظرف دو تا سه سال، برنامه تمام‌شده اعلام گردد و به همین مناسبت نیز جشن 
های متعددی تحت عنوان جشن انفال دراستانهای مختلف تدارک دیده شد. اما در عمل و علیرغم 
صرف بخش اعظمی از اعتبارات ملی، آنچه از اجرای پروژه تفکیک انفال عاید این سازمان شد، 
نقشه‌هایی فاقد دقت لازم جهت بهره‌برداری و غیر قابل استناد در محاکم قضائی بود. خطاها و 
ایراداتی که النهایه سازمان را بر آن داشت تا با طرح و تدوین پروژه حدنگاری)کاداستر( اراضی 
ملی و دولتی نســبت به رفع آن خطاها و اصلاح هندسی نقشه‌ها اقدام نماید.  متأسفانه صرفاً 
جهت آمارسازی در چند سال اخیر پروژه‌ی کاداستر نیز با همان رویه اجرا گردید، چنین رویکردی 
صرف نظر از هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه‌ی ملی، همچنین بدلیل عدم جانمایی صحیح 
اراضی ملی و دولتی و ایجاد تداخل این اراضی با زمین‌های اشخاص و اخذ اسنادی غیر واقعی، 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با چالش‌های بزرگی روبرو کرده است، بطوریکه هنوز 
پروژه کاداستر در برخی از استانها به پایان نرسیده است درخواست اعتبارات تازه جهت  اصلاح 
کاداستر نموده و متأسفانه مستند به نامه شماره 21721 مورخ 1401/2/17 معاون اول ریاست 
جمهوری )پیوست شماره 1( موفق به اخذ اعتبارات هم شده اند، بدون توجه به این نکته مهم 
که وقتی  پروژه کاداستر خودش برای اصلاح نقشه های تفکیک انفال مصوب شده است دیگر 
اصلاح خود کاداستر چه معنایی دارد؟ گرچه طرحی بنام اصلاح کاداستر وجود خارجی ندارد 
و به زبان ساده تر مسئولین وقت سازمان منابع طبیعی همزمان برای اجرای کاداستر اعتبارات 

اخذ می‌کنند و هم برای اصلاح آن!
 2- عدم رفع نواقص ناشــی از اجرای نادرست ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری 
از جنگلها و مراتع و ورود آن خطاها به نقشــه‌های کاداســتری: در زمان اجرای قانون ملی 
شدن و ماده56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)یعنی تشخیص اراضی 
ملی(، در بسیاری از پلاکها، بدلایل مختلفی از جمله کمبود امکانات نقشه‌برداری، تخصص پایین 
نیروها و عدم اشراف کامل آنها، اشکال یا نقص سیاهه‌های مربوط به زارعین)نسق‌های اصلاحات 
ارضی(، عدم وجود تحدید حدود ثبتی پلاکها، ناتوانی در بکارگیری مســتندات قوی همچون 
عکسها و نقشه‌های هوایی و... سبب بروز خطاهای متعددی در فرایند اجرای مقررات صدرالذکر 
گردیــد، که ماحصل آن تولید نقشــه‌هایی بود، که خــود موجب بروز اختلافــات و اعتراضات 
متعدد میان اشــخاص و منابع‌طبیعی گردید. نقشــه‌هایی که بعضاً تضییع حقوق دو طرف را 
منجر گردید و در ادامه تشــکیل پرونده‌های قضائی متعددی را رقــم زد. گرچه در آغاز پروژه‌ی 
حدنگاری)کاداستر( امید آن می‌رفت که با بهره‌گیری از قوانین موجود از جمله ماده54 قانون رفع 
موانع تولیدرقابت‌پذیر)رفع تداخلات( و اجرای توأمان این دو فرایند)کاداستر و رفع تداخلات( 
برای هر پلاک ثبتی، این مشکلات و نواقص به گونه‌ای مرتفع گردد، که پس از اجرای کاداستر، 
دیگرشاهد تضییع حقوقی نباشیم، لیکن درعمل تعجیل و شتابزدگی در اجرای فرایندکاداستر 
باعث شــده، نه تنها این اصلاح تشخیص و رفع تداخلات) اراضی ملی و اشخاص( و تعارضات 
انجام نگیرد،)موضوع نامه ریاســت وقت ســازمان امور اراضی به شــماره 53/020/465345 

مورخ 1400/6/10پیوست شماره 4( بلکه اندک اصلاحاتی هم که می‌توانست در قالب اصلاح 
هندسی)بخشی از فرایند کاداستر( صورت پذیرد، نیز نادیده گرفته شده و عیناً خطاها و ایرادات 
به خروجی نقشــه‌های کاداستر انتقال یابد. این بدان معناست که یا همان نقشه‌های تفکیک 
انفال )برگرفته از اجرای ماده 56( عیناً در ســامانه‌ی املاک و اســناد کشور تثبیت گردیده و یا 
حتی بغرنج‌تر از آن صرفاً محدوده‌ی پلاک‌ها، فارغ از جانمایی)حدنگاری( اراضی ملی و اراضی 
اشــخاص، در سامانه‌ی مذکور تثبیت شده است. در خصوص رخداد دوم، همانگونه که در بند 
پیشین شرح داده شد،گاهاً حتی تثبیت خود مرز هم با تشکیل کارگروه هایی در ادارات ثبت، 

آنهم درظرف مدت یک یا دو هفته و با استفاده از نرم‌افزار گوگل ارث انجام گرفته است. 
3- اعتبار بخشی به اسناد معارض صادر شده در اراضی ملی و دولتی با اجرای نادرست 
فرایند کاداســتر: از آنجائیکه در فرایند اجرای کاداستر، بعلت تعجیل، مراحل اجرایی صدور 
اسناد تک برگی نیز بصورت دقیق و کامل طی نگردید)بلاخص عدم دقت در اجرای مواد13 آئین 
نامه‌ی اجرایی قانون ملی شدن و ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌وری از جنگلها و‌ مراتع کشور(، 
که این امر سبب گردیده تا برخی از ادارات ثبت اسناد و املاک به گونه‌ای عمل نمایندکه اسناد 
تکبرگ یا دفترچه‌ای نادرست صادر شده‌ی قبلی خود بنام اشخاص در اراضی ملی )یعنی اسناد 
صادر شده در راستای ماده 147 قانون ثبت و یا اسناد صادر شده بواسطه‌ی تخلفات متصدیان 
امور ثبتی( را با این شیوه که در روی سند به سطح کل پلاک ملی اشاره و درپشت آن با مستثنی 
کردن اسناد صادره‌ی قبلی، به آن اسناد نادرست و غیرقانونی اعتبار بخشند. نمونه بارز آن در 
بند 2 صورتجلســه مورخ 1400/11/2 بین ادارات کل منابع طبیعی اســتان مازندران و اداره 
کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به روشنی بیان گر عمق این فاجعه است. صورتجلسه 
مشترکی که مغایر با قانون بوده و صرفاً در راستای بالا بردن عملکرد مدیران مصوب گردید و با 
پیگیری دادستان استان نیز ابطال گردید)پیوست شماره 2(  درصورتی‌که اگر پروژه‌ی کاداستر 
مطابق دستورالعمل قانونی آن اجرا می‌گردید و جانمایی مکانی محدوده‌ی اراضی اشخاص و 
ملی در سامانه‌ی املاک و اسناد صورت می‌پذیرفت، بجای آنکه تنها به ذکر تعداد و سطح اراضی 
اشخاص در پشت سند اکتفا شود، جلوی اینگونه تخلفات و اعتبار بخشی به اسناد غیرقانونی 

صادره، گرفته می‌شد.

ارائه آمارهای غیر واقعی از سوی ریاست وقت سازمان منابع طبیعی و مدیران کل این سازمان:
بنابر آمار عملکردی که مدیرکل ممیزی اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
جناب آقای توفیقی، در اردیبهشت ماه سال 99 ارائه نمودند و اعلام داشتند: از اسفند 1393 
تاکنون که قانون جامع حدنگاری تصویب شده است، حدود 50 میلیون هکتار اراضی ملی در 
سامانه اسناد و املاک کشور ثبت شده است.... ما باید 146 میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی 
کشــور را در این سامانه ثبت کنیم که در حدود 30 درصد کار صورت گرفته است. یعنی از سال 
1393 تا پایان 1398، یعنی در طول6 سال، تنها30 درصد از کل اراضی ملی و دولتی در سامانه‌ی 
ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است،  و اما در پایان سال 1399 آقای مسعود منصور 
میزان عملکرد خود را تحت عنوان گزارش عملکرد جهش یکساله 1399 در بخش کاداستر بدین 
گونه اعلام نموده است: از سال 1393، تولید نقشه‌های حدنگار منابع‌طبیعی)کاداستر( از طریق 
انجام مراحل تهیه نقشه و.... آغاز شده است. شایان ذکر است که در سال 1399 سطحی بالغ 
بر 55/92 میلیون هکتار کاداستر انجام گرفته است که نه تنها نسبت به تعهد بر مبنای موافقت 
نامه)19 میلیون هکتار( و هدف گذاری برنامه اقدام جهش سازمان)32/7میلیون هکتار( افزایش 
داشته است بلکه در سال جاری نسبت به متوسط عملکرد 7 سال گذشته 9 برابر افزایش داشته 
است. در ادامه این جدول هم ارائه شده است. ریاست وقت سازمان منابع طبیعی کشور حتی 
در جلســه شــورای عالی حفظ حقوق بیت المال در 1400/10/29 اظهار داشــتند :.. طرح 
کاداســتر تا پایان ســال 1398 برای 38 میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده بود و ظرف دو 
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سال گذشته 88 میلیون هکتار به این عدد اضافه شد و در حال حاضر تنها 12 میلیون هکتار از 
اراضی باقی مانده که تا پایان سال انجام خواهد شد. مطابق آنچه در گزارش سازمان مذکور آمده 
است ایشان مدعی شدند که عملکرد یکساله کاداستر  55/92 میلیون هکتار بوده و این عملکرد 
9 برابر عملکرد 7 سال گذشته بوده است که بنابر دلایل و مستندات زیر، این آمار و عملکرد کذب 

و ناصحیح بوده و چنین ادعایی صحت ندارد.
1- نخست اینکه برابر بررسیهای بعمل آمده مشخص گردیده که اساساً چیزی که در سال  
1399 و  در ادامه بنام کاداستر اراضی ملی انجام پذیرفته است، به هیچ وجه اجرای کامل فرآیند 
کاداستر اراضی ملی و دولتی نبوده و صرفاً تثبیت محدودۀ پلاکهای ثبتی بر روی سامانۀ کاداستر 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اجرای کامل مفاد دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و 
دولتی بوده است. این عملیات که بعضاً تحت نام تثبیت آنرا بجای کاداستر به انجام رسانیده اند 
)هیچ قانون و یا دستورالعملی بنام تثبیت وجود خارجی ندارد( صرفاً فاقد جانمایی مستثنیات 
قانونی اشــخاص که مهمترین و پیچیده ترین بخش کاداستر اســت، در داخل پلاکهای ثبتی 
بــوده و در پلاکهایی هم که این جانمایی مســتثنیات صورت پذیرفته، صرفاً عین مســتثنیات 
نقشه‌های تفکیک انفال قدیمی بدون اعمال درست اصلاحات هندسی جانمایی شده است؛ 
این در حالیست که قبلًا آقای منصور در دستورالعمل مشترک اعمال تغییرات حاصل از اصلاح 
نقشه‌های سنواتی تفکیک انفال در مورخۀ 1395/10/19 به شمارۀ 95/5/26289 با سازمان 
ثبت اســناد کشــور تأکید موأکد داشــتند که واحدهای ثبتی و ادارات منابع طبیعی در فرآیند 
اصلاح از مبنا قرار دادن صرف نقشه های رقومی اولیۀ تفکیک انفال بمنظور صدور سند مالکیت 
کاداســتری جداً خودداری نمایند. حال چگونه است که برای بجا گذاشتن رکوردی غیرواقعی  
عین عمل خطای یاد شده را مرتکب گردیده اند؟! پاسخ به این سوال روشن مینماید که چگونه 
ظرف مدت یک سال ایشان تقریباً سیصد درصد بیش از موافتنامه!!! و 9 برابر میانگین عملکرد 

هفت سال قبل خود عملکرد داشته است )آنچه بایستی مورد تفحص دقیق قرار گیرد(.
2- در نمودار ارائه شده، برای مقایسه عملکرد، سال مبنا 1392 نیز بعنوان سال آماری اجرای 
کاداســتر محاسبه شده است، درحالیکه قانون حدنگاری)کاداستر( که سازمان ثبت و سازمان 
جنگلها و مراتع را مکلف به اجرای کاداستر اراضی ملی نمود، در سال 1393 به تصویب رسید 
و دســتورالعمل اجرایی آن نیز در ســال 1394؛ و می‌توان گفت عملًا کاداستر اراضی ملی در 
سالهای 94 و 95 در استانها آغاز شد و تا پیش از اجرای فرایند کاداستر اراضی ملی در سازمان 
جنگلها، کاداستر شهری)اراضی غیر‌ملی( از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری 
می‌شد که فصل مشترکی با کاداستر‌اراضی ملی ندارد. پس چگونه در سالی که هنوز قانون حد 
نگاری به تصویب نرسیده بود و حتی دستورالعمل اجرایی آن در سال 1394 مصوب شد، سازمان 

منابع طبیعی توانسته کاداستر اراضی ملی را انجام داده باشد؟!!!
3- آقای منصور در گزارش عملکرد یکســاله 1399،  مطابق نمودار ارائه شــده، به عملکرد 
ضعیف ســازمان  طی 7 سال قبل از آن انگشــت تأکید نهاده و به گونه‌ای القاء نموده که سطح 
اجرای کاداستر طی سالهای گذشته حتی از میزان سطح مصوبی که سازمان داشته و برای آن 
اعتبارات و مبالغ هنگفتی تخصیص یافته بود پایین‌تر بوده است که در این صورت مسئولین وقت 
ســازمان مذکور که مسئولیت مستقیم نظارت بر اجرای پروژه کاداستر را در این سازمان بعهده 
داشته‌اند بایستی پاسخگو باشند؛ چگونه طی این سالها، برای اجرای کاداستر اعتباراتی در نظر 
گرفته شده بود و بنابر ادعای ایشان اقدامی حتی در سطح مصوب انجام نشده است؟! چنین 
ادعایی از ســوی ریاست وقت ســازمان منابع طبیعی  انجام تحقیق و تفحص در فرایند اجرای 
کاداستر در سازمان مذکور در 7 سال نامبرده را از سوی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از 
تضییع بیت‌المال ضروری می‌نماید. ایشان از عملکرد ضعیف کاداستر سازمان در 7 سالی سخن 
میگوید که شــخص ایشان در این ســالها بعنوان معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان و بهتر 
بگوییم مسئول مستقیم اجرای پروژه‌ی کاداستر در سازمان بوده‌اند!  اگر به عملکرد دوره ریاست 
خود‌ و البته عملکرد غیرواقعی )که در ادامه به آن پرداخته خواهد شــد( در سال 1399 مفتخر 
هســتند،  بایستی در خصوص 7 سال عملکرد ضعیف کاداستر سازمان بدلیل مسئولیت‌های 

پیشین خود نیز پاسخگو باشند.
4- آماری که بعنوان عملکرد سازمان منابع طبیعی در نمودار فوق برای 7 سال پیش از 1399 
از سوی ریاست سازمان ارائه گردیده است به دو دلیل ناصحیح و غیرواقعی است،دلیل نخست 
در اثبات کذایی بودن چنین آماری استناد به سخنان مسئولین سازمان مذکور از جمله گفته‌های 
شــخص آقای منصور می‌باشد. در تیرماه 1397 و بنابر گزارش خبرگزاری فارس، آقای مسعود 
منصور در جمع خبرنگاران اظهار داشتند : در بیش از 32 میلیون هکتار از اراضی کشور تاکنون 
طرح کاداســتر اجرا گردیده است و گفت :تلاش داریم تا پایان سال 1397 در تمام جنگل‌های 
کشور طرح کاداستر اجرایی شود. بنابر همین گفته آقای منصور درابتدای سال 1397، حدود 
32 میلیون هکتار کاداســتر انجام شــده بود، حال چگونه اســت که طبق نمودار سال 99 آمار 
کاداستر تا پایان سال 1397 همین مقدار است؟!!! ایشان همچنین در سال 1397 مدعی شده 
بودند که طرح کاداستر جنگل‌های کشور را تا پایان 1397 به اتمام خواهند رساند. ادعایی که در 
سالهای بعدی یعنی هم در سال 1398 ، هم در سال 1399 مجدداً تکرار شد و البته در برنامه‌ی 
ســال 1400 سازمان مجدداً آورده شــد! در باب کذب بودن آمار ارائه شده برای 7 سال پیش از 

1399، سخنان دیگر مسئولین وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز بایستی مورد تفطن و تأمل 
قرار گیرد. 

محرز شدن آمارهاسازی ها برای برخی از دستگاه های دولتی : 
برابر گزارشــات متعدد شــنیده شــده تا کنون رقمی بالــغ بر ۲۰۰۰ میلیــارد تومان از 
ناحیه‌ی ســازمانهای منابع طبیعی کشــور، و سازمان ثبت اســناد و املاک کشور تحت نام 
کاداســتر اراضی )ملی و دولتی( اخذ و هزینه گردیده اســت؛ ولع زیاد سازمان ثبت اسناد 
و املاک کشور برای دســت اندازی در این اعتبارات کلان و دریافت رقم‌های نجومی بدون 
کوچکتریــن عملکرد، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای این پروژه، از یک ســو و زمینه‌ی 
ارضاء جاه‌طلبی مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی کشور )بالاخص شخص آقای مسعود 
منصور( و نیز خوش خدمتی ایشــان به دولت روحانی با دستاوردســازی بسیار بزرگ برای 
ایشــان از ســوی دیگر باعث شد که ضمن اتلاف و تضییع مبلغ بســیار قابل ملاحظه‌ای از 
بیت‌المــال )بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان(، پروژه‌ای با ایــن درجه از اهمیت از ریل اجرای 

صحیح خود خارج شده و مصیبتی را برای کشور فراهم آورد.
علیرغم ادعای ریاست وقت سازمان، مبنی بر اصلاح و جانمائی سطح ۱۶ میلیون هکتار از 
اراضی کشاورزی کشور در سامانه‌ی کاداستر کشور، مراتب کذب بودن این ادعا از سوی ریاست 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام جانمائی سطحی معادل ۴ میلیون هکتار مشخص شده 
است )۴ میلیون هکتاری که با دریافت اطلاعات مکانی و نقشه‌ای آن توسط سازمان امور اراضی 
کشور، مشخص شده که فاقد لایه‌های توصیفی کاداستر و نیز بدون اصلاح و تدقیق جانمائی 
گردیده( مستند به نامه شماره 147327 مورخ 1400/4/2 سازمان برنامه و بودجه کشور منضم 
به صورتجلســه نشست بررسی عملکرد کاداستر)پیوست شماره 3( لازم به توضیح اینکه اصل 
عملیات و پیچیده‌ترین و پر هزینه‌ترین بخش کاداستر یا همان حدنگاری کشور، حدنگاری مرز 
بین اراضی کشــاورزی کشور با اراضی ملی و دولتی‌ست )که بدون انجام این بخش مهم، عملًا 
صرف جانمایی مرز پلاکهای بزرگ بیابانی و مرتعی و جنگلی کشــور که در جوار خود زراعت و 
مستثنیاتی ندارد و در معرض کمترین تهدیدی نمی باشند، ارزشی ندارد(؛ این دسته از اراضی 
بنابر برخی سوابق حدود ۲۰ میلیون هکتار برآورد گردیده است که برابر محاسبات سازمان امور 
اراضی کشــور قریب به ۲۴ میلیون هکتار است. در اصل آنچه که بایستی ملاک عمل کاداستر 
اراضی کشور قرار گیرد، این سطح از اراضی کشاورزی بوده است که متأسفانه با بی درایتی و بی 
کفایتی مدیران، مورد غفلت و کم لطفی قرار گرفته است؛ چرا؟ خیلی واضح است: سازمان ثبت 
اسناد و املاک کشور و سازمان منابع طبیعی کشور به دنبال اعداد بزرگ بودند تا از عدم اشراف و 
شناخت دستگاههای نظارتی کشور کمال استفاده را بنمایند. )پاداشها و اعداد و ارقام اعتبارات 
کلان را بابت سطوح بزرگ اراضی ملی و دولتی توجیه کردند( حال آنکه بسیار ساده می‌توانستند 
با گسیل داشتن بخش مناسبی از کل اعتبارات به سمت اجرای کاداستر همان حدود ۲۰ تا ۲۴ 
میلیون هکتار اراضی کشاورزی )توسط سازمان امور اراضی کشور( و خالص نمودن سطح آنها از 
کل سطح کشور، در عمل گام درستی در جهت تعیین حدود مالکیتها یا همان حدنگاری کشور 
بردارند، و خوب می‌دانستند که اصل کار و نیز شاید به جرأت بتوان گفت غالب اصلی کار اصلاح 
و ثبت همین حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیون هکتار مستثنیات و اراضی کشاورزیست که در عمل مغفول 
و مورد ترک فعل ایشان قرار گرفته است. نامه شماره 53/020/465345 مورخ 1400/6/10 
ریاست وقت سازمان امور اراضی کشور)تصویر پیوست شماره 4( و انتقاد به عدم جانمایی اراضی 
واگذاری، احکام قطعی صادره و حتی عدم اصلاح هندسی نقشه های تفکیک انفال، عدم تفسیر 
صحیح عکس های دهه 40 و... در نقشه های حدنگاری که همگی از بخش های ضروری فرآیند 
کاداســتر بوده و پروژه مهم رفع تداخلات را هم با مشکل مواجه نموده، خود مستندی است بر 

آنچه شرح داده شد.

توضیح تبعات احتمالی پروژه :
- جانمایی نادرست اراضی ملی و مستثنیات اشخاص

- عدم جانمایی اراضی واگذار شده و آراء قطعی صادره از محاکم قضایی
- عدم اســتفاده از عکس های ارتوفتوشــده با دقت مناسب در اصلاح هندسی نقشه های 

تفکیک انفال قدیمی
- ابطال اســناد دفترچه ای و اخذ اســناد تک برگی با مساحت کل پلاک و نامشخص بودن 

وضعیت اراضی مستثنی شده در داخل پلاک.
- وجاهت قانونی بخشیدن به اسناد غیرقانونی صادره بجای شناسایی و ابطال این اسناد.

- ایجــاد مانع در اجرای پروژه رفع تداخلات موضوع اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر

- ایجاد انحراف در فرآیند تثبیت مالکیت دولت
- بسترســازی برای زمین خواری های سیســتماتیک با اجرای نادرســت اصلاح هندسی 

نقشه‌ها
- عدم ایجاد بانک جامع اطلاعات مطابق دستورالعمل کاداستر که از اهداف اصلی اجرای 

این پروژه بود
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جنبش »زن، زندگی، آزادی« برای زنان حامل کدام معنا است؟ 
تحلیل مفهومی ونظری حقوق شهروندی زنان در جامعه‌ی معاصر ایران 

زنزن
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جنبش اعتراضی که بعد از مرگ مهسا امینی )ژینا 
ئه‌مینی( در بازداشــت پلیس آغاز شــد، از منظرهای 
گوناگونی قابل بررســی و تحلیل است ولی چون این 
جنبــش در واکنش به یکــی از مصادیق نقض حقوق 
زنان در ایران یعنی حق اختیار بر پوشش شکل گرفته 
و زنــان در آن حضور فعال، هدایت‌گر و چشــمگیری 
دارند، پرداختن به آن از منظری فمینیستی ضروری 
به نظر می‌رسد. از این منظر چند سؤال اساسی قابل 
طرح اســت:  این جنبش تا چه حــد عمومیت دارد و 
کدام بخــش جامعه زنان بــا آن همراهــی دارند؟ آیا 
ماهیت طبقاتی دارد، یا فراتر از طبقه و حتی قومیت 
و جغرافیــا مطالبــه‌ای از زنــان را بازنمایی می کند؟ 
کنشگران این جنبش تا چه اندازه در مسیر فمینیسم 

و تحقق برابری جنسیتی حرکت کرده اند؟ 
بــا  مقایســه  در  را    1401 اعتراضــی  جنبــش 
حرکت‌های اعتراضی سال 96 و 98، می توان عمدتاً 
جنبش طبقه متوسط دانست که حول مطالبات طبقه 
متوســط و با محوریت آزادی و بیــرون راندن دولت از 
حریــم خصوصی و رعایت حقوق شــهروندی شــکل 
گرفته است. طبقه متوســط ایران که با وجود بحران 
مزمن اقتصادی تصور می رفت هستی اش رو به زوال 
است، در جنبش اعتراضی سال 1401 برای دفاع از 
موجودیت اش به میدان آمد و با طرح مطالبات خاص 
خــود و ســبک ویژه اعتراضــی اش ثابت کــرد که در 
جدال بین هستی و نیستی توانسته است زنده بماند 
و هنوز بر ســر آرمان‌ها و مطالباتش مانده است. یکی 
از این مطالبات آزادی های فردی و اجتماعی اســت 
که در جنبش 1401 بر آزادی پوشــش متمرکز شــد. 
و فراتر از آن شــعار »زن، زندگی، آزادی« اســت که به 

یکی از شعارهای محوری تبدیل شده است.
 شــعار »زن، زندگــی، آزادی« کــه در ریشــه های 
کــردی اش )ژن، ژیــان، آزادی( بــه نفــی خشــونت 
علیه زنــان، حق حیات و رهایی زنــان ارجاع دارد در 
اعتراضــات پس از مرگ مهســا امینی در بازداشــت 
پلیس شــمولیتی فراتر از حقوق زنان یافته و دو بخش 
دیگــر آن یعنی زندگــی و آزادی فارغ از جنســیت به 
حقوق شــهروندی و آزادی جامعه تفسیر می شود. با 
این تفســیر، قرار داشــتن »زن« در مطلع شعار »زن، 
زندگــی، آزادی«، را می توان یادآور این دانســت که 
»معیار آزادی هر جامعه، میزان آزادی زنان آن جامعه 

است«. 
البتــه این نگاهــی صرفاً تئوریک و ذهنی اســت و 
اگر آن را به میدان عمل ببریم ممکن اســت، واقعیت 
به درجاتی متفاوت باشــد. اگر بیــن مفهوم »آزادی« 
freedom و »رهایــی« emancipation تفاوتــی قایل 
شــویم و اولی را به معنی آزاد شدن ظاهری و شکلی، 
مثلًا زدوده شــدن تمامیت خواهی و بعضی مصادیق 
آن مثــل حجاب اجباری بدانیــم و دومی را موکول به 

محو انواع نظام های سلطه و قدرت های مسلط و نفی 
انقیاد و وابســتگی معنا کنیم، حــال باید دید جنبش 
»زن، زندگــی، آزادی« بــرای زنان حامــل کدام معنا 
اســت؟ آیا منادیان این جنبش، آزادی زنان را در حد 
حق اختیار بر پوشــش و سوار شــدن بر موتورسیکلت 
و دوچرخه و رفتن به ورزشــگاه و آواز خواندن متوقف 
می کنند، یا رهایی زنان از ستم جنسیتی و طبقاتی و 

قومیتی را مد نظر دارند؟ 
از آنجا که در شــرایط فعلی ابزاری برای ســنجش 
افکار کنشــگران جنبــش اعتراضی وجود نــدارد به 
ناچار باید روی شــعارها و کنش های اعتراضی آنها و 
بازنمایی رسانه ای این اعتراضات متمرکز شد. نگاهی 
به این شــعارها و کنش های اعتراضی نشان می دهد 
کــه جنبش »زن، زندگی، آزادی« بــا کنش‌های زنان 
معترض  شامل برداشتن روسری، آتش زدن روسری، 
بریدن مو و ســر دادن شعارهایی برای اختیاری شدن 
حجــاب در عمل معطــوف به حق اختیار بر پوشــش 
است و در این اعتراض ها کمتر اعتراضی به نابرابری 
جنسیتی اعلام می شود، یا شعاری برای برقرار شدن 

حقوق برابر زن و مرد سرداده می شود. 
در تحلیــل ایــن اعتراضــاتِ متمرکز بــر حجاب، 
دو دیــدگاه عمده وجــود دارد. بخشــی معتقدند که 
حجــاب به دلیل نقــش نمادینی کــه در انقیاد زنان و 
ستم جنســیتی دارد، مورد اعتراض قرار گرفته است 
و پشــت اعتراض به این نماد، اعتــراض به همه صور 
تبعیض جنســیتی نهفته است . در واقع با پیروزی در 
کســب حق اختیار بر پوشش سایر حقوق زنان به طور 

اتوماتیک قابل احقاق است. 
در دیــدگاه دیگر، تمرکز معترضــان بر حجاب و به 
حاشــیه رانده شدن تساوی جنســیتی، تقلیل دادن 
آزادی زنان به حق اختیار بر پوشــش تلقی می شــود 
کــه الزاماً راه به برابری جنســیتی نخواهــد برد. این 
دیدگاه با در نظر گرفتن تجربه مبارزات زنان در ایران 
و کشــورهای دیگر بر آن است که آزادی پوشش الزاماً 
دســتیابی به حقوق برابر برای زنــان را تضمین نمی 
کند و اساساً متمرکز ماندن بر یک مطالبه، در مبارزات 

جنبش »زن، زندگی، آزادی« برای زنان حامل کدام معنا است؟

سیمین کاظمی 
دکترای جامعه‌شناســی و پژوهشگر 

حوزه زنان

بــا  آزادی«  زندگــی،  »زن،  جنبــش 
کنش‌هــای زنــان معتــرض  شــامل 
برداشتن روسری، آتش زدن روسری، 
بریــدن مــو و ســردادن شــعارهایی 
برای اختیاری شــدن حجاب در عمل 
معطوف به حق اختیار بر پوشش است 
و در ایــن اعتراض ها کمتر اعتراضی 
به نابرابری جنسیتی اعلام می شود، 
یا شــعاری برای برقرار شــدن حقوق 
برابــر زن و مــرد ســرداده می شــود
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زنان دســتاورد قابل توجهی به دنبال نــدارد. به نظر 
می‌رســد که جامعه اگر چه در اختیاری شدن پوشش 
از زنــان حمایت می کند، اما اینکه چنین حمایتی در 
برابری جنســیتی در عرصه هایی که پای تضاد منافع 
به میان می آید نیز تداوم داشــته باشــد، جای تردید 
هســت. برای همین است که از این دیدگاه، زنان اگر 
به دنبال رهایی هســتند، لازم اســت از هم اکنون، به 
جای اینکــه منحصراً بر حجاب اختیاری تأکید کنند، 
مطالبه حق اختیار بر پوشــش را به مطالبه برای رفع 

همه انواع تبعیض جنسیتی گره بزنند. 
پرســش دیگر این اســت که جنبش »زن، زندگی، 
آزادی« تــا چه حــد در میان زنــان عمومیــت دارد و 
توانســته زنان از طبقات مختلــف اجتماعی را با خود 
همــراه کند؟ در پاســخ باید گفــت آزادی های فردی 
و حقــوق شــهروندی عمدتــاً از دغدغــه هــای طبقه 
متوســط اســت و از این رو حق اختیار بر پوشش هم 
عموماً مورد توجه زنان این طبقه اســت. طبقه کارگر 
و فرودستان اجتماعی کمتر به چنین مسأله ای توجه 
دارند و آنچه محور مطالبات آنها را تشــکیل می دهد، 
در هم شکســتن نظم اجتماعی طبقاتی و دسترسی 
به زندگی بهتر اســت. زنان طبقه کارگر و تهیدستان 
ستم جنسیتی را در تلاقی با ستم طبقاتی تجربه می 
کنند و از آنجا که سنگینی ستم طبقاتی، کمتر مجال 
توجه و اعتراض به ســتم جنســیتی را می دهد، زنان 
این طبقه چندان میان خودشان و زنان طبقه متوسط 
و بورژوا شــباهت و موقعیت مشــترکی نمی بینند و از 
ایــن رو  با جنبش های اعتراضی با مطالبات معطوف 
به آزادی فردی مانند رفع حجاب اجباری کمتر همراه 
می شــوند. بر اســاس آنچه تاکنــون در جنبش »زن، 
زندگــی، آزادی« دیــده ایم این زنان طبقه متوســط 
هســتند که پرچمدار اعتراضات هستند و زنان طبقه 
کارگر و فرودستان اجتماعی کمتر در این اعتراضات 
دیده شده اند یا اگر هم بوده اند حضورشان بازنمایی 
دقیقــی نداشــته اســت. با ایــن وصــف، همراهی و 
همدلی زنــان طبقه کارگر و فرودســتان اجتماعی با 
جنبش موجود، موکول به زمانی است که این جنبش 
از حجاب فراتر رفته و تلاقی ســتم جنســیتی و ستم 
طبقاتی را به عنوان شــرایط فرودســت کننده زنان و 

زمینه ساز نابرابری جنسیتی تشخیص دهد. 
 بخش مهمــی از جنبش اعتراضی 1401 جنبش 
دانشجویی و دانش آموزی است. حضور دانش آموزان 

و دانشــجویان زن در این اعتراضات، ســرمایه بزرگی 
برای جنبش زنان ایران به حســاب می آید و این امید 
را زنــده نگه می دارد که این قشــر از زنــان جوان در 
آینده کمــاکان برای احقاق حقوق زنان فعال باشــند 
و نظم جنســیتی مبتنی بر مردســالاری را به چالش 
بکشــند. اما واقعیت مأیوس کننده این است که زنان 
دانشــجو و دانش آموز به عنوان بخش مترقی جنبش 
اعتراضی، نیز هنوز شعارهایشــان در مورد زنان فراتر 
از حجاب اجباری نرفته اســت و درباره مصادیق ستم 
جنسیتی و نابرابری مبتنی بر جنسیت و لزوم مساوات 
سکوت کرده اند.  علاوه بر این در بعضی دانشگاه ها 
و مدارس نه تنها در کنار شعار »زن، زندگی، آزادی«، 
شعار انحرافی »مرد، میهن، آبادی« سرداده می شود، 
که حتی از درون دانشــگاهها شعارهای جنسیت زده 
شنیده شــود که حکایت از فقدان آگاهی فمینیستی 
در میــان زنان جوان دارد. بخشــی از این زنان جوان 
بــا درک نــازل و عجیب شــان از فمینیســم به عنوان 
تفکری که به دنبال سروری زنان است، و برای تبری از 
فمینیسم و نشان دادن برابری خواهی، »مرد، میهن، 
آبــادی« را فریاد می زنند؛ غافــل از اینکه فریاد »زن، 
زندگی آزادی« علیه سیستم مردسالاری به عنوان یک 
نظام سلطه است و نه علیه مردان به عنوان یک جنس. 
علاوه بر این اگر در نظر داشته باشیم که وقتی کلمات 
در »زنجیره‌هــای هم ارزی« کنــار هم قرار می‌گیرند، 
معنــای آنهــا منوط بــه ســایر کلمــات در آن زنجیره 
می‌شــود، افزودن »مرد، میهن، آبــادی« می تواند با 
قرار گرفتن در کنــار »زن، زندگی، آزادی« معنای آن 
را نیز تغییر دهد. در واقع افزودن مرد، میهن، آبادی، 
به معنــی پذیرفتن نوعی تقســیم کار جنســیتی می 
شــود که زندگی به معنای حریم خصوصی را به زنان 
نسبت می دهد و آبادی را امری مردانه می شمارد که 
چنین تقســیم کاری خود نقطه آغــاز قرن ها تبعیض 
جنسیتی بوده که تاکنون ادامه دارد. به همین ترتیب 
»میهن« تداعی کننده »ناسیونالیسم« یعنی گفتمانی 
اســت که با مردسالاری و تداوم ستم جنسیتی عجین 
شــده اســت و نیز دربردارنده ســتم قومی و سرکوب 
قومیتی اســت. با این تحلیل، شــعار افزوده شده ی 
»مرد، میهن، آبادی« واضحاً در تضاد با »زن، زندگی، 
آزادی« قرار دارد و مفاهیم مستتر در آن را تحریف می 

کند. 
شــعارهای با مضمون دشــنام جنســی که گاه در 

اعتراضات شــنیده می شــود نیز از منظر فمینیستی 
قابل تأمل هســتند. دشــنام جنســی به وابســتگان 
مؤنث، دلالت بر جنســیت زده بودن نگاه کنشــگران 
معتــرض و بی توجهی به این موضــوع دارد که چنین 
دشــنام‌هایی )صرفنظــر از اینکه مخاطب چه کســی 
باشــد( دربردارنده تحقیر جنس زن اســت. دشــنام 
جنســی به وابســتگان مؤنث، توســط متن و زمینه‌ی 
اجتماعی و فرهنگی مردســالاری بر ساخته می‌شود 
کــه زنان و وابســتگان مؤنث را جــزو متعلقات مردان 
تلقی می‌کند، هســتی آنها را به شرف و آبروی مردان 
پیوند می‌دهد و اسم این مجموعه‌ی زنان وابسته یک 
مرد را هم »ناموس« می‌گذارد. با این وصف بر اساس 
فرهنگ مردسالاری، در هنگام درگیری ها و تنش ها 
بدترین روش تحقیر طرف مقابل، توهین به وابستگان 
مؤنث اش )که ناموس خوانده می شوند( خواهد بود. 
استفاده از فحش‌های جنسی به وابستگان مؤنث، در 
جامعه‌ای که ســلطه مردان در آن تثبیت شده باشد و 
زن‌ها جزئــی از متعلقات و ضمائم مردان به حســاب 
بیایند رایج اســت. باید به یاد داشت که مبنای چنین 
دشنام هایی فرودستی زنان و کارکرد اصلی آن تحقیر 
زنان اســت، بنابراین جنبش »زن، زندگی، آزادی« به 
عنوان جنبشــی کــه انتظار می رود در مســیر احقاق 
حقــوق زنان حرکت کند، باید از چنین دشــنام هایی 

دوری کند. 
بــه طور کلی جنبش اعتراضی بعد از مرگ مهســا 
امینی، از منظر حقوق زنان حرکتی امیدبخش است 
که تأثیر اجتماعی آن شگرف و قابل توجه خواهد بود. 
کنشــگری اعتراضی زنان ایرانی موضوعی اســت که 
انفعال و سلطه پذیری زنان را که فرهنگ مردسالاری 
برای زنان تجویز می کند، به چالش کشــیده و زنان با 
بــاز یافتن عاملیت شــان در عرصه عمومی، آن هم در 
عرصه پرخطر اعتراض در ایران، به جهان نشان داده 
اند که در حال در هم شکستن کلیشه های جنسیتی و 
بازسازی نقش اجتماعی شان هستند. از این رو مورد 
توجه افکار عمومی بخش قابل توجهی از مردم جهان 
قــرار گرفته اند که آن ها را تحســین و حمایت شــان 
را اعــام می کنند. با این وجــود جنبش اجتماعی با 
شعار  »زن، زندگی، آزادی« برای دست یابی به تغییر 
وضعیت و برکشــیدن زنان از موقعیت فرودست، نیاز 
به نقــد و بازنگری و تصحیح مداوم دارد. این نوشــته 

تلاشی بود در همین راستا. 

پرســش این اســت که جنبش »زن، 
زندگــی، آزادی« تــا چه حــد در میان 
زنان عمومیت دارد و توانســته زنان 
از طبقات مختلف اجتماعی را با خود 
همراه کند؟ در پاسخ باید گفت آزادی 
های فردی و حقوق شهروندی عمدتاً 
از دغدغه های طبقه متوسط است و 
از ایــن رو حق اختیار بر پوشــش هم 
عموماً مورد توجه زنان این طبقه است
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بیش از یک قــرن و نیم تاریخ نوگرایی در ایران نشــان 
مــی دهد که زنان ایرانی هم ابــزار و هم هدف برنامه های 
نوگرایــان و ســنت گرایــان ایرانی بــوده اند و بــه عبارتی 
زنــان’ ابزار نمادین ‘هویت های مختلــف بودند، در چنین 
حالتی، ارتباط آنان هم با ســنت و هم با نوگرایی اندام وار’ 
organic’و طبیعی نیســت، بلکه ارتباطی ابزاری است که 
کمکی به رشــد و تعالی شــخصیت و موقعیــت فردی آنها 
نمی کند. این مشــکل نمادین شدن زنان، در هر دو حالت 
نوگرایی و ســنت گرایــی یکی از عوامل بازدارنده رشــد و 
ترقی زنان ایرانی، نه به عنوان یک مقوله اجتماعی، بلکه به 
عنوان انســان هایی مستقل و مجزا از فراگردهای مختلف 
اســت. به عنوان مثال در زمان حکومت پهلوی، تعدادی از 
زنان را به مقام های بلندپایه در کشــور ارتقاء دادند، و این 
ارتقاء شغلی زنان، بیشتر جنبه ی نمایشی داشت و تاثیری 
ســاختاری و پایدار در ایجاد امکاناتی لازم برای مشارکت 
هرچه بیشــتر زنان در مشاغل مهم وکلیدی نداشت، مثلا 
در حالیکه وزیر آموزش وپــرورش زن بود، دیدگاهی که بر 
این سازمان حکومت می کرد، مردسالارانه بود، قابل ذکر 

اســت که پروژه شــهروندی زنان، علی الخصوص  حقوق 
شــهروندی آنان که در این بحث قابل توجه اســت، قاعدتا 
در چارچــوب مدرنیتــه ایرانی بایــد مورد توجــه قرار می 
 ’colonial ’گرفــت ولی به دلیل سیاســت های اســتعاری
و پســا اســتعماری’ postclonial’ گفتمان هــای حاکم بر 
نوگرایی ایرانیان، این گفتمان مستقل بودن زنان به دلیل 
نظریات اروپا محور شکســت خورد، چــرا ؟ چون نوگرایی 
ایرانیان نمی توانست بدون ارتباط با تاریخ استعمار و نفوذ 
قدرت های اســتعماری اروپایی در ایران نوشته شود، این 
تاریــخ همواره زنان را به عنوان یک گروه احساســی، غیر 
منطقــی و متعلق به طبیعت پیدا می کند و از ســوی دیگر 
به برتری دیدگاه مردانه محــور در همه امور می پردازد که 
همچنان این نگاه علیرغم پیشــرفت های آموزشــی زنان 
در بعد از انقلاب اســامی در عرف وجود دارد و این عرف 
و نگاه مردانه محور اســت که قانون را بــه وجود می آورد و 
تنگناهــای قانونی را مانع جدی حضور سیاســی زنان در 
ایــران قلمداد مــی کند. در اینجا نظر شــما را به گفته ای 
ازشــاه ایران)پهلــوی دو( در مصاحبه ی شــاه با فالاچی 
آورده می شــود تا بهتر بتوان به دیدگاه های وی در باره ی 
زنان پی برد. وی در پاســخ به پرسش فالاچی که زنان چه 
نقشی در زندگی اش داشته اند، می گوید:”چیزهایی که 
اثری در من داشته اند، چیزهای دیگری بوده اند،ذمسلما 
نــه ازدواج هایم ونه زنان، البته اگر ادعا کنم که حتی یکی 
از آنان)زنــان( در من نفوذ کرده اســت، صمیمی نخواهم 
بود. هیچ کس نمی تواند مرا تحت الشعاع قرار دهد، زنان 

تحلیل مفهومی ونظری حقوق شهروندی زنان
در جامعه‌ی معاصرایران

با بهره گیری ازآراء نظری” کلونیال وپست کلونیال”)فرصت ها وتنگناها(

عالیه شکربیگی 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

تهران مرکزی

که جای خــود دارند. در زندگی یک مرد ، زن به حســاب 
نمی آیــد، مگر وقتی کــه زیبا و دلربا باشــد وخصوصیات 
زنانــه ی خود را حفظ کرده باشــد.)فالاچی، 1357،10( 
انقلاب 1357 در ایــران به خوبی فرصتی بود که نمایانگر 
خواسته زنان ایرانی برای حضور در عرصه عمومی بود، اما 
گذشــت زمان در این سی واندی ســال نشان داد که هنوز 
در بر همان پاشــنه ی قبلی می چرخد و امروز هم ساختار 
خواهان بهره برداری از زنان به عنوان یک مقوله اجتماعی 
اســت و نه انسان هایی مســتقل و متفکر که هریک بتواند 
برای خود شــخصیتی متفاوت از الگوهایی پیش ســاخته 
ساختاری وفرهنگی رقم زند، اماعواملی همچون گسترش 
شهرنشــینی ، افزایش سطح ســواد و تحصیلات، علاقه و 
پایداری حضور زنان در صحنه های اجتماعی و سیاســی 
چیزی دیگر را در مقابله با ســاختارهای از پیش ساخته از 
ســوی زنان در شــرایط کنونی به وجودآورد که قابل پیش 
بینی برای برخوردهای نمادین ساختاری در یک صد سال 
اخیر نبوده و نیست،امروز شاهد حضور خواسته روزافزون 
حضور زنان در مشارکت های سیاسی واجتماعی هستیم 
واین خــود گواه مطالبه محوری و بــه چالش گرفتن پیش 
ســاخته های فرهنگی از ســوی زنان ایرانی است،چراکه 
زنان ایرانی آگاه و واقف به این امر شــده اند که خود عامل 
فرهنگ باشــند و نــه پیش بردن الگوهــای از پیش تعیین 

شده وحامل برای آنان.
مــی  امورزنــان  ازمتخصصیــن  دنیزکاندیوتــی 
نویسد:موقعیت زنان درخاورمیانه چند وجه مشترک دارد. 
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اول اسلام که دین اکثریت است. دوم مساله استعمارورشد 
ملی گرایی وســوم سیاست دولت ها است که دراین بخش 
ازجهان با حرکت زنان ارتباط دارد. حرکت زنان همواره با 
تجدد، ســکولاریزم ، اصلاحات ورشد طبقه تحصیل کرده 
وروشــنفکر بومی توام بوده اســت، چنانچه خواسته های 
زنان خاورمیانه از بعضی جهات مشــابه اســت وعلی رغم 
این وجه تشابه تاریخی وشرایط اجتماعی هرکشور خاص 
آن کشور است و موقعیت زنان نیز درزمینه های تحصیل و 
فعالیت با یکدیگرمتفاوت است.)نظام مافی ،1390،16(.

گردالرنزدرکتــاب خــود در باره پیدایش بیــداری زنان 
نوشــته اســت: زمانی که زنان متوجه شدند متعلق به یک 
گروه درجه دو هســتند و مدت ها به آن ها اجحاف شــده 
است و زیردست بودنشان به هیچ وجه امرطبیعی نیست، 
بلکــه یک پدیده اجتماعی اســت، به این نتیجه رســیدند 
که ازطریق همکاری با ســایرزنان مــی توانند این اجحاف 
وظلــم را برطرف کننــد وجامعــه ای ازنو بســازند تا زنان 
همراه مردان استقلال عملی بیابند.لرنزبه خصوص تاکید 
دارد که بدون این آگاهی سیاسی وهمکاری، شرایط زنان 

تغییرنمی کرد.)همان(.
این تئــوری در مورد زنــان مصر وایران نیــز صدق می 
کند.چــه می بینیــم که زنــان ابتــدا از طریق مبــارزه بر 
ضد اســتعمار))Clonialآگاهی سیاســی یافتند و به امور 
اجتماعی و فرهنگی پرداختند و تقاضاهای خود را مطرح 
کردند. دو نفر از زنان فعال: در مصر هدا شعراوی و در ایران 
صدیقــه دولت آبادی بودند که از بســیاری جهات راهی را 
که رفتند مشابه بود. هدا در تظاهرات 1923م/1302ش 
علیه حکومت انگلیس در مصر زنان را رهبری کرد و شهرت 
یافت. صدیقه به مخالفت با قرارداد 1919م/ 1298ش و 
انتقاد در روزنامه ی زبان زنان که خودش تاسیس کرده بود 
پرداخت وروزنامه تعطیل شد و صدیقه مجبور شد اصفهان 

را ترک کند.)همان، 24(.
زنــان  درمســائل  نخبــگان  ی  اندیشــه  دربررســی 
درخاورمیانــه متوجــه می شــویم کــه عمده تریــن عامل 
عقــب افتادگی آنــان در عرصه ی عمومی و عملی شــدن 
حقوق شــهروندی آنان، سیاســت های استعماری اعمال 
شــده از ســوی اســتعمارگرایان در بیش از یک قرن و نیم 

درخاورمیانه است، و:
“اصولا اروپائیان، شرقی ها را عقب افتاده، غیرمنطقی، 
کم هــوش تر از اروپائیان وغیرمنضبط می دانســتند ومی 
گفتند:برای پیشرفت به عنوان مثال، مصری ها باید آن ها 
را اروپایی کرد تا ازلحاظ روحی واخلاقی پیشــرفت کنند.

)همان،ص19(.
اروپایــی شــدن بــرای اســتعمار یــک اصل اساســی 
درخاورمیانــه بــود ودراین ارتباط لیلا احمد می نویســد: 
درعهد ملکه ویکتوریا، انگلیسی ها معتقد بودند که مردان 
از زنان برترنــد و از حق زنان برای اخذ رای جلوگیری می 
کردنــد. ولی درمصر از مباحث فمینیســتی اروپایی برای 
ســرکوب فرهنگ بومی استفاده شــد و مساله زن را پیش 
کشیدند. انگلیســی ها می گفتند: در کشوری که به زنان 
اجحاف می شــود فرهنگ آن کشــور عقب افتاده اســت 
وباید تغییرکند. درواقع برای توجیه استعمار به مساله زن 
متوسل شدند ومساله حجاب را در این رابطه مطرح کردند 
و آن را نمــاد عقب افتادگــی و ظلم به زنــان تعبیرکردند.

)همان(.
لیــا احمد بــه نکته جالــب توجهی اشــاره دارد و می 
نویسد: زمانی که زنان غربی به حرکت درآمدند و تقاضای 
مشــارکت سیاســی وتحصیلی وتســاوی حقوقی کردند، 
تقاضــای برانداختــن کل فرهنگ جامعــه را نمی کردند، 

بلکه شــرایط موجود جامعه را می پذیرفتند. ولی درشرق 
تغییر بــه معنای تغییــر فرهنگ جامعه بود. روشــنفکران 
مصــری فرهنگ شــرقی را رد می کردنــد و اخذ فرهنگ 
غرب را تبلیغ  و توجیه نمودند.با پیشــرفت اســتعمار این 
بحث گســترده تر شد تا بالاخره مســاله زن، ناسیونالیسم 
وفرهنگ به هم گره خورد. این مساله در ایران شاید دردهه 

1320ش به بعد آغاز شد.
پیرو صحبت لیلا احمد،مسئله از خودبیگانگی در برابر 
فرهنگ استعمار و غرب اتفاق افتاده بود و این مهم توسط 
روشنفکران مصری به آن بال و پر داده شده و کاملا عملی 
گردید و بواقع کلونیال موفق شــده بــود تا بتواند فرهنگ 
اســتعماری خود را به عنوان فرهنگ قالب در کشــورهای 
مستعمره و ازجمله مصر توجیه و تبلیغ کند.در ایران قرن 
19 مســافرین، ســیاحان و دیپلمات هایی مانند سرجان 
ملکم، لیدی شــیل و مادام دیولافوا گهگاه با نظر انتقادی 
به آن چه را که زندگانی اســف بار زنان ایرانی توصیف می 
کردند، اشاره کرده اند، در اواخر این قرن، جسته وگریخته 
اشــاراتی بــه لزوم تحصیــل دختــران می شــد، چنانچه 

میرزاملکم خان به مساله تحصیل اشاره کرده است.
ولی نقــش اصلــی درآگاه کردن مردم ایــران چه زن و 
چه مرد توســط روزنامه های چاپ خارج انجام می گرفت.
حبل المتین چاپ کلکته، اختر در عثمانی، ثریا،پرورش و 
حکمت چاپ مصر. این روزنامه ها وظیفه خود را ارتقادادن 
سطح تفکر، اطلاع رسانی از وقایع جهان و آگاهی دادن از 
خطر استعمارغرب می دانستند. تنها وسیله ارتباط جمعی 
این روزنامــه ها بودند و جالب توجه اســت که گاه مطالب 
شان از منابر خوانده می شد. مقالات این روزنامه ها متنوع 
بــود، تاکید همگی بــر اهمیت تحصیل و پیشــرفت های 
علمی جهان بود و بســیاری اوقات شــرایط سایر کشورها 
را با شرایط عقب افتاده ایران مقایسه می کردند. چنانچه 
ثریا یک بارنوشــت که در مصر 93 نشــریه منتشر می شود 
و اضافه کرد کــه اگر با تعداد روزنامه جات ایران مقایســه 

کنیم، قلم این جا رسید و بشکست.
به عنوان مثال نگاهی به شــرایط سیاســی و اجتماعی 
زنــان پیــش از انقلاب مشــروطه حکایت از داســتانی غم 

انگیزدر باره زنان است:
“بر اســاس رســاله ها و اندرزنامه های منتشرشــده در 
عصر قاجار و در فرهنگ مســلط جامعــه، زنان به صفاتی 
ماننــد ناقــص العقل، ضعیفه، نــادان و تن پــرور و بیکار و 
مانند این ها متصف بودند، در نظام خانواده نیز زن را عبد 
و عبید و خدمتکار شــوهر خویش می خواســتند و در این 

مفاهیم به جد یا شــوخی، رساله هایی نوشته شد که زبان 
حال آنان چنین بود:”این زنان جاهل و نادان، روزگار ما را 
سیاه کرده اند، دزدی می کنیم تا شکم این بیکاره ها سیر 
شــود، خیانت می ورزیم تا آنان راضی باشند. مرد از روزی 
که در ایــن ملک زن گرفت، اگر تاجر اســت خیانتکار می 
شــود، اگر عوام بود، دزد می شود واگر وزیر شد مال حرام 
می خورد و اگر قاضی بود حکم به ناحق می دهد و همه با 
هم مملکت را بــر باد میدهند تا از عهده ی خانه وخانواده 

برآیند” )ناطق، 1358،47(.
“در عصر قاجار رســم بر این بوده اســت که در خیابان 
هــای تهران، زنــان از یک طــرف ومردان از طــرف دیگر 
عبور کنند. گاهی فریاد آمرانه به گوش می رســید که می 
گفت:”باجــی روت رو بگیر” یا “ضعیفه تنــد راه برو”و....
حتی سوارشــدن زن ومرد در یک درشــکه، اگــر چه زن و 
شــوهر و برادر و خواهر بودند،ممنــوع بود”)ناهید،1368 

.)18-19،
وضعیــت زنــان قبــل از انقــاب مشــروطه را از زبان 
خودشــان بازگــو مــی کنیــم، یکــی از آنــان چنیــن می 
نویسد:”...ما را از پنج سالگی به مکتب می گذاشتند و آن 
هم نه همه ی دختران را، بلکه ندرتا نه ساله که می شدیم 
از مکتــب بیرونمان مــی آوردند. اگر کتاب می توانســتیم 
بخوانیم و یا خط می توانســتیم بنویسیم پدران عزیزمان با 
کمــال تغیر کتاب و قلم را از دســتمان گرفته، پاره کرده و 
شکسته و به دور می انداختند که چه معنی دارد دختر خط 
داشته باشد، مگرمی خواهید منشی بشوید همین قدر که 
بتوانی قرآن بخوانی کافی اســت...، این بود شرح حال ما 
دختــران در خانه ی پدران تا زمانی که به شــوهرمان می 
دادند، اگر متشخص بودیم که چند نفر خدمتکار از برای ما 
معین کنند که ما خودمان زحمت خدمت کردن را نکشیم و 
فرمایش بدهیم. اگر رعیت بودیم که باید غیر از خانه داری 
و بچه داری کار دیگری کنیم، نداشتیم. ما زن های ایرانی 
جــز زائیدن چیز دیگری بلد نبودیم. شــما پدران ما بودید 
که ما را اینطور پروریدید وگرنه ما هم چون این شــرایط که 
در پی آمد، گوشه ای از وضعیت زنان قبل از انقلاب بزرگ 

مشروطیت بود.)روزنامه ی حبل المتین، 20،1324(.
وینست شیان که در اوایل سده ی بیستم از ایران دیدن 
کــرده بود، بر این باور اســت که:”موقعیت زنــان در ایران 
تقریبا از تمام سرزمین های اسلامی پایین تر است، شکاف 
عظیمی میان زن قاهره ای و اســتانبولی بــا زن تهرانی- 

حتی اگر در بالاترین موقعیت باشد، وجود دارد.”
بررســی ادبیات موجــود درزمان قاجار گویــای نادیده 

جدول 1 - شهروندی در دولت-شهر یونان باستان ودولت مدرن

دولت مدرندولت - شهر

جامعه حقوقی و تمایزیافتهارگانیکنوع جامعه

بزرگکوچکاندازه

سطحیعمیقعمق شهروندی

به طور روزافزون فراگیر و به لحاظ نظری انحصار و نابرابری طبیعی شدهگستره شهروندی
مساوات گرایانه اما برحسب زمینه ی دولت 

گرایش، محدود

حقوق گسترده و وظایف محدودتعهدات گستردهمحتوای شهروندی

نظام دولت های مردسالار، نژادی و جامعه برده داری، تولید کشاورزیبستر شهروندی
سرمایه دارانه، تولید صنعتی

منبع: )فالکس،1390،27(.
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گرفتن زنان به طور کلی بود واساســا زن موجودی اضافی 
بود وخلقتش اشــتباه! لذا انگاره های فرهنگی وارزشــی 
و هنجــاری از بیخ بــا موجودیت زنان ناســازگار بود.البته 
در ایــن جا، باید به این اشــاره و تاکید نماییم که در مقابل 
این شــرایط، بســیاری از زنان آزادیخــواه وتحصیلکرده و 
تعــداد زیــادی از زنان مشــروطه خواه در جهــت بیداری 
زنان اقداماتی انجام دادند، مثلا خانم اســترآبادی از زنان 
تاثیرگذار در انقلاب مشروطه، که با غرب از طریق مسافرت 
آشــنا شــده بود، نقشــی قابل توجه داشت.)استرآبادی، 

.)57،1371
زنان در انقلاب مشروطیت که جامعه ی ایران را عمیقا 
تــکان داد، بی تفاوت و منفعل نبودند، بلکه همانند مردان 
بــه جنب وجوش درآمدند. به طــوری که باید گفت در این 
تاریخ، بیداری زن ایرانی آغاز شد. چه، پس از آنکه انقلاب 
مشروطه که موجب رشد سیاسی ایرانیان)مردان(شد و آن 

ها را به فعالیت کشانده بود، فروکش کرد.
“رشــد فکری زنان در سیر مبارزات مشروطه چنان بود 
که گاهی از مردان خانواده پیشــی می گرفتند.)کرمانی، 
457(.این وقایع در حالی درحال رخ دادن بود که مدرنیته 
وابعاد وتبعاتش در جامعه ی ایران وتحولات وجنبش های 

اجتماعی، سیاسی وفمینیستی زنان مشهود بود.
االبته این نکته قابل ذکر اســت که: نسیم مدرن گرایی 
از اواخر قرن نوزدهــم در ایران وزیدن گرفت و اینکه تا چه 
حد مدرنیته اســتعماری در یک دوره  یک پروژه و مشــکل 
سیاســی –اقتصادی و تاریخ تکاملــی را متمایز میکند و با 
تجربه استعماری اروپا آن را مشخص می کند.و این موارد 
پارســی خارج از کشــور را از طریق یــک چارچوب تحقیر 
فرهنگی و نژادی تعریف کرده اســت . لازم به ذکر نیســت 
که مدرنیته استعماری آثاری از معرفت شناسی استعماری 

را در بر دارد. و مقدمه ای برای  Postcoloniality است. 
قابل ذکر اســت:این مقاله به بررسی “تحلیل مفهومی 
ونظری حقوق شــهروندی زنان” در چهار دوره  بر اســاس 
چهــار زمــان تاریخــی خــاص در مدرنیته ایرانی تقســیم 
میشــود. اولین دوره به اواخر قــرن 19 و اوایل 20 مربوط 
می شــود زمانی که امپریالیســم متمدن در جست وجوی 
استیلای فرهنگی و اقتصادی در ایران شکل برجسته ای 
از رژیم قدرت و دانش را از طریق رسانه چاپ یا نشر مطرح 
و تولید کــرد و نخبگان محلی غــرب زده و غربیان دخیل 
بودنــد. دومین دوره بین ســالهای 1921 و 1953 اســت 
یعنــی از کودتای رضاشــاه پهلوی زمانی کــه دولت ـ ملت 
تشکیل شــد تا زمانی که نفت ملی شد که دومین کودتای 
رژیم پهلوی را بعد از قیام در پی داشت. سومین دوره بعد از 
کودتای 1953 تا انقلاب 1979 ایرانیان را دربرمی گیرد. 
چهارمین دوره نیز از انقلاب 1979 شــروع شده و تشکیل 

جمهوری اسلامی و تا به امروز را شامل می شود.
تا زمان رضاخان )پهلوی اول( ، اساســا نگاه جامعه ی 
ایرانی به زنان، نگاهی کاملا جنسیتی، ابزاری و نمادگرایانه 
بود، در این دوره رضاخان تلاش داشت به شیوه ی خودش 
به زنان آزادی عطا نماید، زن ایرانی در ویترینی بسیار زیبا 
وخالی از هویت واســتقلال در رای واندیشــه ارائه شد. در 
ایــران در 1304ش./1925م رضاشــاه یــک دیکتاتوری 
متجــدد ســاخت واز آن پس همه مســائل زنان در دســت 
دولت و جزیی از سیاست آن شد.البته در زمینه ی آموزشی 
پیشــرفت های مهمی انجام گرفت. ولی از لحاظ حقوقی 

پیشرفتی در موقعیت زنان انجام نگرفت.
به واقــع  در این دوره زن در مناســبات قــدرت تعریف 
شــد، از آنجاییکه مناســبات قدرت را استعمار تعریف می 
کرد، نقش زن هم از دیدگاه استعمار تعریف شد و سیاست 

اروپا محوری هم در ارتباط با زنان  ومردان در ایران تعریف 
گشــت.بدین معنا، که چون خانواده وارتباطات زوجین در 
غــرب به دنبال موج های فمینیســتی تابع برابری زوجین 
بود، “البته این نگاه در ظاهر بود ودر عمق قضیه، ارتباطات 
مردان و زنان در غرب همچنان فرادست و فرودست بود”در 
ایران هم این نگاه برابرگرایانه  به دستوراســتعمار توســط 
رضا جان نســخه پیچی شــد، اما این فقط یــک نماد بود 
واصل قضیه جریان پدرسالاری در لایه های پنهان خانواده 
در جریــان بود.جریانــی که تا به امروز ادامه داشــته وزنان 
همچنان در تاروپود مدار بســته ی استعماری وپدرسلاری 
اســیر اســت. نگاه تاریخی پدر ســالار که ریشــه در تاریخ 
این مملکت دارد و اســتعمار آن را بازتولید کرده اســت، تا 
به امروز همچنان در پشــت لایه هــای ذهنی ایرانیان و در 
تنگناهای قانونی و در اندیشــه ی پدر ســالاری همچنان 
حکومــت می کند. بــه عبارتــی مدرنیته اســتعماری، در 
لباس اندیشه ی اقتدارگرایی وپدر سالاری همچنان مسیر 
خــودش را در جامعه ی ایران طی می نماید و از مهمترین 
موانع حقوق شهروندی زنان در بستر فرهنگی، اجتماعی 
وسیاسی ایران است. حقوق شــهروندی زنان را همچنان 
جامعه پذیری مردانه تعیین می کند ودر این رهگذر حقوق 
شهروندی سیاسی زنان هم تابع نگاه استعمار وپدر سالار 

وفمینیسم امپریالیسبی است.
حال با توجه به مباحث فوق ، مهمترین سوال این مقاله 
بررسی، مهمترین مفاهیم نظری که بیان گر موانع حقوق 
شهروندی  زنان در لایه های پنهان کلونیال وپست کلونیال 
باشد، چیست؟ آیا اساسا مفهومی به نام حقوق شهروندی 
در ارتباطــات زنــان و مــردان در جامعه ی ایــران تعریف 
گشــته است؟آیا اســتعمار رابطه ی دیگری را در ارتباط با 
حقوق شــهروندی تعریف کرده اســت؟نقش جنبش های 
فمینیســتی در تعریف حقوق شــهروندی زنان در ایران  و 

خاورمیانه چیست؟

مروری بر مفاهیم ایده شهروندی
شهروندی تقریبا جذابیتی عمومی دارد. رادیکال ها و 
محافظه کاران به یکسان احساس می کنند که می توانند 
از زبان  شــهروندی برای حمایت از سیاست های تجویزی 
شان بهره گیرند. این بدان دلیل است که شهروندی هر دو 
عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در خود دارد. لیبرال ها 
بدین دلیل شــهروندی را ارزشمند می دانند که با اعطای 
حقــوق فضای لازم را به فرد می دهد کــه فارغ از هر گونه 
دخالــت منافع خــود را دنبال نمایــد. همچنین حقوق در 

شکل سیاسی شــان فرد را قادر می ســازند که دستی در 
شــکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی داشــته باشد.
بنابراین شهروندی به عنوان یک ایده ی ذاتا ارتباطی  نیز 
ازجذابیت زیادی برخوردار است چرا که متضمن همکاری 
میان افراد برای اداره زندگی شــان می باشد. درحقیقت 
مفهــوم “شــهروندی خصوصی  “حاوی یک تضاد اســت.
)Oldfield,1990,156( .بــدان معنا که این مفهوم علاوه 

بر حقوق، در بردارنده ی وظایف وتعدات نیز می باشد. 
فمینیســت ها نیز دریافته اند که شــهروندی در مفهوم 
نمــودن ریشــه های ســرکوب زنــان مفید اســت. تحلیل 
فمینیســتی از ماهیت جنســیتی شــده ی   شهروندی به 
مــا کمک نموده تــا توجهمان را از مســائلی کــه صرفا به 
حقــوق و وظایف مربوط اســت به مســئله ماهیت جامعه 
ای که شــهروندی در آن اعمال می شــود معطوف نماییم. 
فقر، تبعیــض ، طرد  اجتماعی همگی مــی توانند منافع 
شهروندی را کاهش دهند. بنابراین، در بررسی شهروندی 
باید به بررســی شــرایطی که آن را معنادار می ســازند نیز 

پرداخت.)فالکس،1398،11(.
یک موضوع کاملا مرتبط ویک جزء اساسی شهروندی 
خصوصــی دموکراتیک نمــودن حوزه خصوصی اســت. 
دو نویســنده ای که این مســئله را بررسی کرده اند گیدنز 
وهافمن هستند. گیدنز )1998( در این مورد تردید اندکی 
دارد که “خانواده در حال دموکراتیک شــدن اســت” واین 
دموکراتیک شدن با سمت وسوی فرآیندهای دموکراتیک 
شدن کل جامعه ارتباط نزدیکی دارد. برابری بیشتر میان 
مردان وزنان و حساســیت زیادتر در قبــال زنان و کودکان 
بــه روابط شــخصی مبتنی بــر اصول مشــورت ومهمتر از 

آن”رهایی از خشونت”منجر می شود.
گیدنز استدلال می کند که ما با به کارگیری ایده های 
شــهروندی برای روابط شخصی، مسائلی را در مورد نقش 
خشــونت در کل زندگی اجتماعی مطــرح می کنیم. ما با 
جهت دادن سیاســت اجتماعی به سمت تشویق مصالحه 
بین افراد، یک چارچوب سیاســی ایجاد می کنیم که می 
تواند در جهت حذف خشــونت از همه روابط انسانی عمل 

نماید. همان طور که گیدنز)1994:119( می نویسد:
افرادی که درک خوبی از ســاخت احساسی خودشون 
دارنــد و قادرنــد به گونــه ای موثر بــا دیگران بــر مبنایی 
شخصی ارتباط برقرار کنند، احتمالا برای وظایف گسترده 
شــهروندی آمادگی خوبــی دارند. مهارت هــای ارتباطی 
درون عرصه های زندگی شــخصی مــی توانند بخوبی در 

زمینه های گسترده تری عمومیت داده شوند.
بررسی آراء گیدنز گویای این است: که حوزه خصوصی 
زمینه ساز حوزه عمومی است و به عبارتی اگر انسان ها در 
خانــواده حقوق هم را رعایت کنند طبعا در جامعه هم این 
رعایت صورت می گیرد. به عبارتی اگر حقوق شــهروندی 
در خانــواده رعایت شــود، در اجتماع هــم رعایت خواهد 
شــد.لذا نادیده گرفتن حقوق شهروندی زنان در یک صد 
سال اخیر در جامعه ی ایران، گویای نادیده گرفتن حقوق 
زنان در نهاد خانواده است وشهروندی خانوادگی مفهومی 
است که باید در مطالعات علمی به آن توجه کرد. اساسا راه 
دموکراسی وحقوق شهروندی از نهاد خانواده می گذرد و 
دموکراتیــزه کردن در زمینه‌ی خانــواده به مفهوم برابری، 
احترام متقابل، استقلال، تصمیم‌گیری از طریق گفتگو و 

آزادی از خشونت است.  
هافمن اســتدلال مــی کند که تنش هــای میان حوزه 
عمومی و خصوصــی اجتناب ناپذیرند. امــا موضوع حائز 
اهمیت این اســت که این تنش ها بصورتــی دموکراتیک 
حل شوند ونه به وسیله زور. نکته محوری در نظریه هافمن 

مهمتریــن ســوال ایــن مقالــه بررســی، 
مهمترین مفاهیم نظری که بیان گر موانع 
حقوق شــهروندی  زنان در لایه های پنهان 
کلونیال وپست کلونیال باشد، چیست؟ آیا 
اساسا مفهومی به نام حقوق شهروندی در 
ارتباطات زنان و مردان در جامعه ی ایران 
تعریف گشته است؟آیا استعمار رابطه ی 
دیگــری را در ارتبــاط با حقوق شــهروندی 
تعریف کــرده اســت؟نقش جنبــش های 
فمینیســتی در تعریف حقوق شــهروندی 
زنــان در ایــران  و خاورمیانــه چیســت؟
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تمایز میان زور   و اجبار  اســت. زور در بردارنده ی ســلب 
اختیار اســت. از طرف دیگر اجبار به فشارهای غیر خشن 
اجتماعــی اشــاره دارد که ممکن اســت به افــرادی که از 
احتــرام به حقوق دیگران خــودداری می کنند ورفتار ضد 

اجتماعی از خود نشان می دهند، وارد آید.
امــا نظریات اســتعمار و اروپــا محوری مــی گوید حق 
مــداری در حوزه ی خصوصی جــدا از ارتباط در حوزه ی 
عمومی اســت.به عبارتی مــدرن گرایی ایرانیــان جدا از 
نیــات اســتعمارگرایانه اروپاییان وآمریک نیســت، تعریف 
زن در جامعــه ی مســتعمره تعریفــی از زن بــه گفتــه ی 
اســپیواک )دیگری (  اســت. یعنی نگاه به زنان ، یک نگاه 
حاشــیه گرایانه ودور از مرکز است، لذا دادن حق وحقوق 
زنان نیازمند ادبیات پســا استعمارگرایانه می باشد که  در 

چارچوب نظری بحث به آن پرداخته می شود.

یک مرور تاریخی برایده شهروندی
منشــاهای  پدر ســالارانه ی ایده شــهروندی همانند 
بســیاری از مفاهیم مهم علوم اجتماعی در یونان باســتان 
یافت می شوند. اثر ارسطو)1992( اولین تلاش نظام مند 
بــرای طرح یک نظریه در مورد شــهروندی می باشــد، در 
حالی که اولین تجلی نهادی تجربه شــهروندی در دولت-

شــهرهای یونان بویژه در آتن از قــرن پنجم تا قرن چهارم 
قبل از میلاد یافت شده اند. اما شکل و کارکرد شهروندی 
یونانی ها بسیار متفاوت از شکل و کارکرد شهروندی دوره 
مدرن بود. بنابراین تاریخ دانان متخصص شهروندی عموما 
توسعه شــهروندی را به مراحل مجزا تقســیم می کنند تا 
تغییر معنای این مفهوم را از منشاهایش در جهان باستان 
 ,1990 Heater(تا دوره مدرنیته وفراسوی آن نشان دهند
Riesenberg 1992(. برای مثال رایزنبرگ معتقد اســت 
کــه مرحله اول شــهروندی با یونانی ها آغاز می شــود و با 
شــروع مدرنیته که قبل از همه با انقلاب فرانسه در 1789 
مشــخص می شــود، پایان می یابد. شاید مفیدتر باشد که 
تفاوت هایی میان شهروندی مدرن و برداشت های تاریخی 
اش بر حسب چهار بعد شهروندی ) بستر، گستره، محتوا، 
وعمق(برقرار نماییم.این مهم در جدول زیر مشــاهده می 

شود.
در جدول شماره 1 مقایسه ای میان شهروندی در دولت 
مدرن و قطب مخالفش یعنی دولت- شهر باستان به عمل 

آمده است.
تحقیقــات اخیر هنــگام تحلیل ماهیت شــهروندی در 
یونان باســتان به خطرات تحمیل فرض های مدرنیســتی 
تاکید می کننــد. منویل )1994( در طــرح آنچه پارادایم 
جدیــد شــهروندی آتنی می نامد اســتدلال مــی کند که 
دوگانگــی هایی که سیاســت مــدرن را شــکل می دهند 
نظیر تقســیم بندی میــان دولت وجامعه، حــوزه عمومی 
و خصوصــی یا میــان قانون و اخــاق به ســادگی در آتن 
کاربرد نداشــت.به واســطه ماهیت ارگانیک دولت- شهر، 
شــهروندی را نمی شــد یک موضوع کامــا عمومی تلقی 
نمــود کــه از زندگی خصوصی فــرد جدا باشــد. تعهدات 
شــهروندی در همــه جنبه هــای زندگی در دولت-شــهر 
ســاری و جاری بود. به عبارت دیگر “شــهروندی و دولت –

شــهر یکی و یکســان بودند”)Manville 1994:24(.  در 
یونان باســتان یک ایئولــوژی مدنی بر سیاســت و جامعه 
حاکم بود. این ایدئولوژی شالوده همه نهادهای آموزشی، 
تفریحی و حکومتی به شــمار می رفت که هریک از آنها به 
امر اعمال و ارتقای شــهروندی فعال مشــغول بودند.”هر 
نهــاد مدنــی الگویــی از ارزش هــا را آموزش مــی داد که 
باســتانی، تغییرناپذیــر ودارای منشــا الهــی تلقــی می 

شــدند”)Resenberg 1992:35(. ایــن بدان معنا بود که 
شــهروندانش از آغاز تولد، ارزش های شــهروندی فعالانه 
را درونــی می نمودند و شــدیدا بر محتــوا و عمق عمل به 
شــهروندی تاثیر می گذاشــتند.دولت – شــهر قبل از فرد 
و لازمه آن تلقی می شــد. ارســطو)1992( این ایده را در 
اســتدلال مشــهورش این گونه بیان کرده که کسی که در 
اداره امور جامعه اش هیچ شرکتی ندارد یا حیوان است یا 
خدا! فرد برای این که انسان واقعی باشد باید یک شهروند 

.)7-1994:3 Clarke(فعال در اداره جامعه اش باشد
در تحلیــل مباحث فوق باید به این نکته توجه داشــت 
کــه هرچه از بســتر اولیــه ی تولد مفهوم  شــهروندی دور 
می شــویم، در همان حــال از مفاهیم اصلــی و محتوایی 
مفهوم شهروندی)تعهدات انســانی( دور می شویم ، نظام 
کلونیال بیشتر باعث جدایی و انفکاک حوزه ی عمومی از 
خصوصی می شود و در ادامه  کاربردی کردن مفاهیم زور 
وحرکت انسان ها در مدار بسته ی قهر آغاز می شود، راهی 
که تا امروز در جهان ادامه یافته است، به طوری که اندیشه 
ی  پســت کلونیــال برای رویارویــی با ایــن  نابرابری و بی 
عدالتی علیه ی جوامع شــرقی متولد گشته است ونظریه 
پردازانی چون اســپیواک، ادوارد سعید وفاطمه مرنیستی 
که هر ســه  اندیشمند از جوامع مورد اســتعمار برخاسته 
اند، را در دل خود پرورش داده اســت. در ادامه ی بحث به 

بررسی مفهوم پست کلونیال پرداخته می شود.

پسااستعمارگرایی 
مفهوم “پسااستعماری”)Post-Colonial(  که نخستین 
بار در فرهنگ لغات آکســفورد ظاهر شــد، در ابتدا اشاره 
به دوره زمانی بعد از حکومت های اســتعماری داشــت و 
آنچه را که امروز بر آن اطلاق می شــود، شــامل نمی شد. 
ایــن مفهوم در ابتدا بیشــتر همچون یک نیروی سیاســی 
مخالف استعمار و البته نه چندان مهم در میان روشنفکران 
رواج داشت. با این حال، امروزه این واژه و متعلقات آن در 
دایره روشنفکری جهان به عنوان امری نقادانه رشد کرده 

وگسترش یافته است.)گاندی،1938,1(.
بــر ایــن اســاس، اندیشــمندان پسااســتعماری چند 
نکتــه محوری را در مطالعات خویش مــورد توجه قرار می 
دهند. نخســت ضرورت بازخوانی تاثیــرات تفکر غربی بر 
نحوه حیات جوامع دیگر اســت. نکته دیگر به بازگشت به 
اصــول و ارزش هــای فرهنگی خویش بر مــی گردد و این 
جوامع را دعوت می کند که با “بازگشــت به خویشــتن” از 
تقلیــد الگوهای فرهنگی غربی دســت شــویند. علاوه بر 

اینها بهره گیری از تجربه های-به خصوص معاصر-تمدن 
غربی نیز نباید فراموش شود. بر این اساس، اندیشه هایی 
مانند رویکردهای پســت مدرن، نظریه های فمینیستی، و 
اندیشه های چپ انتقادی مورد توجه خاص نظریه پردازان 
پسااستعماری است، چرا که با نقد مبانی فلسفی اندیشه 
معاصر مدرن غربی، زمینــه را برای نگرش های بدیل می 
گشــاید وامکان تضارب آراء و افــکار در این حوزه را فراهم 

می آورد.)همان(.
در ادامه ی بحث، با توجه به رد پای اســتعمار در کشور 
ایران از زمان صفویه، وغرب گرایی ایرانیان واروپا محوری 
آنان، به بررســی نظریــات  پسااســتعمارگرایانه ونظریات 

فمینیستی پرداخته می شود.

چارچوب نظری
حمایــت از زنــان جهــان ســومی در پرتــو فمینیســم 
امپریالیســتی خود یک دور باطل اســت و سیاســت های 
ضد استعماری بایستی برخاسته ازمتن جامعه زنان جهان 
سومی باشد. ابزارهای تحلیلی در این مقاله در پی آن است 
که به نوعی موانع نظری ومفهومی حقوق شــهروندی زنان 
را در ایران در پرتو کارکرد سیاســت های پسااستعماری و 
فمینیستی شناسایی کند، بی تردید عوامل زیادی در این 
میان تاثیرگذار اســت که حقوق شــهروندی زنان را به یک 
مدار باطل هدایت می کند و به قول اسپیواک زن را دیگری 

خطاب می کند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
تــا همیــن اواخــر، نظریــه ی فمینیســتی و نظریه ی 
پسااســتعماری، مســیری را دنبــال کــرده انــد کــه بیل 
اشــکرافت و دیگــران آن را “مســیر تکامــل هم ســو” می 
خوانند)اشکرافت و دیگران، 1989،249(. هر دو بدنه ی 
فکری خود را با مطالعه ی “دیگران یا دیگری” به حاشیه- 
رانــده شــده)زنان( و دفــاع از آنها در درون ســاختارهای 
ســرکوبگر ســلطه پرداخته اند، و در انجام این امر، هر دو، 
خط سیر نظری فوق العاده مشــابهی را دنبال نموده اند. 
نظریه ی فمینیســتی و نیــز نظریه ی پسااســتعماری، با 
تلاشی برای صرفا واژگون کردن سلسله مراتب جنسیت/
فرهنگ/نــژاد آغــاز کردند، و هــر یک رفته رفتــه دعوت 
پساساختارگرایانه برای رد تقابل های دوتایی را پذیرفتند، 
تقابــل هایی که اقتدار پــدر سالارانه/اســتعماری خود را 
براســاس آنها بنیان می نهد. با این حال، تنها پس از دهه 
1990 بــود که این دو پــروژه ی موازی بالاخــره در قالب 
شراکتی بسیار بی ثبات و طریف به هم رسیده اند. به یک 
معنا، اتحاد این خواهر وبرادرهای رشــته ای، با سوء ظنی 
دوجانبه شکل می گیرد: هر رشته، پیوسته با محدودیت ها 
و محرومیت های خود)که( در دیگری )متجلی شده است( 

مواجه می شود.
به طــور کلی، ســه حوزه ی اختــاف وجــود دارد که 
وحدت بالقوه ی فمینیســم و پسااستعمارگرایی را خدشه 
دار می سازد:بحث حول تصویر “زنان جهان سومی” تاریخ 
مسئله دار “فمینیست- به مثابه- امپریالیست” و در نهایت، 
به کارگیری اســتعمارگرایانه ی”معیارهای فمینیســتی” 
برای تقویت گیرایی “ماموریت تمدن ساز”.چشمگیرترین 
تضاد و تبانی میان نظریه ی پسااســتعماری و فمینیستی، 
حول تصویر بحث انگیز”زنان جهان ســومی” رخ می دهد. 
بررســی تصویر زنان جهان سومی از جمله افت وخیزهای 
تاریخ فرهنگی وسنتی زنان در جامعه ایران جای ابهامات 
زیادی را بجا مــی گذارد، اما از زمانی کــه ملت-دولت در 
ایران به وجــود آمد، به نوعی درگیرمســائل زنان پیرامون 
حقــوق شهروندیشــان هســتیم، در ایــران قــرن نــوزده 
مسافرین، سیاحان و دیپلمات هایی مانند سرجان ملکم، 

به طور کلی، ســه حــوزه ی اختــاف وجود 
دارد کــه وحــدت بالقــوه ی فمینیســم و 
مــی  دار  خدشــه  را  پسااســتعمارگرایی 
ســازد:بحث حــول تصویــر “زنــان جهان 
سومی” تاریخ مسئله دار “فمینیست- به 
مثابه- امپریالیست” و در نهایت، به کارگیری 
استعمارگرایانه ی”معیارهای فمینیستی” 
برای تقویت گیرایی “ماموریت تمدن ساز”.
چشمگیرترین تضاد و تبانی میان نظریه ی 
پسااستعماری و فمینیستی، حول تصویر 
بحث انگیز”زنان جهان سومی” رخ می دهد
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لیدی سیل و مادام دیو لافوا با نظر انتقادی به آن چه را که 
زندگانی اســف بار زنان ایرانی توصیف می کردند، اشــاره 

کرده اند.)نظام مافی، 1390،20(.
سرنوشــت زن و بررســی جایگاه اجتماعی او از جمله 
مضامین مورد علاقه ی پژوهشگران خارجی بود و لذا جان 
فوران در بررسی زن شهری، روستایی وعشایری ایران، در 
دوره ی قاجار اظهار می دارد که از لحاظ رفاه مادی نسبت 
بــه زنان اروپایــی در وضع بدی قرار داشــتند وحتی از زن 
شــهری ایرانی به عنوان “شهروند درجه دوم” یاد کرده و از 
شیان)Shean( در سال 1305ش)یک سال پس از انقراض 
قاجار( نقل می کند:”موقعیت زنان در این کشور تقریبا از 
تمامی ســرزمین های اســامی پایین تر اســت”)فوران، 
1377،452(.شــاید تلقی فوران از جایگاه زن در دهه ی 
نخســت قرن بیستم به عنوان شــهروند درجه دوم چندان 
غیــر واقع بینانــه نبوده، زیــرا به گاه تنظیــم آیین نامه ی 
انتخابات مجلس و انجمن های ایالتی و ولایتی “زنان رادر 
ردیف قاتل ها، مجانین و ورشکستگان نوشته  و از حق رای 

محروم ساختند.”)جهان زنان،سال دوم،ش(.
اما، پاره ای از مطبوعات و انجمن ها به خصوص در دهه 
های نخســت نهضت مشــروطیت فرصتی یافتند تا نقطه 
نظرات خود در باره ی محرومیت زنان از حقوق شهروندی 
خود را به گونه ی مســاله اجتماعی طرح، و توجه سیاست 
گزاران را به آن جلب نمایند. فهرســتی از خواســت های 
زنــان عبارت بود از:احقاق حقوق شــهروندی، مشــارکت 
سیاسی واجتماعی، دانش اندوزی، تجدد، برابری، ترقی، 
آزادی  وحرفه آموزی.) نظام مافی، 1390،452(. در واقع 
احقاق حقوق شــهروندی زنان مســئله ی یک صد ســال 
ایران اســت که درلایه های تو در توی نظام پدرســالاری و 
استعماری وخیزش های فمینیستی تاکنون مهجور مانده 
اســت. در هرحال، زنــان از فضای باز سیاســی که پس از 
مشــروطه به وجود آمد، بهره برده وبه طرح آرا و خواســته 
هــای خود پرداخته و به دفعات در نشــریاتی همانند حبل 
المتین، تمدن و مساوات بر مخالفان دگرگون سازی زنان 
خرده می گرفتند که چرا ما را از دســتیابی به حقوق خود 

باز می دارید.
در نشــریه ی جهان زنان در ســال 1330 و در دوره ی 
انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی همچنان پس از گذشت 
15 ســال از نهضت مشــروطه زنان شــکایت دارند که “...

هنوز ما را به چشــم حقارت مــی نگرند وبا ما رفتار عادلانه 

نمی نمایند وهنوز ما را شــریک زندگی خود نمی دانند”. 
ولی زنان مایوس نشــده و خود را مهیای روزی می ســازند 
که “دســت معاونت طلبی مردان به سوی آنان دراز شده و 
آنان مردان خود را همراهی کنند.”)نشــریه ی جهان زنان 

.)1330،
در ســال 1307 که موضوع اعزام محصــل به خارج از 
کشور در مجلس مطرح وتصویب شد، موضوع اعزام محصل 
به خارج از کشــور در مجلس مطرح وتصویب شد، موضوع 
اعزام دختران دانشــجو به فرنگ عرصــه ای برای مبارزه 
ی مخالفــان و موافقان دگرگون ســازی وضعیت زن تغییر 
چهره داد. اینجا نقطه ی عطفــی در تاریخ ایران به لحاظ 
اعاده ی حقوق زنان شد. اما از جهتی آغاز حرکت زنان زیر 
نگاه غرب آغاز شــد.چاندارا تالپــاده موهانتی  در مقاله ی 
تاثیرگذارش با عنوان “زیر نگاه غربی:تحقیق فمینیستی 
و گفتمــان های اســتعماری” به همین شــکل رد پای یک 
اســتعمارگری گفتمانی رادر “تولید “زن جهان سومی” به 
مثابه ســوژه ای منفــرد و یکپارچه، در برخــی متون اخیر 
فمینیستی )غربی(” تشخیص می دهد)تالپاده موهانتی، 
1994،196(.تالپاده موهانتی اصطلاح “استعمارگری” را 
با مســامحه ی بســیار به کار می گیرد، تا هر گونه روایتی 
از ســلطه ی ساختاری- که بر سرکوب ناهمگونی سوژه ها 
ی مورد نظر” به نفع خود )196،1994( متکی اســت- را 

شامل شود.
حضور زنان ایرانی در غرب در هر ســطح از پیشــرفت، 
در قالب” زنان جهان ســومی” معرفی شده است. نه زنان 
ایرانی، همه ی زنان جهان ســوم و کشــورهای مســلمان 
بــا این نام در غرب ودنیای اســتعماری تعریف شــده اند و 
خود مقوله ی زنان جهان ســوم یک مقوله ی اســتعماری 
اســت. مقوله ی تحلیلی “زنان جهان سومی”، به دو دلیل 
اســتعمارگرانه است: نخســت، از آنرو که کوته نظری قوم 
محورانه اش تفاوت های عظیم مادی و تاریخی میان زنان 
“واقعی” جهان سومی را نادیده می گیرد، و دوم، از آنرو که 
)از طریق آن( “دیگری ســازی” دسته جمعی “زنان جهان 
ســومی”، به پروژه ای برای تثبیت فمینیسم غربی تبدیل 
می شــود. تالپاده موهانتی نشــان می دهد که چگونه کار 
فمینیســتی در علوم اجتماعــی، در درجــه ی اول با این 
هدف به روایت “اســتعمار گری مضاعف”متوسل می شود 
که از طریق طرز فکر مترقی فمینیســم غربی، با ناپختگی 
سیاسی زنان جهان سومی مقابله کند. بنابراین، بازنمایی 

زن متوســط جهان ســومی به عنوان فردی “ ناآگاه، فقیر، 
تحصیــل نکرده، مقید به ســنت، علاقمند بــه امور خانه، 
خانواده محور، وقربانی شده ی کار را برای خود-بازنمایی 
زنان غربی “بــه عنوان)افرادی( فرهیخته، مدرن، صاحب 
کنتــرل بــر بدن هــا و “ویژگی های جنســی” خــود، ونیز 
صاحب “آزادی” در تصمیم گیری هایشان آسان کرده و آن 
را ممتاز می ســازد)200،1994(. به بیانی دیگر، کاستی 
های فرهنگی تحمیل شده به “زن جهان سومی”، به غنای 
هرچه بیشتر رهایی بخشی ایدئولوژک/سیاسی فمینیسم 
غربی انجامیــد. انتقادات “تریــن و تالپــاده موهانتی” به 
امپریالیســم لیبرال- فمینیســتی، تا حد زیــادی بر درک 
ســعید از گفتمان اســتعماری- به مثابه امتیــاز فرهنگی 
بازنمایــی دیگــری تحت انقیاد- اســتوار اســت. گفتمان 
فمینیســت امپریالیســتی  در غــرب به مثابــه ی گفتمان 
پدرسالاری در کشــورهای جهان سومی است، به عبارتی 
نگاه هــردوی آنها،  زنــان جهان ســومی را موجوداتی در 

حاشیه می داند.
ظاهرا هم مزاحمان شــرق شــناس مورد نظر ســعید و 
هم فرصت طلبان فمینیســت مورد نظر تالپاده موهانتی، 
در باره ی جهان ســوم از طریق واژگان مشــترکی ســخن 
مــی گوینــد، واژگانی کــه تاکید مــی کند: آنهــا از عهده 
ی بازنمایــی خــود برنمی آینــد، آنها باید توســط دیگران 
بازنمایی شــوند. بنابراین می توان “زن جهان ســومی” را 
بــه عنوان ابژه ای دیگر برای دانش های غربی تلقی کرد: 
ابژه ای که “شــناخت پذیر و در عین حال فاقد شــناخت” 
اســت. و در عین تاســف تالپاده موهانتی، رد پاهای باقی 
مانده از معرفت شناسی اســتعماری، در “جرح و تعدیل و 
کدگذاری “تحقیق” و “دانش” در باره ی زنان جهان ســوم 
از طریق مقولات تحلیلی خاص” به شــدت آشــکار است، 
مقولاتی که “در مطالب نگاشته شده حول سوژه، که نقطه 
ی اتکای اصلی خود را علایق فمینیســتی اظهار شده در 
آمریــکا و اروپای غربی قــرار می دهند”بــه کار گرفته می 
شــوند)1994،196(. تالپاده موهانتی در ادامه ی بحثش 

می گوید:
انتقاد من متوجه ســه اصل تحلیلی بنیادینی است که 
در گفتمان فمینیســت غربی در مورد زنان در جهان سوم 
مشــهود اســت. از آنجایی که تمرکز اولیه من بر مجموعه 
موســوم به »زنان در جهان سوم« از انتشــارات Zed است 
نظرات من در مورد گفتمان فمینیســت غربی هم مبتنی 
بر تحلیلم از متن های منتشر شده در این مجموعه است. 
اگرچه من در حال کلنجار رفتن با فمینیست هایی هستم 
کــه خودشــان را از لحاظ فرهنگی یــا جغرافیایی از غرب 
متمایز می کنند اما آنچه در مورد اســتراتژیهای تحلیلی یا 
اصول ضمنی می گویم برای هرکسی که این روش ها را به 
کار می گیرد خواه جهان سومی باشد در غرب یا زن جهان 
سومی در جهان سوم که در مورد این موضوعات می نویسد 
و منتشــر می کنــد، کاربرد دارد. اســتدلال در مورد غرب 
محوری فرهنگ گرایانه نیســت بلکه تلاش من برآن است 
تا نشــان دهم چطور جهانشــمولی غرب محــور در برخی 
تحلیل ها و در بافتار یک ارتباط سلطه جویانه جهان اول/ 
ســوم تولید می شود. کشــف این که غرب محوری از کجا 
نشــأت می گیرد، کار چندان شگفت انگیزی نیست. بلکه 
بر اساس شواهد عینی و موجود، استدلال من در مورد هر 
گفتمانی به کار می رود که ســوژه های نویسندگی خود را 
به عنوان منابعی تلویحی تنظیم می کند یا به طور مثال به 
عنوان معیارهایی که توسط آنها دیگرانِ فرهنگی را تدوین 
و نمایندگــی کند و با این جهت گیری اســت که قدرت از 

طریق گفتمان اعمال می شود. او همچنین می گوید:
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اولین اصلی که نگرانی هــای خود را بر آن بنا می کنم 
موقعیت اســتراتژیک یا وضعیت دســته بنــدی »زنان« در 
مقابل بافتار تحلیل اســت. فرض زنان به عنوان یک سوژه 
از قبل ســاخته شــده، گروه منســجم با منافع و خواست 
های یکسان بدون در نظر گرفتن طبقه، قومیت یا موقعیت 
نژادی یا تضادها، متضمن مفهومی از تفاوت جنســیتی یا 
جنسی یا حتی پدرسالاری ) به عنوان سلطه مردانه- مرد 
به عنوان یک گروه منســجم نسبتا یکپارچه( است که می 
تواند به طور جهانی و میان فرهنگی تعمیم یابد. متن این 
تحلیل می تواند هر چیزی از ســاختارهای خویشــاوندی 
و ســازماندهی کار تــا نمایندگــی های رســانه ای را در بر 
بگیــرد. اصل دوم شــامل اســتفاده غیرنقادانــه از برخی 
روش شــناختی های خاص در ارائه شــاهد بــرای اعتبار 
جهانشــمولی یا میان فرهنگی اســت. ســومین اصل هم 
بیشتر به طور خاص اصل سیاسی زیربنای روش شناختی 
ها و اســتراتژی های تحلیل است به طور مثال مدل قدرت 
و مبارزه ای اســت که آنها پیشنهاد می کنند و در بر دارند. 
به عنوان نتیجه دو نوع روش شناســی – یا حتی چارچوب 
های- تحلیلی که در بالا تشــریح شــده، من استدلال می 
کنم که یک مفهوم همگون )homogeneous( از ســرکوب 
زنــان به عنــوان گروهی مفــروض، در واقــع تولید کننده 
تصویر یک زن میانگین جهان ســوم است. این تصویر زن 
میانگین جهان ســوم منتهی به یک اساسا زندگی خلاصه 
شده مبتنی بر جنسیت زنانه او ) بخوانید: از لحاظ جنسی 
محدود شده( و جهان سومی بودن ) بخواهید ناآگاه، فقیر، 
آمــوزش ندیده، ســنت محــور، خانگی ، خانــواده محور، 
قربانی شــده و ..( می شــود که به نظر من در تضاد با خود 
نمایندگــی- Self-representation- )تلویحی( زن غربی 
به عنــوان یک زن آموزش دیده، مــدرن و دارای کنترل بر 
بدن و سکســوالیتی خود و آزاد برای تصمیم گیری است. 
تمایز میان نمایندگی زنان جهان ســوم توسط فمینیست 
غربی و خود نمایندگی فمینیســت غربــی به منزله همان 
تمایز مشابهی است که از نظر مارکسیست ها میان کنترل 
کارکــرد زن خانه دار و نقش واقعی تولیدگر کار وجود دارد 
یا مشخصه های تعیین شده توسط توسعه گرایان از جهان 
ســوم به عنوان جایــی که درگیر تولید کمتــر مواد خام در 
مقابل فعالیت ســودمند جهان اول اســت. این تمایزها بر 
مبنــای مزیت و برتــری یک گروه خاص بــه عنوان هنجار 
یا مرجع ایجاد شــده انــد. مردان درگیر کار با دســتمزد، 
تولیــد کنندگان جهان اول و به نظر من اینجا فمینیســت 
هــای غربی که برخی اوقات زن جهان ســوم را بر حســب 
»خودهــای عریان« ) اصطلاح میشــل روزالدو( تلقی می 
کننــد، همه خود را به عنوان گروه مرجع در چنین تحلیل 

دوگانه ای قرار می دهند.)موهانتی، 1993،5(.
برخی نظریه پردازان فمینیســت پسااســتعمارگرا، به 
طرز قانــع کننده ای اســتدلال کرده اند کــه تمرکز کوته 
نظرانه بر سیاســت نژادی، “استعمارگری دوگانه ی” زنان 
در وضعیت امپریالیستی را پنهان می سازد. چنین نظریه 
ای “زنان جهان ســومی” را به عنــوان قربانیان تمام عیار- 
قربانیان فراموش شــده ی ایدئولوژی امپریالیســتی و نیز 
نظام های پدرســالاری بومی و بیگانه می پذیرد. درحالی 
که امروزه به ســختی می توان اعتراض فمینیستی به بی 
توجهی ملی گرایی ضداســتعماری نســبت به جنســیت 
را نادیده گرفت، نظریات منتقدانی چون ســارا ســولری، 
به خاطر انکار”ائتلاف” بیش ازحد مشــتاقانه ی”نظریات 
پسااســتعماری و فمینیســتی، که درآن هریک در خدمت 
دیگــری  ی  بالقــوه  پارسامنشــی  ســاختن  شــیءواره 
است”)ســولری،1992،274(، آموزنــده اســت. روی هم 

قرارگرفتن نژاد و جنســیت، چنان که ســولری درادامه ی 
بحث خود مطرح می کند، به “زنان جهان سومی”کیفیتی 
نمادگونــه می بخشــد، که “خوبتــر ازآن اســت که واقعی 

باشد”)1992،273(.
تلفیــق  بــا  تندخویانــه ی ســولری  مخالفــت هــای 
پسااستعماری- فمینیستی، توضیحاتی را می طلبد. این 
مخالفت ها را باید به عنوان امتناع از تســلیم “زنان جهان 
سومی” به دلباختگی احساســاتی و اغلب فرصت طلبانه 
بــه “در-حاشــیه-بودگی فهمیــد، به گفته ی اســپیواک، 
اگــر امــروز یک کلام مــد روز در حــوزه ی نقــد فرهنگی 
وجــود داشــته باشــد، آن کلام “در – حاشــیه – بودگــی” 

است”)اسپیواک،55،1993(.
امروزه اطمینان داریم که تکیه دائمی به )ســوژه های(
حاشــیه ای/تحت انقیاد، به اصطلاح معیاربودگی ستیزه 
جویانه ی فرهنگ والای غربی کمک کرده است. اما حتی 
در حالی که حاشــیه ها، با کسب اهمیت سیاسی غنی تر 
و پیچیده تر می شــوند، همچنان دو مسئله وجود دارد که 
علی القاعده تردیدهایی رادر این فرآیند باعث می شــود: 
نخســت اینکــه، همچنان که اســپیواک تاکیــد می کند، 
تجویــز غیریت غیرغربی به عنوان محلولی برای ســامت 
خدشــه دار فرهنگ غربی، خبر از آماده شــدن زمینه ای 
برای یک “شــرق شناســی جدیــد” می دهــد. دوم اینکه 
نیاز کلانشــهری به مفهوم “در-حاشیه-بودگی، به طرزی 
غیرقابل بازگشــت عنوان “حاشــیه ای” را برای غیرعرب 
تثبیت می نماید. زن جهان سومی به شکل بحث انگیزی 
در این “حاشیه ی قابل تشخیص” جای داده شده است. و 
چنان که منتقدانی چون سولری و اسپیواک تاکید دارند. 
این سکنی گزینی در تحلیل نهایی رضایت بخش نیست. 
ترین تی. مین ها  در کتابی احساساتی و نیمه- شعرگونه با 
نام زن، بومی، دیگری، قاطعانه ظهور زن جهان ســومی را 
به توریسم ایدئولوژیک فمینیسم غربی/لیبرال نسبت می 
دهد. کتاب ترین نقد خود را از طریق ارائه گزارشی افسانه 
وار- و در عین حال بسیار آشنا- از مساوات طلبی نمایشی، 
پدرمآبانــه و خودســتایانه ای پیش می برد، کــه به دنبال 
برگزاری مطالعات، کارگاه ها و جلسات “خاص زنان جهان 
سومی” است. ترین نشان می دهد که در هر یک از چنین 
رویدادهایی سمینارهای بینآفرهنگی و خواهرانه همچون 
سرپوشــی ایدئولوژی ناخوشایند جدایی طلبی را در خود 
نهــان می کنند. “زن بومی” هرجا که می رود، باید “تمایز” 

محتوم خود را از مرجع اصلی، یعنی فمینیســم غربی، به 
نمایش بگذارد:” گویی هر جا کــه می رویم، به باغ وحش 

شخص دیگری تبدیل می شویم”)ترین، 82،1989(.
این  تمایل شدید به غیریت تماشایی زنان بومی – که به 
نظر بازی شــهوانی شــباهت دارد – سیاست های به ظاهر 
مســاوات طلبانــه ی فمینیســم لیبرال را به شــدت بدنام 
مــی کند. آگاهی به تفاوت، آنگونه که ترین تشــخیص می 
دهد، به طور ضمنی یک سلســله مراتــب فرهنگی را برپا 
می کند کــه درآن، “زن بومی” ناگزیر در برابر خواهرغربی 
خود لطمه می خورد. فمینیست غربی با قائل شدن امتیاز 
شــک برانگیز” باز کــردن راه برای خواهــران “بد اقبال تر 
خود” برای خودش، شــکافی غیرقابل عبــور میان “منی 
که موفق شــده ام و تویی که نمی توانی موفق شوی” خلق 
می نماید )86،1989(. ترین نتیجه می گیرد که بنابراین، 
رواج مسئله ی خاص زنان جهان سوم”،تنها به تبلیغ خاص 

بودگی زنان میانجی جهان اول)؟( کمک می کند.

فرودستان جنسیتی: زن )دیگری(
نظریــه ی پسااســتعماری، در لحظاتــی کــه رادیکال 
تر اســت، به این ســو گرایــش دارد که فمینیســم لیبرال 
را همچون نوعی از نو شــرق شناســی تلقی کند. ســعید 
با رویکردی آســیب شناســانه شــرق شناســی را همچون 
گفتمانی تلقی می کند که شــرق را برای اهداف مصرفی 
امپریالیستی خلق کرده یا “شــرقی می کند”: “بنابراین، 
شــرقی که در شــرق شناســی ظاهــر می شــود، نظامی 
از بازنمایــی هاســت کــه درچارچوب نیروهــای متعددی 
قرارگرفتــه، همان نیروهایی که شــرق را بــه آموخته ها، 
آگاهی، و بعدها به امپراتوری غربی وارد کردند” )ســعید، 
1991)1978(، 203-202(. گفته می شود که سرنوشت 
فمینیســم لیبرال، به طرزی مشــابه به نظــام های دانش 
استعماری گره خورده است، آنجا که “زن جهان سومی” را 
به عنوان مقوله ی عقلی امتزاج یافته و یکپارچه ای مسلم 

فرض کرده یا برای او “جهانی مجزا” قائل می شود.
آنگونــه کــه تالپــاده موهانتــی اســتدلال مــی کند: 
اگرگفتمان فرامتعینی که “جهان ســوم” را خلق می کند 
نبــود، جهــان اول )بی نظیــر و برتر( وجود نمی داشــت. 
بدون “زن جهان ســومی”، این خود-بازنمایی خاص زنان 
جهان ســومی نیز در کار نبود...یا مســئله دار می شد....
تعریف “ زن جهان سومی” به عنوان یک  سازه ی منسجم 
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ممکن است  به پراکسیس اقتصادی و ایئولوژیک گسترده 
تــر پلورالیســم و تحقیق علمــی “بی طرفانه” نیز وابســته 
باشــد، مواردی که تجلیات سطحی استعمار پنهان جهان 
“غیرغربی” به لحاظ اقتصادی وفرهنگی هستند.)تالپاده 

موهانتی،1994 ،215-216(.
در این تعین ها وبازنمایی ها حقوق شهروندی زنان در 
جهان سوم هم تابعی از فرآیند رویکردهای استعماری بود.

اســپیواک درمقاله ی “آیا فرودســت می تواند ســخن 
بگوید؟به نحوی برجســته بســترهای دیگری را شرح می 
دهــد که در آن هــا نظام های مورد اعتــراض، بازنمایی به 
نحوی خشونت بار شــخصیت “فرودست جنسیتی” را بی 
خانمان کرده وخاموش می سازند. آنگونه که او می نویسد:

در میان پدرسالاری و امپریالیسم، در میان شکل گیری 
ســوژه و صورت بندی ابژه، چهره ی زن ناپدید می شود- 
نه در عدمی بکر، که در نوســانی خشــونت آمیز، نوســانی 
که همان تصویر ســازی نابجای زن جهان سومی است که 
میان سنت و نوســازی گرفتارمانده است)اسپیواک1988 
)1985(،306(. مقالــه ی قدیمــی تر اســپیواک،”متون 
ســه زن ونقدی بر امپریالیســم”)1985(، از”ناپدیدشدن 
فرودست جنسیتی شــده” در درون گفتمان های لیبرال-

فمینیســتی، برداشــتی دیگرعرضه می کند. اســپیواک 
استدلال می کند که فمینیسم برتر، با معیارهایی که دارد، 
همیشه در “تحسین انزواطلبانه” دستاوردهای فردی زن، 
متعصبانه عمل کرده اســت. بازخوانی تاریخ زنان نشــان 
می دهــد که “لحظــه ی تاریخی )پیروزی( فمینیســم در 
غرب” خود”بر حســب دســتیابی زنان بــه فردیت” تعریف 
گردید)246،1985(. با ایــن حال در هیچ کجا تحقیقات 
فمینیستی درنگ نمی کنند تا ببینند نبرد برای دستیابی 
بــه فردیت مونث درکجــا رخ داد، همچنین هیچ گاه خود 
را مشــغول طردها و قربانی کردن هایی که ممکن اســت 
ضمیمه ی دستاوردهای موفقیت آمیز قلیلی از افراد مونث 

باشند، نمی سازند.
مقاله ی اســپیواک خود را به مثابه تلاشــی برای پرده 
برداری از بخش های ســرکوب شــده یا فراموش شده ی 
تاریــخ فمینیســم اروپایی-آمریکایی عرضه مــی کند. بار 
دیگر، حاشــیه ها از چهره ی خاموش فرودست جنسیتی 
پرده برمی دارنــد:” در آن حین که فردگرای مونث- که به 
دنبال کامل بودن/مذکربودن اســت-خود را در رابطه ای 
متغیر با آنچه که مطرح اســت)یعنی مسئله جنسیت(ابراز 
مــی کند، “مونث بومــی” به معنای دقیــق کلمه)در درون 
گفتمان، به عنوان یک دال( از هرگونه سهمی در این معیار 

درحال ظهور بی نصیب می ماند”)244-245-1985(.
اســپیواک فرضیه ی خود را با نقد تیزبینانه و معروفش 
بر جین ایر پشــتیبانی می کند. او معتقد اســت که تولید 
فرهنگــی و ادبی اروپــای قرن نوزدهــم، از تاریخ پروژه ی 
امپریالیستی و موفقیت آن تفکیک ناپذیر است. بنابراین، 
از آنجا که فمینیســم ریشــه هــای الهام بخش خــود را در 
این دوره جســتجو می کند، باید همدســتی تاریخی خود 
بــا گفتمان هــای امپریالیســت را نیز مــورد بازنگری قرار 
دهد. در حالی که شــهروند اروپایی نســبت به اینکه زنان 
می توانند ویژگی ها و قابلیت های فردی را داشــته باشند 
تردید داشــت، همتای استعماری او- درمکان هایی مانند 
هند-بــه طرز قابــل توجهی بیش از وی پذیــرای خدمات 
نیکوی سوژه ی مونث سفید بود.”خانم ارباب”  استعماری، 
به اعتقاد رزمری مارانگلی جرج ،”بســیار بیشــتر از آن که 
قوانین انگلســتان فرصت کنند به او برسند، یک شهروند 
بریتانیایی بود”)مارانگلی جرج، 1993،128(. و با این، او 
صرفــا از طریق برتری های نژادی اش اســت که به عنوان 

یک فرد تمام عیار تثبیت می شود.
ارباب اســتعماری در مناطق مســتعمره خود توانسته 
بود اثرات عمیق فرهنگــی بجا گذارد،به طوری که در باور 
ویل دورانت بزرگ ترین حادثه ی ربع قرن بیستم نه جنگ 
جهانی اول یا انقلاب روسیه که”دگرگونی وضع زنان بوده 
است”. از گذشته ای که “مرد یهودی درنماز خود تکرار می 
کرد خدایا تو را ســپاس گزارم که مرا کافر و زن نیافریدی” 
و هر فردی به خود می بالید که نیچه به او اندرز داده است 
که چون “پیش زنان می روی تازیانه را به یاد داشــته باش” 
به حالی که زن سربرآورده از عصر انقلاب صنعتی”عادات 
نیــک و بد از مــد افتاده ی مرد را یکی پــس از دیگری یاد 
گرفت مانند او سیگار کشید و شلوار پوشید و موی سرش را 
اصلاح کرد و در بی اعتنایی به مقدسات و در الحاد به رفتار 

او گرایید و...()همایی،269(.
گویی نآرامی فضای جهانی در فاصله ی مابین دو جنگ 
اول و دوم جهانــی بــر التهاب جنبش های زنان در شــرق 
افزوده بود و در کنگره های چندی که زنان شــرق تشکیل 
دادنــد به نوعی روح دگرگون شــده جامعه ی جهانی را به 
نمایش گذاشــتند.برخی از سردمداران نهضت زنان نظیر 
هاجر تربیت، بدرالملوک بامداد و صدیقه دولت آبادی نیز 

زنجیروار پیشــرفت های نظام استعماری وزنان غرب را بر 
ســرزنان ایران فرود می آوردند و آنان را به همانندســازی 
باجریــان جهانی فرامی خواندنــد . در واقع نظام کلونیال 
دنبال اروپایی کردن ایران بود وپس زمینه ی پررنگ و قوی 
ذهنی رضاشــاه آن بود که “ تا زمانی که ایران در ســیمای 
یــک دولت ملــی اروپایی درنیاد، باآن به مانند یک کشــور 
اروپایی برخــورد نخواهند کرد.)هدایــت،408(. و برآیند 
چنان ذهنیتی درحــوزه ی عمل به آن جا می انجامید که 
“زنــان ایرانی در آموزش، پوشــش و کنش های اجتماعی 
از همتایــان غربی خود الگوبرداری نمایند” و آنچه در وهله 
ی نخســت راحت تر وعینی تر می نمود برداشتن حجاب 
از ســر و بیرون افکندن پوشــش ســنتی زنان ایــران بود و 
در اجرای این گام شــتاب و خشــونت وبالنتیجه حرکاتی 
ناسنجیده غلبه ای تام یافت ودر آن دهه های نخست قرن 
بیستم”فرایند فروپاشی جامعه ی سنتی)که زنان نیمی از 
آن بودند( با نفوذ سیاسی اقتصادی فرهنگی غرب” سرعت 
فراوانی گرفت و مفاهیم “مدرنیته” با مفهوم “غرب سازی” 
و “غربی” مترادف شد وبه هر صورت ترکیب فشار تمایلات 
داخلی برای دگرگون کردن زن و ویژگی مدرن شدن غربی 

گرایانه و استعمارگرایانه دولت وقت بر سیاست مدرنیستی 
دولت در باره ی زنان اثرات نسبتا پایدار و غیرقابل اجتنابی 

ایجاد نمود.
در تلفیق و عجین شدن مدرن سازی و غربی شدن باید 
از نقــش تحصیل کردگان ایــران در اروپا یا همان نخبگان 
ایرانی یــاد کرد کــه افزون بــر در اختیارگذاشــتن”پیش 
نویــس خط مشــی گذاری”دولــت وملت”مــدرن، جریان 

مدرنیزاسیون آمرانه در ایران را نیز تحکیم بخشیدند.
طلعــت طباطبایی نیز زنان گرد آمده در کنگره ی زنان 
شــرق در تهران را که تصــور می کردند به چــراغ جادوی 
علاالدین دســت یافتــه و به صرف اراده ی غربی شــدن و 
هم دلی دولت با جریان مدرنیســم غرب گرا، عصر طلایی 
سعادت زنان آغاز شده را هشیار ساخت که:”می خواهیم 
بدانیم که از سرچشمه ی تمدن غرب که رباینده ی هر دل 
و نقل هر مجلــس و محفلی گردید، چه مــی ریزد؟.......
این اشــتباه بزرگ و سهو غفران ناپذیر است که غرب را ما 

شرقیون به چشم پیشوایی و سیادت می نگریم.”
شــواهد غرب گرایــی در آن زمان گویــای ربودن گوی 
ســبقت از یکدیگر اســت ومهدی قلی هدایت در سرزنش 
خانم های مدرنیســت غرب گــرای “عصرتجدد” با لحنی 
آمیخته به طنز می نویســد:”جای شــکرش باقی است که 
سرتا پا برهنه در کوچه آمدن در پاریس وبرلن را پلیس منع 
کرده بود والا در حرارت تقلید بانوان ما مستعد تقلید بودند 

و آنچه در پرده داشتند می نمودند.
بی تردید ارتباط عاری از استعماربا جهان توسعه یافته، 
می تواند ارتباطی در جهت شکوفایی استعداد انسان های 
مستعمره در جهان سوم باشد، اما مسئله آنجا به وجود می 
آید که مردمان فرودست در این رابطه همان طور که آورده 
شــده ، تماما در یک حالت مسخ شــده گی در این ارتباط 

قرار می گیرند، به گفته ی اسپیوااک:
»آیا فرودســت می‎تواند ســخن بگوید؟« بــر آن تاکید 
می‎کند این است که حتا زمانی که مقاومت فرودستان ثبت 
می‎شــود همواره از ابتدا از صافی نظام مســلط بازنمایی 
سیاســی گذرانده می‎شــود. او در مصاحبــه‎ای می‎گوید: 
فرودســت نمی‎تواند ســخن بگوید به این معنی اســت که 
حتی وقتی فرودســتان به قیمت جانشــان سعی در بیان 

خود دارند، صدایشان به‌جایی نمی‎رسد.
همچنین، اسپیواک در دو مقاله »فمینیسم فرانسه در 
چارچوب جهانی« و »سه متن از سه زن و نقد امپریالیسم« 
تاریخ فمینیســم غربی را به‌نقد می‎کشد. از نظر اسپیواک 
اندیشــه‎ی فمینیســم غربی در معرض این خطر قرار دارد 
که دیدگاه‎های استعماری فردگرای فمینیستی بورژوایی 
قرن نوزدهم درباره زنان جهان سوم را تکرار کند. او معتقد 
اســت که فمینیســم غربی نیاز حیاتی و مبرم به زیر سؤال 
بردن پیش‌فرض‌های جهان‌شــمول انسان‌گرایانه‎ای دارد 
که در بخش‎هایی از اندیشه‎ی فمینیستی غرب پردامنه‎اند 
و بــه معنای یکســان بــودن زندگی و وقایــع تاریخی همه 
زنانند. علاوه بر این نظریه‎پردازی و مطالعات دانشــگاهی 
فمینیستی نیاز به محافظت در برابر اندیشه‎ی استعماری 
و بازاندیشی اندیشه‎ی فمینیســتی از جایگاه زندگی‎ها و 

تاریخ‎های گوناگون زنان غیر غربی دارد.
بررسی حقوق زنان در جهان ســوم و ایران در یک صد 
سال گذشــته با بهره گیری از آراء صاحب نظران کلونیال 
وپســت کلونیال حاکی از آن اســت که برای کســب حوق 
شهروندی زنان در خاورمیانه بایستی به نقد آراء فمینیستی 
پرداخت که تلاش دارد زن جهان ســومی را در ســایه سار 
زن جهان اول توصیف کند. در این راســتا فمینیسم غربی 
و آراء پسااســتعمار بــرای حمایــت از حقوق زنــان در یک 

در تلفیق و عجین شدن مدرن سازی 
و غربی شــدن باید از نقش تحصیل 
کــردگان ایــران در اروپــا یــا همــان 
نخبــگان ایرانی یاد کرد کــه افزون بر 
در اختیارگذاشــتن”پیش نویس خط 
مشــی گذاری”دولــت وملت”مدرن، 
در  آمرانــه  مدرنیزاســیون  جریــان 
بخشــیدند تحکیــم  نیــز  را  ایــران 



27  گاهنامه کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان |  سال دوم | شماره 7 | زمستان   1401بلوط

جدال پنهان هســتند. امــا آن چه  انتقاد واضح و آشــکار 
پسااستعمار نسبت به  ارباب سفید پوست و خواهر خوش 
اقبال است: تولید گفتمان فمینیستی در درون نظام های 
استعماریست و لذا باید این گفتمان ها در مورد حقوق زنان 

در جهان سوم مورد بازنگری قرار گیرد.
در جریان نبرد با فمینیسم لیبرال، پسااستعمارگرایی- 
چنــان کــه بحث کــرده ایــم- ازحــل قاطعانــه ی )تنش 
ســازی  متضــاد-”آزاد  ی  خواســته  دو  میــان(  موجــود 
فمینیســتی” و “آزاد سازی فرهنگی”- ناتوان مانده است. 
پسااســتعمارگرایی نمی تواند تصمیم بگیرد که – به گفته 
ی کریســتن هولست پترســن  -”کدام یک مهم تر است و 
تقدم دارد: نبرد برای برابری زنان یا نبرد علیه امپریالیسم 
فرهنگی غرب؟”)هولســت پترســن، منقول در اشکرافت 
و دیگــران، 1995،252(. البتــه این ها ســوال های تازه 
ای نیســتند. چــرا که اگــر فمینیســم لیبرال بخشــی از 
میــراث خود را از”خانــم ارباب” امپریالیســتی می گیرد، 
پسااســتعمارگرایی نیز به همان اندازه نگرانی های پایدار 
ملــی گرایان در بــاره ی “مســئله زن” را تجدید می کند، 
کاری که طبق معمول به دوپاره شدن ادعاهای “فمینیسم” 
و “ضد اســعمارگرایی” می انجامــد. عذرخواهی فرانتس 
فانون از زن الجزایری، در کتاب مرگ استعمارگری گواهی 
بــر این مدعاســت. فانــون “زن نقاب پــوش الجزایری” را 
میدانی تلقی می کند که درآن دو طرف اســتعماری و ضد 

استعماری به رقابت مشغولند.
بــه همین ترتیــب، نقــد اســتعماری پدرســالاری در 
الجزایــر به عنوان تلاشــی اســتراتژیک برای خدشــه دار 
کــردن وحــدت انقلاب ملی فهمیــده می شــود. به گفته 
ی فانون، اســتعمارگر، جامعــه ی الجزایــری را از طریق 
زنانش ســاختارزدایی می کند:”اگر در پی نابودی جامعه 
ی الجزایری هســتیم، باید پیش از هــر چیز بر زنان چیره 
شــویم: باید برویم و آنها را در پس نقــاب هایی که مخفی 
گاه آنهاســت و در خانه هایی کــه در آنها مردان از دیدرس 
دور نگه شان می دارند، بیابیم”)فانون، 1965، 57-58(.

همیــن اتفاق هم در ایــران رخ داد، یعنــی هرجا نظام 
استعماری تشــخیص داد هویتی نمادین مطابق با شرایط 
ارائــه داد و جریــان مخالف آب را توســعه نیافته، بی فکر، 
...خواند. رضاشــاه به تشخیص نظام اســتعماری دستور 
یافت چادر را از سر زنان بردارد، بدون اینکه به حقوق زنان 
به طور جدی توجه شــود. علاقه ی فانون به وفاداری زنان 
الجزایری، در واقع شــرح وبســط دغدغــه ی ملی گرایانه 
ای اســت که اســپیواک اســتادانه در ایــن جمله خلاصه 
اش می کند:”نجات زنان رنگین پوســت از دســت مردان 
رنگین پوســت به دســت مردان سفیدپوست”)اسپیواک، 

.)1985،2969
مفهومی که از چارچوب نظــری برای تحلیل مفهومی 
حقوق شــهروندی  زنان در ایران بر اساس” آراء اسپیواک 
وادوارد سعید” استنباط می شود، مفهوم در حاشیه بودگی 
)دیگری سازی( ومفهوم فمینیست غربی می باشد.به این 

مهم در بحث نتیجه گیری بیشتر پرداخته می شود.

روش تحقیق
این مقاله به روش اســنادی، مــروری وکتابخانه ای به 
رشــته ی تحریر در آمده اســت. بدین معنا که پس از طرح 
ســوال اصلی با مطالعات نظریات صاحب نظران کلونیال 
وپســت کلونیــال تلاش بــر این بوده اســت تــا مفاهیمی 
تحلیلی برای موانع حقوق شــهروندی زنان در ایران ارائه 
شــود. با تمسک به سه مفهوم در “حاشیه بودگی)دیگری، 
بیگانه ســازی( ،فمینیست غربی و پسااستعمارگرایی “ به 

تحلیل مفهومی حقوق شــهروندی زنان در ایران پرداخته 
شده است.

نتیجه گیری
تاریخ حقوق زنان در ایران دریک صد سال اخیر بیانگر 
حاشــیه بودگی، فرودســت بودن زنان در ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی وسیاسی اســت. بررسی مطالعات صورت گرفته 
در بــاره ی حقــوق شــهروندی در ایــران معاصــر گویای  
تضعیــف حقوق زنان به وســیله ی گفتمان پدرســالاری و 
اســتعمارگرایی اســت. در حقیقت ،آنچه که امروز مسلم 
گشــته اســت، این اســت که زنــان در طول تاریــخ پرفراز 
ونشــیب ایــن جامعه،بدلیل وجود نظام پدرســالاری و زن 
بودنشان مورد تبعیض وستم قرار گرقته اند و تنها با ظهور 
انقلاب صنعتی و پیدایش صورتبندی مدرن است که زنان 
فرصت باز اندیشــی و نقد جایــگاه و موقعیت کِهتر خود را 
در جامعــه و خانواده بدســت آورده اند.فرادســتی مردان 
و فرودســتی زنان، واقعیتی اســت که درجامعه ایران  هم 
وجــود دارد و زنان درباورها و کلیشــه های جنســیتی که 
در خانواده و جامعه و ادبیات این ســرزمین برایش تعریف 
شده است،درفرودســت اجتماع ایران قراردارد و نابرابري 

جنســيتي در همه ابعــادش وجــود دارد و قابل بررســي 
اســت،اگرچه،اکنون ،جامعــه، در خلاء ســنت و مدرنيته 
معلق اســت و نمي‌داند به كدامين ســو، ره سپارد؟  برای 
توصیف  زنان در مفهوم فرودســت ، اسپیواک نظریه پرداز 
معاصر در گفتمان پسا استعمار به خوبی به آن اشاره نموده 
است ویکی از مفاهیم اصلی در این گفتمان است. در این 

ارتباط، قابل ذکر است: 
مفهومِ بنیادی در اندیشه‌ی اسپیواک همانا »فرودست« 
)subaltern( اســت. فرودســت یعنی »از رتبه‌ی پایینی«. 
اسپیواک این اصطلاح را از آنتونیو گرامشی گرفته است؛ 
گرامشــی آن را برای اشــاره بــه گروه‌هــای اجتماعی‌ای 
بــه کار می‌برد کــه زیر کنتــرلِ هژمونیکِ نخبــگانِ حاکم 
هســتند. »فرودســت« از این جهــت به هر نــوع گروهی 
اشــاره دارد که به‌خاطر نژاد یا قومیت یــا جنس یا دین یا 
هر مقولــه‌ی هویتیِ دیگــری جمعا مطیع شــده‌اند یا ]از 
حقوق اجتماعی[ محروم شــده‌اند. هرچند اسپیواک این 
اصطلاح را صرفا برای اشــاره به ســوژه‌ی استعمارشده و 
فرعــی )peripheral( بــه کار می‌برد، به‌ویژه برای اشــاره 
به آن‌هایی که از ســوی اســتعمارگری انگلستان سرکوب 

شــدند، مانند مردم هندِ پیش از اســتقلال. اســپیواک بر 
ایــن حقیقــت تاکید می‌کند که ســوژه‌ی فرودســتِ زنانه 
حتی فرعی‌تر و حاشیه‌رانده‌شده‌تر از ]سوژه‌ی فرودستِ[ 
مرد اســت. وی در »آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟ « 
)نخستین انتشــار در ۱۹۸۵( می‌نویسد: »اگر در زمینه‌ی 
تولیدِ استعماری، فرودست هیچ تاریخی ندارد و نمی‌تواند 
ســخن بگوید، ]پس[ فرودســتِ زن بیش‌تر در دلِ تاریکی 
رانده می‌شــود«. )»آیا فرودســت می‌تواند سخن بگوید؟ 
، ۲۸(. پــس ایده‌ی اســپیواکی »فرودســت« دلالت‌های 
فمینیستی هم دارد. اســپیواک راه‌هایی را بحث می‌کند 
کــه اســتعمارگرایی )و پدرســالاریِ آن نظــام( صداهای 
فرودســت را تا بدان اندازه خامــوش کرده که هیچ فضای 
مفهومی‌ای ندارند تا در آن حرف بزنند و شــنیده شــوند، 
مگر )شاید( گفتمانِ استعمارگرِ سرکوب‌گر را اختیار کنند.
مصــداق این گفته وضعیــت زنان ایران اســت که بیش از 
یک صدســال در قعرتاریکی استعمار وپدر سالار رها شده 
اند وبا حضور در دنیای رســانه توانســته اند، به مطالبه ی 
خود در ســالهای اخیر بپردازند، اسپیواک همچنین ادامه 
می دهد: نســخه‌ی اصلی »آیا فرودســت می‌تواند سخن 
بگوید« که در این‌جا به بحث گذاشــته شد، تاثیر عظیمی 
بر حلقه‌های نظری پسااستعماری دارد، اما باید اشاره کرد 
که اســپیواک برخی از جنبه‌های نظریه‌ی فرودست خود 
را در »نقد خرد پسااســتعماری: به‌ســوی تاریخ زمان حال 
اضمحلالی« )۱۹۹۹، ۳۰۶-۱۱( مورد بازنگری قرار داده 
است. حوزه ی پرباری از همکاری میان پسااستعمارگرایی 
و فمینیســم، در امکان حمله ی مشترک علیه اسطوره ی 
مردانگی-هم امپریالیستی و ملی گرا- متجلی می شود.در 
سال های اخیر، گروه کوچک اما حائزاهمیتی از منتقدان 
ســعی داشــته اند بر این مبنا مواجهه ی اســتعماری را به 
عنــوان نبردی میان مردانگی هــای رقیب مورد بازخوانی 
قرار دهنــد و ما در این ارتباط بحث کردیم که چگونه زنان 
استعمارگر و استعمارزده میانجی های نمادین این مبارزه 
)مردانه(تلقــی می شــوند.در حالی که ملــی گرایی ضد 
اســتعماری اصالت خــود را از طریق متولیــان مونث امور 
روحانی خانه تامین می کرد، اخلاقیات مذکر امپریالیستی 
نیز به نحوی مشابه “ماموریت” خود )یعنی متمدن ساختن 
بومیان( را از طریق شــخصیت زن، فرشته ی استعماری، 

کسب می نمود.
جنبه‌ی دیگری که اســپیواک از اســتعمارگری غربی 
کاویــده این اســت کــه گفتمــان اســتعماری چگونه در 
فرآیندی مشارکت دارد که اسپیواک آن را »دیگری‌سازی« 
)othering( نامیــده. دیگری‌ســازی )اصطلاحــی کــه از 
آثــار هگل و لکان و ســارتر و دیگران گرفته شــده( فرآیند 
ایدئولوژیکی‌ای اســت که از طریق آن گروه‌هایی را جدا و 
منزوی)زنان( می‌ســازند که از هنجارهای اســتعمارگران 
فاصله گرفته‌اند. دیگری‌سازی، از دید اسپیواک، شیوه‌ای 
است که گفتمان امپریالیستی به کار می‌بندد تا سوژه‌های 
استعمارشــده و فرودســت بســازد. اســپیواک نیز مانند 
ادوارد سعید دیگری‌سازی را دیالکتیکی می‌دید: سوژه‌ی 
استعمارگر در همان لحظه‌ای ساخته می‌شود که سوژه‌ی 
فرودست ساخته می‌شود. دیگری‌سازی از این جهت یک 
رابطــه‌ی پایگانــی و نابرابر را توصیف می‌کند. اســپیواک 
در پژوهش‌هایی که درباره‌ی این فرآیند )دیگری‌ســازی( 
داشته، از پیغام‌های افسران استعماری انگلستان استفاده 
کرده تا دیگری‌ســازی را در زمینه‌ی تاریخی نشــان دهد. 
اســپیواک اما تاکید می‌کند که دیگری‌ســازی در گفتمانِ 
فرم‌های مختلفِ روایتِ اســتعماری گنجانده شده است، 
هم ]فرم[ داستان و ]فرم[ غیرداستانی. گفتمان استعمار 

مفهومی که از چارچــوب نظری برای 
تحلیل مفهومــی حقوق شــهروندی  
آراء  اســاس”  بــر  ایــران  در  زنــان 
اســپیواک وادوارد ســعید” استنباط 
می شــود، مفهوم در حاشــیه بودگی 
)دیگری ســازی( ومفهوم فمینیست 
غربی می باشــد.به این مهم در بحث 
نتیجه گیری بیشتر پرداخته می شود
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همیشه تلاش داشته است مســتعمره ی خود را با عنوان 
“دیگری” نــام برد. شــهروندی ودیگری ســازی به عنوان 
جایگاههای معنایــی و هویتی بین ســوژه تاریخی دوران 
مدرن یعنی افرادی که ایجاد کننده ، در برگیرنده و مکمل 
این دوران هستند وساختارهای اقتصادی، سیاسی، فکری 
و فرهنگی مدرنیته ارتبــاط برقرار می کنند. همانگونه که 
گفته شد: اســپیواک نیز مانند ادوارد سعید دیگری‌سازی 
را دیالکتیکی می‌دید، به عنوان مثال ارتباط استعمارگران 
بــا ایران در یــک حالت دیالکتیکی قرار داشــت، در ایران 
هم زن همواره به عنوان دیگری شــناخته شــده وهر جا از 
حقوق زنان در طی تاریخ صحبت شــده، همواره این گفته 
ی مردان ایرانی بوده اســت که زن دیگری اســت ونیازی 
به کســب حقوق برابر با مردان ندارد، این گفتمان دیگری 
ســازی به نحوی بین استعمار ومستعمره هم وجود داشته 
و حقوق شــهروندی و علی الخصوص شــهروندی سیاسی 
در تاریــخ معاصر ایران یک پدیده ی مردانه اســت و درک 
آن از درک پدیــده ی فرهنگی و هویتی مردانگی و زنانگی 
از یکســو و هویت ملی از ســوی دیگر جدا نمی باشد. حق 
شهروندی و به خصوص شهروندی سیاسی زنان را همواره 
نظام پدر سالار تعیین کرده است و باید توجه کرد که منظور 
من به هیچ وجه این نیســت که زنــان در ایران بطور فعال 
برای دســتیابی به شهروندی سیاسی مبارزه نکرده اند، یا 
نمــی کنند و یا این پدیده مورد مقاومت و کشــمکش های 
اجتماعی قرار نگرفته، بحث من در اینجا فقط توجه به آن 
عرصه های معنایی می باشــد که راه شــهروندی سیاسی 
زنــان را به عنوان یک پدیــده ی مردانه باز کــرده اند و در 
ایــن مورد نه تنها به تقلید شــهروندی در غرب پرداختند، 
بلکــه به دلیل شــرایط اســتعماری یا نیمه اســتعماری از 
معناهــای نژادی همراه با آن نیز مصــون نیافتند. در واقع 
باید تاکیــد کنم که مدرنیته ایرانی نمی تواند بدون ارتباط 
با تاریخ اســتعمار ونفوذ قدرت های اســعماری اروپایی در 
ایران بررســی شود و استعمار همواره بحث دیگری سازی 
را در بسترهای مســتعمراتی خود در نظر داشته است. در 
یک مقیاس کوچکتر در ســطح ملی هم می توانیم مفهوم 
دیگری ســازی را هم در میان ارتباطــات مردم ببینیم، در 
واقع گفتمان استعماری در لباس دیگری سازی می تواند 
در بسترهای معنایی مختلفی تعریف شود. مثلا شهروندی 
در یک کلانشهر، شهروندان شهرهای کوچکتر وروستاییان 
را یک دیگری می داند،که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی او 

را فرودست می بیند.
مفهوم جهان‌ســازی )worlding( کــه از هایدگر گرفته 
شــده، با پویاییِ »دیگری‌ســازی« در گفتمانِ استعماری 
رابطه‌ی نزدیکی دارد. جهان‌ســازی همانا فرآیندی است 
کــه به‌وســیله‌‌اش فضایــی استعمارشــده را در جهانی یا 
بــه جهانــی عرضه و ارائــه می‌کنند که به دســت گفتمان 
استعماری ســاخته شده است. اسپیواک می‌گوید »اگر… 
ما روی مستندسازی و نظریه‌پردازی خطِ سیر تثبیت اروپا 
به‌عنوان ســوژه‌ی فرمان‌روا )که هم فرمان‌روا اســت و هم 
سوژه( متمرکز شویم، پس یک روایتِ تاریخیِ جایگزینی از 
»جهان‌سازی« آن چیزی را تولید کرده‌ایم که امروز »جهانِ 

سوم« نامیده می‌شود« )رانیِ سیرمور، ۲۴۷(.
روایتِ جهان‌ســازیِ فضای استعمارشده به کار گرفته 
می‌شــود تا گفتمانِ اســتعماری و هژمونی آن را بر فضای 
استعمارشــده تثبیت کند. جهان‌ســازی یک برساخته‌ی 
اجتماعی است، زیرا »جهان‌ســازیِ جهان بر روی زمینی 
نامنقــوش« اســت. )رانــیِ ســیرمور،۲۵۳(. اصلی‌ترین 
شیوه‌ای که کنشِ جهان‌سازی به کار می‌افتد، نقشه‌کشی 
اســت، اما جنبه‌های ایدئولوژیکی هم وجــود دارد. برای 

نمونه، اسپیواکْ ســرباز انگلیسیِ اوایل سده‌ی نوزدهم را 
نمونه می‌آورد که در سراسر هندوستان سفر می‌کند و زمین 
و مردم هندوستان را بررسی می‌کند: »وی بومی‌ها را وادار 
می‌کند تا فضای دیگر را روی زمینِ میهنِ خودشان ایجاد 
کنند و بدین‌گونه خویشتنِ اروپایی خود را تثبیت می‌کند. 
او آن‌ها را وادار می‌کند تا بیگانه‌ها را همچون ارباب خویش 
ببیننــد و بدین‌گونه جهانِ آن‌ها را جهان‌ســازی می‌کند، 
جهانی که از زمیــنِ نامنقوشِ صرف بســیار تفاوت دارد« 
)»رانی سیرمور، ۲۵4(. در نتیجه، استعمارشدگان مجبور 
شدند تا ســرزمین خودشــان را هم‌چون سرزمینی تجربه 
کنند که متعلق به اســتعمارگر اســت. پس، جهان‌سازی 
و دیگری‌ســازی صرفــا به‌عنــوان مســائل سیاســت ملیِ 
غیرشــخصی به کار گرفته نشــدند، بلکه استعمارگران به 
شیوه‌های محلی این‌ها را به اجرا می‌گذاشتند )مانند سفر 

سربازان انگلیسی در سراسر کشور هند.(
اسپیواک بارها به ماهیتِ عمیقا مسئله‌دارِ اصطلاحاتی 
مانند »جهان سوم« و »شــرق« و »هندی« پرداخته است. 
این اصطلاحات از نظر او )و از نظر ادوارد سعید( مقوله‌های 
ذات‌گرایانه‌ای هستند که معنای‌شان وابسته به تضادهای 
دوتایی‌ای است که به‌خاطر تاریخ و ماهیتِ مستبدانه‌شانْ 
کاربرد مشــکوکی دارند. دیدگاه‌هــای ذات‌گرایانه بر این 
ایــده تاکید دارند کــه مقوله‌های مفهومیْ مشــخصه‌ها یا 
هویت‌های پایا و تغییرناپذیری را نام‌گذاری می‌کنند که در 
جهان بیرون واقعا وجود دارند. مثلا مقوله‌ی »شرق« وقتی 
ذات‌گرایانه شد که آن را نامی برای جایی واقعی دانستند 
که ســاکنین‌اش مشــخصه‌ها و خصیصه‌های شخصیتیِ 
یکسانی دارند که پایا و تغییرناپذیر است و می‌توان گفت که 
]آن مشخصه‌ها و خصیصه‌ها[ گریزناپذیر هم هستند چون 
»به طور طبیعی« کســب شــده‌اند. مقوله‌های کلاســیک 
متمدن/نامتمــدن  و  مردانه/زنانــه  شــامل  ذات‌گرایانــه 
هســتند. مقوله‌های ذات‌گرایانه اما بی‌ثبات هستند چون 
برساخته‌های اجتماعی هستند و نه نام‌هایی جهان‌شمول 
بــرای باشــنده‌های »واقعــی« در جهــان. افــزون بر آن، 
مقوله‌هایی که اســپیواک از آن‌ها سخن می‌گوید به‌دست 
گفتمانِ استعماری‌ای برســاخته شده‌اند که کاربست‌اش 
دلالت‌ها و تاثیرات هژمونیک و ایدئولوژیک مهمی داشــته 
است. برچســبی مانند »هندی وحشی« ظاهرا سوژه‌اش 
]هندی[ را »دیگری« می‌ســازد. یعنی، استعمارشــدگان 
را وادار می‌کند تا به موقعیتِ ســوژه‌ای فرودســت درآیند 

که انتخاب خودشــان نیست. قدرت اســتعمارگری وقتی 
در موقعیــتِ ســوژگانی خاصی مســتقر شــد، می‌تواند با 
استعمارشــوندگان بر همین اساس برخورد کند و سوژه‌ها 

نیز حاکمیت‌اش را قبول کنند.
عنــوان  بــا  نوشــت  مقالــه‌ای   ۱۹۸۵ در  اســپیواک 
»بررســی‌هایی در باره فرودستان: واسازی تاریخ‌نگاری« و 
در آن بحث کرد که گرچه ذات‌گرایی عمیقا به‌خاطر دانشی 
که درباره‌ی یک »دیگری« تولید می‌کند مسئله‌خیز است، 
اما بــرای چیــزی کــه او آن را »ذات‌گرایی اســتراتژیک« 
)strategic essentialism( نامید، گاهی یک نیاز سیاسی و 
اجتماعی وجود دارد. منظور وی از ذات‌گرایی استراتژیک 
»کاربــرد اســتراتژیکِ ذات‌گرایی اثبات‌پذیــری در جهت 
نفع سیاســیِ آشــکار و صحیح« اســت )»بررسی‌هایی در 
باره فرودســتان: واســازی تاریخ‌نگاری، ۲۰۵(. اسپیواک 
می‌گوید ضروری اســت که نگاهی ذات‌گرایانه اتخاذ کنیم 
)برای نمونه، به‌عنوان یک زن یا یک آسیایی حرف بزنیم(، 
تــا هژمونی گفتمان اســتعماری و پدرســالارانه به چالش 
کشــیده شود و مختل گردد. اسپیواک تصدیق می‌کند که 
به‌رغم مشــکلات نهفته در گفتمان‌های ذات‌گرا، کاربستِ 
مقوله‌های ذات‌گرایانه می‌توانند تاثیری مثبت و ســودآور 
بر مبارزات علیه ســتم و قدرتِ هژمونیک داشــته باشند: 
»فکر می‌کنم مطلقا درســت اســت که علیه گفتمان‌های 
ذات‌گرایی بیاســتیم… اما به‌طور استراتژیک نمی‌توانیم« 
)نقد، فمینیســم، و نهاد، ۱۱(. اسپیواک بحث می‌کند که 
ذات‌گرایی استراتژیک )حتی اگر در کوتاه‌مدت هم باشد( 
مقتضی اســت چون به کمــکِ فرآیند احیــای حسِ بها و 
ارزشِ شــخصی و فرهنگی ]فرد یا گــروه[ مغلوب می‌آید. 
یکی از نمونه‌ها این می‌تواند باشــد که گاهی فرهنگ‌های 
پسااستعماریْ گذشــته‌ی پیشااستعماری‌شان را به شکل 
ذات‌گرایانــه‌ای بیــان می‌کنند تا هویــت فرهنگی مفید و 

سودمندی برای خودشان دست و پا کنند.
در ادامه ی بحث به اندیشــه ی ادوارد سعید در ارتباط 
با دیگری ســازی و فرودســتی می پردازیم:اساس برنامه 
روشــنفکری و سیاســی ادوارد ســعید پرداخــت بــه این 
موضوع بــود که اروپایی‌ها و اهالی سفیدپوســت امریکای 
شــمالی‌از چــه رو نمی‌تواننــد تفاوت‌هــای بیــن فرهنگ 
غربی و فرهنگ‌های غیر-غربی را بفهمند یا حتی ســعی 
نمی‌کنند که بفهمند. مطالعات وی درباره‌ی شرق‌شناسی 
)Orientalism( )در کتابــی بــه همین نــام( موکدا به این 
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موضوع غامض می‌پردازد. این اثر تأثیر عمیق و پردامنه‌ای 
بــر دین‌پژوهی داشــته و دارد، به‌ویژه بــر دین‌پژوهانی که 
بــا دین‌هــای غیر-غربــی ســر و کار دارند یــا آن‌هایی که 
دیدگاه‌های غرب درباره‌ی ادیان غیر-غربی را می‌پژوهند. 
برای نمونــه، تاریــخ فعالیت‌های تبلیغی مســیحی جای 

مهمی در بررسی‌های انتقادی سعید دارد.
 postcolonial( پسااســتعماری  نقــد  از  بخشــی 
criticism( سعید به مسئله‌ی گفتمان و بازنمایی در رابطه 
با تاریخ اســتعماری غربی می‌پردازد. ســعید می‌پرســد: 
فرهنگ‌های استعمارشــده چه‌طور بازنمایی می‌شــوند؟ 
قــدرت ایــن بازنمایی‌هــا در شــکل‌دهی و کنترل‌کــردن 
فرهنگ‌هــای دیگر چه‌قدر اســت؟ و گفتمان اســتعماری 
چیســت، همان گفتمانــی کــه در آن مواضعِ ســوژگانی 

استعمارگر/استمعارشده برساخته می‌شود.
ســعید، متأثر از فوکــو، گفتمان )ســازه گفتمانی، چه 
نوشــتاری و چه گفتــاری( را نظام‌ها و کُدهای کاربســتی 
زبانی می‌داند که دانش و عملِ مربوط به حوزه‌ی مفهومی 
خاصــی را تولیــد می‌کنند؛ ایــن گفتمان‌ها هســتند که 
مشــخص می‌کننــد دانشِ ما چــه محــدوده‌ای دارد یا در 
رابطــه با بدنه‌ی دانش چگونه می‌توانیم عمل کنیم. یعنی 
برای نمونه گفتمان پزشــکی در زمینــه‌ی ماهیت پایگانی 
رابطه‌ی پزشک/بیمار، شناسایی و مقوله‌بندی بیماری‌ها، 
و تمایزات بین بیماری‌های جســمی و ذهنیْ دانش تولید 
می‌کند. از طریق گفتمان‌های متفاوت است که ما درباره‌ی 
جهــان دانــش کســب می‌کنیــم و جهــان را مقوله‌بندی 
می‌کنیم. از دید فوکو، فرآیند گفتمانی، پیامدهای مهمی 
دارد. در هــر مجموعه‌ی فرهنگــی‌ای، گروه‌های غالب و 
مســلطی وجود دارند که دانشِ گفتمانیِ مشــخصی را بر 
گروه‌هــای دیگر تحمیــل می‌کنند و بدین‌گونه مشــخص 
می‌کنند که این گروه‌های مغلوب و مطیع چه بگویند و چه 
نگویند یا چــه کاری را باید انجام دهنــد و چه کاری را نه. 
نهایتا در این فرآیند گفتمانی، هر دو گروه مســلط و مطیع 
تبدیل به ســوژه‌های این دانش می‌شوند و در محدوده‌ای 
زندگی می‌کنند که این دانش گفتمانی برســاخته است. 
ایــن دانشْ وضعیــت یا ظاهــرِ واقعیتی مســتقل به خود 
می‌گیرد، و خاستگاه‌های ساختار اجتماعی‌اش فراموش 
می‌شــوند. دانش گفتمانی هم‌چنین با قدرت گره‌ای کور 
خورده اســت. کســانی که کنترلِ گفتمــانِ خاصی را در 
دست دارند همانا کنترل دانش را در دست دارند و بنابراین 

بر انسان‌های دیگر نیز کنترل دارند.
مفهومِ گفتمان )به‌عنوان شــکلی از دانش که قدرت را 
اجرا می‌کند( در شرحی که سعید از ماهیتِ شرق‌شناسی 
می‌دهــد اهمیــت ویــژه‌ای دارد؛ شرق‌شناســی همانــا 
گفتمانِ غربی درباره‌ی شرق اســت که رابطه‌ی ستمگر/
ســتم‌دیده را تولید می‌کند )در این‌جا اســتعمارگر همان 
ســتمگر و استعمارشــده همان ستم‌دیده اســت( )نک به 
»شرق‌شناسی و فرهنگ و امپریالیسم«(. سعید تمرکزش 
را روی ایــن می‌گذارد که شــکل‌گیری گفتمانی درباره‌ی 
»شــرق« چگونه قدرت را بر دیگران اعمال می‌کند و آن‌ها 

را در کنترل خویش قرار می‌دهد.
از دید ســعید، مفهوم شرق‌شناســی ســه جنبه دارد: 
گفتمانی، دانشگاهی، و خیالی. این سه جنبه با هم ارتباط 

دارند و در ارتباط با هم باید فهمیده شوند.
جنبــه‌ی گفتمانــی بــه این ایــده مربوط می‌شــود که 
»شرق‌شناســی را می‌تــوان به‌عنوان نهــادی متحد برای 
مواجهــه با شــرق فهمیــد و واکاوی کــرد؛ نهــادی که با 
اظهارنظر کردن درباره‌ی شــرق، با ســاختنِ دیدگاه‌های 
مشــروعیت‌بخش درباره‌ی شــرق، با توصیف‌کردن شرق، 
بــا تدریس‌کــردن شــرق، بــا مستقرشــدن در شــرق، با 
حکومت‌راندن در شرق، به شرق می‌پردازد. کوتاه بگوییم؛ 
شرق‌شناســی همانا شــیوه‌ی غربی برای تســلط‌یافتن و 

بازساختاردهی و اقتداریابی بر شرق است« .
جنبه‌ی دانشــگاهیِ شرق‌شناســی به این ایده اشاره 
دارد که »هرکســی که درباره‌ی شــرق تدریــس می‌کند و 
می‌نویســد و پژوهش می‌کند شرق‌شناس است و کاری که 
انجام می‌دهد شرق‌شناسی است، خواه مردم‌شناس باشد 

یا جامعه‌شناس، خواه تاریخ‌دان باشد یا واژه‌شناس« .
دســت‌آخر، جنبه‌ی خیالی به این ایده ارجاع دارد که 
»شرق‌شناسی یک شیوه‌ی اندیشه است که مبتنی بر تمایز 
هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی بین »شرق« و )بیش‌تر 
مواقع( »غرب« )Occident(« )»شرق‌شناســی، ص. ۲«(. 
ســعید به این فضایی که از نظر فرهنگی برســاخته‌ شــده 

است »جغرافیای خیالی« می‌گوید .
کتاب شرق‌شناســی )۱۹۷۸( که مطالعه‌ی نوآورانه‌ای 
به شمار می‌رود، نمونه‌ی اولیه‌ی نقد پسااستعماری است؛ 
ایــن کتاب تاریخ روشــنفکرانه‌ی بازنمایی‌هایی اســت که 
اروپایی‌هــا )به‌ویژه انگلســتان و فرانســه( از خاورمیانه‌ی 
عــرب داشــته‌اند. به‌راســتی هــم نمی‌تــوان مطالعــه‌ی 

شرق‌شناســیِ ســعید را فهمیــد مگــر آن را درون مفهومِ 
کلان‌تر پسااســتعمارگرایی و نظریه‌ی پسااستعماری )که 
مفهومِ پسااســتعماری را بررسی می‌کند( قرار داد. نظریه 
و نقد پسااســتعماری که در دهه‌ی ۱۹۹۰ برجســته شد، 
رابطــه‌ی بیــن فرهنگ و قــدرتِ اســتعماری را می‌کاود و 
محصولات فرهنگیِ جوامعی را که زمانی تحت اســتعمار 
بودنــد بررســی می‌کنــد. برای نمونــه، ادبیــات هندی و 
افریقاییِ پسااستعماری به مسایلی مانند تاثیراتِ درازمدتِ 
استعمار بر هویت و ملیت و ماهیتِ مقاومت در برابر قدرتِ 

استعماری می‌پردازد.
یکــی از اهدافِ نظریه‌ی پسااســتعماری آن اســت که 
ادعاهای جهان‌شمول و بشردوستانه‌ای را به پرسش بگیرد 
که می‌گویند محصولات فرهنگی می‌توانند دربردارنده‌ی 
ایده‌هــا و ارزش‌های فرهنگی فرازمانی و متعالی باشــند. 
وقتــی ملت‌هــای اســتعمارگر ادعاهــای جهان‌شــمول 
برمی‌سازند )یعنی بر اســاس استانداردهای جهان‌شمول 
دســت بــه قضــاوت می‌زننــد(، فرهنــگِ استعمارشــده 
نیــز به‌ناچار به‌عنــوان فرهنگــی تجربی و مشــروط دیده 
می‌شــود. این فرهنگ‌هــای دیگر ]غیر-غربــی[ به‌نوعی 
»کم‌تر از« قدرتِ اســتعماری هســتند. ادبیات انگلیســی 
ویکتوریایی ادعا می‌کند که شــرایط جهان‌شــمولِ انسان 
را بازتــاب می‌کنــد. با چنین نگاهی، فرهنــگِ هندی‌ها – 
آگاهانــه یا ناآگاهانه – این‌گونه دیده می‌شــوند که حقیقت 
یا واقعیت را بــد بازتاب می‌دهد، حقیقــت یا واقعیتی که 
کشف‌شدنی است و کســانی هستند که توانایی کشف آن 
را دارند. نظریه‌ی پسااســتعماری این جهان‌شمول‌گرایی 
را رد می‌کنــد و در عوض می‌خواهد به کنش‌ها و ایده‌ها و 
ارزش‌های محلــی امکان حرف‌زدن بدهد. اروپامرکزبینی 
کــه اروپــا را در مرکز قــرار می‌دهد و فرهنگ‌هــای غیر-
اروپایی را به حاشــیه می‌راند، قدرتِ هژمونیکی است که 
باید در برابرش ایســتادگی کرد. یکی از تاثیراتِ جانبی و 
منفی اســتعمارگرایی آن اســت که مردمی که در فرهنگِ 
پسااســتعماری زندگــی می‌کنند مجبورنــد راهبردهایی 
ایجاد کنند تا گذشته‌ی فرهنگی خویش را از نو اظهار کنند 

و ارزش آن را ارج نهند.
پس ماهیــت گفتمان اســتعماری و شــیوه‌اش جهت 
اداره‌ی قــدرت و کنتــرل بــر گــروه استعمارشــده، قلبِ 
برنهاده‌ی کتاب »شرق‌شناســی« اســت. این کتاب نشان 
می‌دهد که اســتعمارگران غربی چگونه استعمارشــده را 
به‌عنــوان »دیگری« برســاختند. نحــوه‌ی بازنمایی گروه 
استعمارشده توســط اســتعمارگران نیز پایگاه اجتماعی 
می‌سازد و قدرتِ هژمونیکِ استعمارگر بر استعمارشده را 
ایجاد می‌کند. واکاوی سعید توجه‌ی ویژه‌ای به خاورمیانه 
به‌مثابــه‌ی »شــرق« )Orient( دارد، امــا برنهــاده‌ی وی 
می‌تواند به زمینه‌های فرهنگی دیگری که درشان استعمار 
رخ داده و رخ می‌دهد نیز منطبق شــود. در برآیند بررسی 
نظرات اسپیواک وســعید مفهوم مشترک “دیگری” متولد 
می شود،در واقع :سعید، جهان‌شمول‌گراییِ اروپامحورانه 
را به این خاطر نقد می‌کند که تقابلی ایجاد کرده به شکل 
برتری فرهنگ‌های غرب و در برابر آن کهتری فرهنگ‌های 
استعمارشده و غیر-غربی. همین وضعیت را هم در ارتباط 
بــا زنان غرب وزنان شــرق داریم، زن شــرقی بــرای اینکه 
بتواند هویتی مدرن داشــته باشد، باید بتواند عین خواهر 
غربی خود باشــد  واین نگاهی است که باید بررسی شود.
ســعید این نــوع نگاه را جنبــه‌ی اصلی »شرق‌شناســی« 
می‌داند. این نگاه، خاورمیانه )و هم‌چنین افریقا و آســیای 
جنوبی و جنوب‌شرقی، و آسیای دور( را »شرق« می‌داند، 
یک »دیگــری« می‌داند که کهتر از فرهنگ غربی اســت. 
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ســعید می‌گوید یکــی از تاثیرات آســیب‌زننده‌ی گفتمان 
شرق‌شناسانه آن است که با جامعه‌ی استعمارشده چنان 
برخورد می‌شود که گویی همه‌ی مردم آن جامعه شبیه هم 
هستند. بنابراین، »شــرقی‌ها« نه افرادی با اراده‌ی آزاد و 
خودپیرو، که مردمی یک‌جور و بی‌هویت دانسته می‌شوند 
که بر اســاس اشــتراک ارزش‌ها و عواطف و خصیصه‌های 
شخصیتی شناخته شــده‌اند. در نتیجه، ذاتِ شرقی‌ها به 
چند ویژگیِ کلیشه‌ای – و اغلب منفی – فروکاسته می‌شود 
و گویی فاقد شــخصیت‌های فردی هستند. گرایش شدید 
نژادپرستانه‌ای در این نگاه کار می‌کند. سعید گزارش‌های 
فراوانی از سرکرده‌های استعماری و مسافرانی می‌آورد که 
عرب‌ها در آن گزارش‌ها به شــیوه‌ی غیرانسانی بازنمایی 
شده‌اند. ســعید بعد از این‌که نمونه‌ای از این گزارش‌ها را 
می‌آورد، می‌نویســد: »در چنین اظهاراتــی، ما بی‌درنگ 
متوجه می‌شویم که »عرب« یا »عرب‌ها« ویژگی جدابودگی 
و مشــخص‌بودگی و یک‌پارچگی جمعــی‌ای دارند که هر 
گونه رد و نشانی از افراد عرب را از بین می‌برد، افرادی که 

هر کدام‌شان تاریخِ زندگی روایت‌شدنی‌ای دارند« .
»نظــم  شرق‌شــناختی  گفتمــان  می‌گویــد،  ســعید 
سیســتماتیک و کلانی« را ممکن می‌ســازد »که فرهنگ 
اروپایی می‌تواند به‌وســیله‌ی آن نظم، شــرق را در دوره‌ی 
پسا-روشنگری از نظر سیاسی و جامعه‌شناختی و نظامی 
و ایدئولوژیــک و علمی و خیالــی، مدیریت )و حتی تولید( 
کند.« ســعید علاقه‌ی چندانــی ندارد که ایــن ایده را رد 
کند کــه گفتمان شرق‌شناســی از برخــی نظرهای ذاتی 
و متعالی »حقیقی« اســت؛ ســعید می‌خواهد بنیادی را 
بفهمد که گفتمان اســتعماری بر مبنای آنْ روی ابژه‌های 
دانش‌اش عمل می‌کند. سعید می‌گوید: »شرق تقریبا یک 
ابداع اروپایی بود، و از دوران باســتانْ محلی برای عشــق 
و موجــودات عجیب‌غریــب، خاطرات و چشــم‌اندازهای 
فراموش‌ناشــدنی، و تجربیــات عالی بوده اســت«. از دید 
سعید، مسئله این نیست که این بازنماییِ اروپایی حقیقت 
دارد یا نه، بل تاثیراتِ این بازنمایی در جهانْ مسئله است.

اگــر گفتمــانِ اســتعماریْ ســوژه‌ی استعمارشــده را 
ســرکوب کرد، بر کســانی نیز تاثیر گذاشت که این زبان را 
پیــش از این به کار گرفتند. از دید ســعید، شرق‌شناســیْ 
رابطــه‌ی بین »اروپا« و »شــرق« را ترســیم می‌کند. برای 
نمونه، مفهوم »شــرق کمک کرده اســت تا اروپا )یا غرب( 
خــودش را به‌عنــوان انگاره و ایده و شــخصیت و تجربه‌ی 
مقابــل تعریف کنــد« . بنابراین، هویت اروپایی بر حســبِ 
ارتباط‌داشتن یا نداشتن‌اش با برساخته‌ی »شرق« تعریف 
می‌شود )گرچه ارتباط‌نداشــتنْ مطلوب‌تر است(. مفهومِ 
شــرق هم‌چنین برای اروپا آگاهی از خــود ایجاد می‌کند، 
اگر مراد از »اروپا« همان باشــنده‌ی همگنی باشد که یک 
مجموعه مشخصه‌های ذاتی »اروپایی« دارد، پس اروپا نیز 

همان‌قدر افسانه‌ای و ساختگی است که شرق.
ســعید در کتاب بعــدی‌اش »فرهنگ و امپریالیســم« 
تمایزی بین امپریالیســم و اســتعمارگرایی قایل می‌شود. 
از دیــد ســعید، »»امپریالیســم« همانــا کنــش و نظریه و 
نگــرشِ یــک مرکزِ حاکــم بر یــک منطقه‌ی جدا اســت؛ 
»استعمارگرایی« تقریبا همیشه پیامد امپریالیسم است و 
به معنای استقراردادن اقامت ]استعمارگر[ در آن منطقه‌ی 
جــدا اســت« . امپریالیســم درون گفتمــان اســتعماری 
گنجانده شده و به‌عنوان ابزار مهمی برای تولید سوژه‌های 
استعمارشده به کار می‌رود. سعید می‌گوید هر گفتمانی که 
درباره‌ی فرهنگ استعمارشده اظهار نظر کند، نمی‌تواند 
بی‌طرف باشد یا بیرون از ملاحظات امپریالیسم قرار گیرد، 
زیــرا گفتمان‌هایی این‌چنینی بدین وابســته هســتند که 

تصویرِ دیگری چه‌گونه برساخته می‌شود. فقط کافی است 
ادبیات و تاریخ و دیگر محصولات فرهنگی ملت استعمارگر 
را کاوید تا فهمید گروهِ استعمارشــده مساوی با »دیگری« 
گرفته شده اســت. در پایان بحث باید به این نکته ی مهم 
اشــاره کرد که تولد جهان ســوم در واقع لازمه ی به وجود 
آمدن نظام استعماری اســت و همانطور که قبلا هم بحث 
شد، یک مقایســه میان خودنمایندگی فمینیست غربی و 
نمایندگی کردن زنان جهان سوم توسط همین فمینیست 
ها ما را به نتایج مهمی می رســاند. تصاویر جهانشمول از 
زنان جهان ســوم شــامل زن با حجاب، باکــره عفیفه و .. 
تصاویری ساخته شده در نتیجه اضافه کردن تفاوت جهان 
سوم به تفاوت جنسی است که پیش بینی فرضیاتی است 
)اینجا آشــکارا باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند( که طی 
آنهــا زن غربی به عنوان ســکولار، آزاد و صاحب کنترل بر 
زندگی خود تصویر شده است. من اینجا ضرورتا به گفتمان 
خود نمایندگی و نه واقعیت های مادی اشاره می کنم. اگر 
واقعیت مادی فقط در نظرم بود هیچ نیازی به جنبش های 
سیاســی در غرب- یک محتوای احمقانــه در این روزهای 
ماجراجویی امپریالیستی جفری فالوی ))Jerry Falwell و 
ایندیانا جونز)Indiana Jones( نبود. همینطور تنها از نقطه 
برتری غرب اســت که تعریف جهان سوم به عنوان توسعه 
نایافته و از لحاظ اقتصادی وابسته ارائه می شود. اگر بدون 
یک گفتمان غلوآمیز جهان سوم خلق می شد هیچ جهان 
اول برتر و واحدی وجود نداشت. بدون زن جهان سوم هم 
خودنمایندگی خاص زنان غربی ذکر شــده در بالا مسئله 
دار می شــد. به اعتقاد من ، فقط یکی، دیگــری را توانا و 
ادامه دار می کند. البته استدلال من به این معنا نیست که 
نوشــته های زنان غربی در مورد جهان سوم اقتدار مشابه 
ماننــد پروژه انســان گرایی غربی را دارند. بــا این حال در 
بافت سلطه جویانه تحقیقات غربی و تولید و انتشار متون و 
در ساختار مشروعیت بخشی گفتمان های انسای گرایی و 
علمی، تعریف زنان جهان ســوم به عنوان یک امر یکپارچه 
مــی تواند بــا محورهــای ایدئولوژیــک و اقتصــادی »بی 
علاقگی« مرتبط باشــد. تحقیق علمی و تکثرگرایی صرفا 
مانیفست های ســطحی وظاهری یک استعمار فرهنگی 
و اقتصــادی پنهان جهان غیر غربی انــد. این زمان، زمان 
حرکت فراتر از مارکس است که می گفت: آنها نمی توانند 
خودشــان را نمایندگی کنند بلکه باید نمایندگی شوند. و 

سخن آخر:
تنها یک ارزیابی دقیــق از روابط قدرت در عرصه های 
متفاوت و خاص زندگی زنان و درک تجربه های ناهمگون و 
متفاوت آنان است که می تواند راه را برای آغاز یک حرکت 

برابرگرایانه فرای ملی زنان ایرانی هموار کند.
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زیان محیط‌زیست از پروژه‌های گازرسانی 
سناریوهای رشدزدایی برای خنثی کردن انتشار کربن در سیستم های غذایی 
دگردیسی مصرف؛ از »کاهش« تا »بازاستفاده« برای حفظ محیط زیست
گرانی‌ها، عبدالباقی‌ها و تباهی محیط زیست 
با من به سرزمین بختیاری بیا 

زندگیزندگی
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این روزها با تشدید ســرمای هوا برخی استان‌ها 
با چالش تامین گاز روبه‌رو هســتند و وضعیت دمایی 
کشــور شــرایط پیچیــده‌ای را برای مصــرف گاز در 
کشــور ایجاد کرده اســت. دســت‌کم از چند ســال 
قبل کارشناســان نســبت به میزان مصرف در کشور 
و امکان تبدیل ایران بــه واردکننده گاز در حالی که 
خود ســومین‌دارنده منابع گازی است هشدار داده 
بودند و حــالا افزایش تقاضای بخــش خانگی برای 
گرمایش تشدید شده است و جواد اوجی، وزیر نفت 
به تازگــی اعلام کرده مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجــاری ۶۰ میلیون متر مکعــب در روز، معادل ۲ فاز 
پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش یافته است و 
از همه مردم خواسته شده برای بهینه‌سازی مصرف 

تلاش کنند. 
او بــا بیان اینکــه اقدام‌های خوبی برای تشــویق 
مشــترکان هم در نظر گرفته شده و با هر یک درصد 
کاهــش مصرف، شــامل ۳ درصــد تخفیــف گازبها 
می‌شــوند و اگر مشترکی نســبت به مصرف پارسال 
خود ۳۰ درصد صرفه‌جویی داشــته باشد، گازبهای 
رایگان خواهد داشت، توضیح داده: توصیه می‌شود 
مردم پوشــیدن لباس‌های گــرم و رعایت دمای رفاه 

۱۸ ـ ۲۱ را مورد توجه قرار دهند. 
به گفته وزیــر نفت اکنون روزانــه نزدیک به ۷۰۵ 
میلیــون متــر مکعــب در روز )حــدود ۷۰ درصد گاز 
کشــور( از پالایشــگاه‌ها و ســکوهای پارس جنوبی 
برداشــت می‌کنیــم و آمادگی ۱۰۰ درصــدی برای 
تامین گاز با تدابیر اندیشــیده‌ شده و انجام تعمیرات 
اساســی در خطوط لوله، ســکوهای برداشــت گاز، 
پالایشــگاه‌ها و ایســتگاه‌های تقلیــل فشــار وجــود 
دارد. این اظهارات در شــرایطی مطرح می شود که 
کارشناســان محیط زیســت به جای تکیه و استفاده 

مصرف بالای انرژی و نابودی منابع طبیعی محصول حکمرانی غلط است 

زیان محیط‌زیست از پروژه‌های گازرسانی
بی رویه از انرژی‌هــای تجدیدناپذیر همچون گاز،  بر 
توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی، خورشــیدی و 
زمین گرمایی از طریق بومی‌سازی و ساخت داخلی 
تجهیزات مورد نیاز به‌عنوان راه حل پایدار و اساسی 
تاکید دارند. ضمن آنکه نســبت به عواقب اســتفاده 
از ســوخت های فســیلی هشــدار داده و برداشــتن 
گام‌های بلند گازرســانی به دورترین  نقاط کشــور را 
امری خطرناک توصیف می کنند. آنان بر این باورند 
کــه چنین اقداماتی فرهنگ مصرفــی مردم را تغییر 
داده و جامعــه را بــه درد بیش مصرفــی دچار کرده 

است. 
این کارشناســان تصریــح می کنند کــه نباید در 
سرتاسر کشور عملیات گازرســانی اجرایی می‌شد. 
چراکــه اهالــی برخی مناطق از شــیوه هــای بومی 
بــرای گرمایش منازل اســتفاده مــی کردند و حتی 
پــس از عملیات گازرســانی نیز تا مــدت ها به اصل 
صرفه‌جویــی وفادار ماندند اما مســئولان با تبلیغات 
گســترده و پرطمطــراق مبنــی بــر اینکــه، ایــران 
بزرگتریــن تولیدکننــده گاز جهان اســت، بــه افکار 
عمومی القاء کردند که این کشــور منبعی لایتناهی 

از گاز را در اختیار دارد!

بلوط ها را قطع می کنند، لوله گاز می کارند! 
فــارغ از مصرف بالای انــرژی، از دیگر پیامدهای 
این مســئله، تخریــب منابع طبیعی اســت. معمولا 
شکســتن حریــم جنگل، ایجاد شــکاف در زیســت 
بوم‌هــا و قطعه‌قطعه شــدن آن، از بیــن رفتن امنیت 
حیــات وحــش، آلودگــی و تخریب شــدید خاک از 
جمله خســاراتی اســت که احداث مســیر لوله های 
گاز به همراه دارد. ســال 1389 بــود که خبرگزاری 
مهر در گزارشــی با این عنوان؛ »بلوط ها را قطع می 

کنند، لوله گاز می کارند« نوشت: »بیش از 70 گونه 
جانوری و 1000 گونه گیاهی منحصر به فرد اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عبور خط لوله گاز دهم 
سراســری در معــرض تهدید قرار گرفته‌انــد. با آنکه 
بیش از 3 سال است مسئولان محلی و ملی سازمان 
محیط‌زیســت نســبت بــه فعالیت‌های خودســرانه 
شــرکت ملی گاز ایــران و پیمانــکاران آن در تخریب 
محیط‌زیســت منطقه هشــدار می‌دهنــد، همچنان 
فعالیت‌هــای جســته و گریختــه‌ای در ایــن منطقه 
صورت می‌گیرد. وزارت نفت نیز تلاشی برای اصلاح 
مســیر خط سراســری دهم گاز به عمــل نمی‌آورد. 
آنهــا با منطق ریاضی خود می‌گوینــد کوتاه‌ترین راه 
بهترین راه اســت و بــا این منطق ناقــص، درختان 
کهنســال منطقه را به اره‌های برقی می‌سپارند. ده 
هزار اصله درخت کهنســال بلــوط در روزهای 7 و 8 
مهر در منطقه ســیه‌نمک از مناطق حفاظت‌شده دنا 
قطع شــده‌اند تا سطح همواری برای نصب لوله‌های 
انتقال گاز از عســلویه به مناطق شمال و شمال غرب 
کشور ایجاد شود. این لوله‌ها که خط دهم سراسری 
نام دارنــد، با هــدف افزایش ظرفیت صــادرات گاز 
ایــران به اروپــا و با هزینه‌ای بیــش از 2 میلیارد دلار 
تأســیس می‌شــود. مســیر خط لوله دهم سراسری 
گاز به قیمــت عبور از روی نعش درختــان و نابودی 
طبیعت منطقه انجام می شــود تا هر چه زودتر حجم 

صادرات گاز به اروپا را افزایش دهند.«
ســال 1393 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کهگیلویه و بویراحمد از آغــاز عملیات اجرایی عبور 
خط لوله گاز جنوب به شــمال از جنگل‌های دنا خبر 
داد. محمدرضــا جهان آرا در گفــت و گو با خبرنگار 
تسنیم، در پاسخ به این سوال که برای عبور خط لوله 
گاز جنوب به شمال کشــور چه تعداد از درختان دنا 
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باید قطع شود، بیان کرد: »اطلاع دقیقی ندارم ولی 
فکر کنم 5 یا 6 هزار درخت باید قطع شود!«

ســال 1397 روزنامه »پیام ما« با انتشار گزارشی 
اعــام کــرد که خــط انتقــال گاز شــمال از وســط 
جنگل‌هــای اوجاکلــه عبــور مــی کنــد و نوشــت: 
»متاســفانه این خط انتقال، جنگل را به دو قســمت 
۲ و دوازده هکتــاری تبدیــل کرده که اگــر مدیریت 
مناســبی صورت نگیــرد بقا و پایندگــی آن در آینده 
به خطــر خواهد افتاد. در همیــن زمینه معاون فنی 
محیط زیست مازندران در گفت‌و‌ گو با پیام ما عنوان 
کرد: گــزارش ارزیابــی طرح جدید انتقال گاز ســد 
سنگر) اســتان گیلان( به سمت رامســر تا نکا مورد 
بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح و نقشه آن توسط 
کارشناســان محیط زیست به گونه‌ای تغییر یافت که 
در امتــداد همان لوله قدیم گاز و بــه موازات آن قرار 
گیــرد تا میــزان تخریب آن به حداقل ممکن برســد 
و ایــن انتقــال گاز به هیچ عنوان جنــگل اوجاکله را 
قطع نمی‌کند. این طرح انتقال گاز از جاده شوســه 
عبــور می‌کنــد و هیچ فضــای جنگلــی و درختی را 
رد نخواهــد کــرد. و ما اخیرا این موضــوع را مصوب 
کرده‌ایــم و به شــرکت گاز نامه زده‌ایم کــه کار خود 
را خــارج از عرصه‌های جنگلی آغاز کنــد. او اضافه 
کرد: ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم اوجاکله‌ از بین 
برود و به دو تکه تقســیم شود، این جنگل‌ها شاخص 

جنگل‌های دشتی هستند.« 
پیــش از ایــن هادی کیادلیری اســتاد دانشــگاه 
پیــش بینی کــرده بود شــاید در ۳۰ ســال آینده در 
شمال کشــور هیچ جنگلی را نبینیم. او در گفت‌وگو 
با همشــهری گفته بــود:‌ عاملی کــه موجب تخریب 
جنگل‌های شــمال شــده،  همین توســعه بی‌قاعده 
و اجــرای پروژه‌های عمرانی اســت کــه اغلب بدون 
دور‌اندیشــی بــرای رفــع نیازهای کوتاه‌مــدت اجرا 
می‌شــود و تخریب زیادی در پــی دارد. به گفته این 
استاد دانشگاه،  بیشتر متولیان و مجریان پروژه‌های 
عمرانی،  منابع طبیعی را به‌عنوان منابع و زمین‌های 
رایگان می‌دانند و با همین نگاه،  بدون درنظر گرفتن 
معیارهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی ازجمله 
جاده‌کشی،  انتقال خطوط نیرو و لوله‌های نفت،  گاز 

و آب را از داخل این مناطق عبور می‌دهند. 

محیط زیست با اجرای پروژه‌های گازرسانی آسیب 
می بیند

مســعود امیرزاده- کنشــگر محیط زیست با نقد 
ایــن رویه و پیامدهای گازرســانی گســترده و تلاش 
مســئولان بــرای دستاوردســازی در گفــت و گــو با 
»رســالت« عنوان مــی کند: »کمبــود گاز، همچون 
بلایای طبیعی به صورت ناگهان بر ســر ما نازل نمی 
شــود، بلکه امری زمان‌مند و مسبوق به سابقه است 
و باید تبار و ریشــه آن را بررســی کرد. در این ارتباط 
مــی توان به اظهارات رئیس جمهور ســابق اســتناد 
کرد که وقتی بــه علت ناکارآمدی های مختلف مورد 
نقد و اعتراض قرار گرفــت، اعلام کرد در این دولت 
پــروژه های گازرســانی به تمام نقاط کشــور مراحل 
پایانی خــود را می گذراند. بســیاری از کنشــگران 
محیط زیســت و منتقدین دولت می دانســتند که با 
ارائه چنین دســتاوردهایی نمی توان سایر قصورات 
را جبــران کــرد، ضمن آنکه این مســئله بــه تنهایی 
محل اشکال و اعتراض مهمتر و جدی تری است که 

متاســفانه از دید جامعه و حتی نهاد متولی سیاست 
و سیاســتگذاری پنهان مانده است. البته این تقصیر 
تنها متوجه دولت پیشــین نیست بلکه تقریبا تمامی 
دولت‌هــا همیــن رویه را دنبــال کرده انــد و فعالان 
محیط زیســت پیوسته با انتقاد از نحوه حکمرانی در 

حوزه انرژی این روزها را پیش بینی کرده بودند.« 
این کنشگر محیط زیست در ادامه اشاره می کند 
به اینکه گروهی از اجرای پروژه های گازرسانی نفع 
می برند؛ نخســتین گروه دولتمردان و به معنای عام 
تــر بدنه دولت، نمایندگان مجلــس و مقامات محلی 
هســتند که با اجرای این پروژه هــا نمایه ای از کار و 
تلاش را نشان می دهند، تا ناکارآمدی و ناتوانی خود 
را در ســایر زمینه ها پوشــش دهند. آنهــا در اجرای 
پروژههایی که از پیچیدگی برخوردار است و یا اقناع 
اجتماعــی و همراهی جمعی می طلبد، دچار نوعی  
لکنت و معلولیت هســتند، اما اجرای یکسری پروژه 
های سخت و اصطلاحا بیل و کلنگی و مناسکی را به 
سرانجام می رســانند تا به این طریق عملکرد خوبی 
از خود به نمایش بگذارنــد. دومین گروه نفع برنده، 
پیمانکاران هســتند و باتوجه به آنکه پروژه های لوله 
کشــی گاز به نقــاط مختلف کشــور بســیار پرهزینه 
اســت، از این رهگذر فواید کلانی به پیمانکاران می 
رسد. نقش آنها در این پروژه‌ها و فساد های احتمالی 
را نباید از نظر دور داشــت. سومین گروه سفته بازان 

زمین در نقاط روســتایی و حاشیه شــهرهای بزرگ 
هســتند  که از گازرسانی به این مناطق و تهیبج بازار 
خرید و فروش ســود می‌برنــد و البته در کنار این ها، 
شورا یاری ها و مسئولین خرد محلی نیز از این گونه 
پروژهها ســود می برند. چهارمین گروهی که از این 
پروژهها منتفع می شوند، مردم هستند که رفاه آنان 
در مصرف سوختی ســهل الوصول است و البته این 
سوخت، بسیار نامطمئن و پر عارضه است و روزهای 
اخیــر و احتمالا روزهای ســخت تر آینــده موید این 

مدعاست.« 
امیرزاده به اظهاراتش این نکته را اضافه می کند 
که »محیط زیســت تنها بخشــی اســت که از اجرای 
پروژههای گازرســانی نه تنها منتفع نمی شود، بلکه 
عوارض تخریبی و هزینه های فراوانی را متحمل می 
شــود. او در این رابطه توضیح می دهد: »در جریان 
عبور لوله های گاز بســیاری از مناطق حفاظت شده 
و دشــت ها و مناطــق جنگلی و بلوط زارهــای ما با 
ترانشــه‌هایی که گاه ارتفاع آنها به 16 متر می‌رســد 
پاک‌تراشی و آبراهه‌های طبیعی جنگل در بالادست 
و پایین دســت به کلی نابود می شود. به عنوان مثال 
در اجرای پروژه گاز رســانی دماوند بــه لاریجان که 
مــردم محلی نیز بــه آن معترض بودند، بســیاری از 
مناطق کوهســتانی و مزارع و باغات بر اثر اجرای آن 
نابود شــد و حتی مردم توانســتند برای مدتی آن را 
متوقف کنند. البته ســرانجام ذینفعــان با لابی نفوذ 
و قــدرت کار را تمام کردند. اما پــروژه خط لوله گاز 
دامغان به منطقه کیاســر وخیم تر بــود. این پروژه را 
می توان قتل عام دهشــتناک جنگل های هیرکانی 
توصیف کرد که بی رحمانه جنگل های ارزشــمند و 
نادر جهانــی به خاطر عبور لوله گاز نابود شــد. پروژ 
بعدی  هــم به عثمانوند و جلالوند مشــهور اســت و 
صدهــا هکتار جنــگل براثر گازرســانی نابود شــد. 
عجیب تر آنکه مردم روســتایی این منطقه آب و برق 
نداشــتند اما مســئولان به دنبال گازرســانی بودند! 
مورد آخر هم نابودی بسیاری از جنگلهای هیرکانی 
و عبور خطوط لوله گاز از جنگلهای شــرق مازندران 
برای رســاندن گاز به روستاهایی در میانه جنگلهای 
شمال است. به این موارد باید هزاران هکتار اراضی 
زراعی و باغات و دشــت ها را اضافه کرد که در عبور 
بالاجبــار خطوط لولــه گاز نابود یا تخریب شــد. این 
خطوط از مناطق چهارگانه و حفاظت شده نیز عبور 

کارشناسان تصریح می کنند که نباید 
در سرتاسر کشور عملیات گازرسانی 
اجرایی می‌شــد. چراکــه اهالی برخی 
مناطــق از شــیوه هــای بومــی بــرای 
گرمایش منازل اســتفاده می کردند 
و حتــی پــس از عملیــات گازرســانی 
نیز تا مدت ها بــه اصل صرفه‌جویی 
وفادار ماندند اما مسئولان با تبلیغات 
گسترده و پرطمطراق  به افکار عمومی 
القــاء کردنــد کــه این کشــور منبعی 
لایتناهــی از گاز را در اختیــار دارد!
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کرده و حتی ســایت های باستان شناسی و مناطقی 
کــه هنوز به صورت حرفه ای و فنی کاوش نشــده به 

بلیه این پروژه ها دچار شدند.«  
امیرزاده، صرف هزینه هــای کلان و تحمیل آنها 
بــه بودجــه را از دیگر عوارض ناشــی از احداث لوله 
های گازرســانی عنوان کــرده و می گوید: » به جای 
نســخه واحد گازرسانی به تمام نقاط کشور و مناطق 
صعب العبور که به لحاظ زیســتی و میراثی حســاس 
و ارزشــمند اســت، می توانســتیم بر روشهای بومی 
و ســنتی و مدیریت انرژی متکی باشــیم. بی تردید 
با تلقیح و تحمیل پروژه های گازرســانی بســیاری از 
روش های ســنتی و بومی ما فراموش و یا نابود شده 
اســت. حال آنکه باید این روش ها بــه همراه انرژی 
های خورشیدی و تجدیدپذیر و استفاده از بیوگاز در 
اولویت باشــد. بنابراین نباید در حوزه سیاستگذاری 
به عوارض پروژهها بی توجه بود و صرفا اسیر شعارها 
و دستاوردســازی ها شــد. در هیچ کجــای جهان به 
روســتای دور افتــاده ای که 30 نفر در آن ســکونت 
دارند، با تخریب کوه و جنگل گازرســانی نمی کنند. 
در چنین شــرایطی یک مخــزن گاز را تعبیه کرده و 
زمستان ها آن مخزن را شارژ می کنند. اهالی روستا 
هم می دانند که میزان گاز محدود اســت و خود را با 

این شرایط تطبیق می دهند.«

حاکمیت مصرف انرژی دست و دلبازانه را به مردم 
تحمیل کرد

 پیامدهــای پــس از اجرای پروژه گازرســانی هم 
تامل برانگیز است که به گفته امیرزاده، این پروژه‌ها 
نــه فقط در جریــان احداث که پس از بهــره برداری 
هم دارای پیامدهای منفی هســتند. او تغییر الگوی 
مصرف انرژی در تمامی نقاط کشور و تبدیل مناطق 
قناعــت ورز به نقــاط پرمصرف را از جملــه تبعات و 
پیامدهای اجرای این پروژه‌ها ذکر کرده و می‌گوید: 
»وقتی مــا الگوی مصرف را تغییر مــی دهیم، مردم 
مقصــر نیســتند، اینجــا حاکمیت مقصر اســت که 
نوعی از مصرف انرژی دســت و دلبازانــه را به مردم 
تحمیل کرده اســت. بنابراین آنچه رخ داده محصول 
حکمرانی غلط اســت. سرمای هوا به امروز و امسال 
مربوط نمی شود، مردم ما بنا به روایتی 7 هزار سال، 
در این پهنه جغرافیایی زیســته اند و زمســتان های 
بسیار ســردی را پشت سر گذاشته اند. اما مسئولان 

با شعار پرطمطراق گازرسانی به تمام مناطق کشور، 
الگــوی مصرف جدیدی را تعریف کرده اند، بنابراین 
تغییــر الگو و ذائقه مصرف با گرانی و نقره داغ کردن 
و یــا التماس و پند درمانی محقق نمی شــود، خیلی 
مواقع درســت کــردن، آنچه خراب کرده ایم بســیار 
ســخت و زمانبر اســت و باید مســیر غلطی که طی 

کرده‌ایم را با دشواری برگردیم.« 
این کنشــگر محیــط زیســت، آلودگی ناشــی از 
مصرف پرتوان گاز به عنوان ســوختی سهل الوصول 
و مســئله گرمایش زمین را از دیگر پیامدهای اجرای 
پروژههای گازرســانی برشــمرده و تاکیــد می کند: 
»ذینفعــان ایــن پروژهها همــواره گاز طبیعــی را به 
عنوان ســوختی پاک معرفی کــرده اند، درحالی که 
نتایــج مطالعات در برخی کشــورها نشــان می دهد 
اســتفاده از شــومینه و گاز بــرای پخــت و پــز باعث 
آلودگی می شــود. به این مسئله باید مصرف پرتیراژ 
گاز در موتورخانــه هــا و نیروگاه هــا و کارخانه ها را 
اضافه کرد که آلودگی ناشــی ازآن به محیط زیســت 
آســیب می رســاند و بــه گرمایش زمیــن منجر می 
شــود. ضمن آنکــه تبدیل روســتاها و اقامتگاه های 
بومــی به مناطــق خوش نشــین و و یلانشــین یکی 
دیگر از پیامدهای گازرســانی است. وقتی به مناطق 
روستایی در حاشیه شــهرها گازرسانی می کنید، به 

 پیامدهــای پــس از اجــرای پــروژه 
گازرســانی هــم تامل برانگیز اســت 
که به گفتــه امیرزاده، ایــن پروژه‌ها 
نه فقط در جریــان احداث که پس از 
بهــره بــرداری هــم دارای پیامدهای 
منفی هستند. او تغییر الگوی مصرف 
انرژی در تمامی نقاط کشور و تبدیل 
مناطق قناعت ورز به نقاط پرمصرف 
پیامدهــای  و  تبعــات  جملــه  از  را 
اجــرای ایــن پروژه‌هــا ذکــر می‌کنــد

ســرعت به مناطق خوش نشــین و ویلانشین تبدیل 
می شوند.«

چه باید کرد؟
باتوجه بــه آنکه اصلاحات و تغییــر رویه ها زمانبر 
و دشــوار اســت، امیرزاده از راهکارهایی سخن می 
گوید کــه باید پیش تر مدنظر قــرار می گرفت. او در 
این باره تشــریح می کند: »نسخه پیچی واحد برای 
تمام سرزمین خطایی بزرگ است، بنابراین به جای 
لوله کشــی گاز در سرتاسر کشــور باید از سبد انرژی 
متنوعی بهره مند شــد. اما مســئله این است که در 
کشور ما، عملیات گازرســانی به نمایش کار و تلاش 
مســئولان بدل شــده و به جای آنکه مسائل بنیادین 
کشور، نظیر توسعه و پایداری به شیوه درست مدنظر 
باشــد، تنها اجرای پروژهها صرف نظر از درســتی یا 
نادرستی آن در اولویت است. حال آنکه  باید به روش 
های ســنتی خود که بســیار هم متنوع و خردمندانه 
است احترام می گذاشتیم؛ نظیر استفاده از کرسی 
و یا کوچ بین مناطق سرد و گرم که باعث شد ایرانیان 
زمســتان های بســیار ســخت و جانکاه را پشت سر 
بگذارند. بنابراین اهالی بومی ما براســاس شــرایط 
اقلیمی نســخه های متفاوت و گوناگونی داشــتند، 
اما مســئولان با گازرسانی گســترده و سر دادن این 
شــعار که کشــور مــا مشــکلی در تامیــن گاز ندارد، 
فرهنگ مصرفی مردم را تغییر دادند و به این ترتیب 
با فراموشــی روش های بوم سازگار آن تجربه زیسته 
7 هزار ســاله نابود شــد. براین اســاس مــی توان به 
جای نســخه پیچی واحد در سرتاســر کشور، مبتنی 
بر شــرایط مناطق و با احترام به روش های سنتی و 
بهره گیری از شــیوه های نوین، ترکیبی از روش ها 

را بکار گرفت.« 
این کنشگر محیط زیســت در پاسخ به این سوال 
کــه چرا به انرژی هــای تجدیدپذیر توجهی نشــده، 
می گویــد: »نفع و ســود گروهی از سیاســتمداران 
به اجرای پروژههای گازرســانی وابســته است و این 
پــروژه ها را محــل خودنمایی و جبــران نقایص می 
بیننــد. ضمن آنکه انرژی هــای تجدیدپذیر در قالب 
پروژههایی کوچک تعریف شــده و چندان به چشــم 
نمی آیند. اینکه بگویند دو سلول خورشیدی در یک 
روســتا نصب کرده اند چشــمگیر نیســت اما عنوان 
پرطمطــراق گازرســانی به اهالی یک روســتای دور 
افتاده، توجه مردم را جلب می کند و سیاستمداران 
ما برای تحقق اهداف سیاســی خود و کسب منفعت 
به ایــن جلب توجه نیاز دارند! سیســتم حکمرانی و 
سیاســتگذاری ما، دچار یک خودفریبی و دگرفریبی 
است. به این دلیل که تصور می کردند منبعی عظیم 
و لایتناهــی را در اختیار دارند که هر قدر اســتفاده 
کنند تمام نمی شــود. این خــود فریبی را به دیگران 
هم انتقال دادند و در افکار عمومی این تصور شــکل 
گرفت کــه ایران بــی نهایــت گاز دارد. در حالی که 
نباید در تمامی نقاط کشور و اقلیم های مختلف این 
اتفاق می افتاد. در برخی مناطق که براثر اجرای این 
پروژهها، هزینه تخریب محیط زیســت بالاست، باید 
از روش های جایگزین استفاده کرد. اما در کشور ما 
محیط زیســت کالایی رایگان اســت و هزینه تخریب 
آن منظور نمی شــود. اگر این هزینــه از پیمانکار و یا 
دســتگاه متولی پروژه اخذ شود، آنگاه اجرای چنین 

پروژههایی توجیه ندارد.«
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افزایش تقاضا برای رشد و توسعه اقتصاد، تجارت و بهبود 
کیفیت زندگی در پروژه‌ی جهانی شدن عملا باعث افزایش 
میزان مصرف گرایی شــده و این امر به طور مستقیم و غیر 
مستقیم موجب شده تا منابع محیط زیستی بیشتر به چشم 
منابعی برای مصرف دیده شوند؛ که این امر قطعا در تخریب 
منابع محیط زیســتی و منابع انســانی می تواند تاثیرگذار 
بوده و مانع شکل گیری توسعه متوازن گردد. لذا طرفداران 
تفکرات توســعه پایدار اعلام می‌ کنند که این »رشــد« غیر 
متوازن می بایست متوقف شده و حتا مباحث رشد زدایی به 
طور جدی مطرح می شود. از دیدگاه تفکرات توسعه پایدار 
رشد زدایی می تواند با ترکیبی از کاهش تقاضای پروتئین 
حیوانــی به عنوان منبع غذایی، قیمــت گذاری)به عنوان 
هزینه مصرف( برای انتشــارکربن و بــالا بردن هزینه های 
تولید و انتشــار کربن و در نهایت توزیع مجدد ثروت و ایجاد 
تعادل اقتصادی بین اقشار و کشورها، به تحول سیستم های 

غذایی جهانی و تعدیل تغییرات آب و هوایی کمک کرد.
بــا توجه به نظریات مانفرد لنزن، لورنز کیبر و جیســون 
هیکل،که از نظریه پردازان مباحث جهانی شــدن و توسعه 
پایدار هستند، سناریوهای تعدیل تغییرات آب و هوایی را با 
این فرض طرح می‌کنند که همه‌ی کشورها بدون توجه به 
اینکه در چه طبقه ثروت جهانی قرار دارند همچنان به دنبال 
رشــد اقتصادی هستند و این مشــکلی بزرگ برای تعدیل 
اثرات اقلیمی است؛ چراکه رشد بیشتر، مستلزم استفاده 
بیشــتر از منابع انرژی و مواد است که این امر موجب تولید 
بیشــتر کربن شده و در نهایت دســتیابی به اهداف »کربن 
زدایی« که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از 
برهم خوردن تعادل اقلیمی است را دشوارتر می کند. لذا به 
نظر میرسد برای اینکه رشد پایدار بتواند با  اهداف توافقنامه 
پاریس مطابقت داشته باشد، مدل سازان سناریوها مجبورند 
بر فرضها و گمانه زنی در مورد بهره وری بیشــتر و تغییرات 
تکنولوژیک چشم امید داشته باشند. هرچند حامیان تفکر 
»رشد زدایی« اعتقاد دارند که بهبود فناوری به تنهایی برای 
حفظ بشریت در یک فضای کارکردی مناسب و ایمن کافی 
نبوده و دستیابی سریع به تعدیل تغییرات اقلیمی مستلزم 
دگرگونی‌های اجتماعی در جهت برابری و توانمندی های 

همگانی در اشل جامعه جهانی است. 
بــه بیان دیگر، کشــورهایی با اقتصاد مرفه میبایســت 
اشــکال کمتر ضروری تولید و مصرف و همچنین مصرف 
کل انرژی و منابع را کاهش دهند، تا امکان کاهش ســریع 
اثرات اقلیمی فراهم شــود. سیاســت های اقتصادی باید 
به گونه ای طراحی شــوند که رفع »نیازهای اساسی« را به‌ 
جای صرفا»رشد اقتصادی« در اولویت قرار دهند و با قدرت 
از نتایج اجتماعی آن حمایت کنند. حتی اگر محصول این 

فرایند کاهش تولید و تولید ناخالص داخلی باشد.
اما تغییر به ســوی این نگرش سؤالاتی جدی را در مورد 
سیســتم های غذایی ایجاد می کند. باید توجه داشت در 
حالی که انتشــار گازهای گلخانــه ای مرتبط با تولید مواد 
غذایی بسیار زیاد بوده و حجم عمده ای از گازهای گلخانه 
ای ورودی به اتمســفر محصول فرایند تولیــد مواد غذایی 
است، اما غذا  برای برآوردن نیازهای ضروری انسان کالایی 
ضروری بوده و چشــم پوشــی از تولید غــذا امری ناممکن 
خواهد بود. منطقی اســت که، دسترســی به غذای مقوی 
برای بســیاری از جمعیت جهان، به ویژه کسانی که از سوء 

تغذیه و ناامنی غذایی رنج می برند باید افزایش یابد. 
بودیرســکی و همکارانش در گزارشــی که در نشریهی 
»نیچر فود« منتشر شده کرده اند، از مدل‌ ارزیابی یکپارچه 
-که روش فنی رایج در اطلاع‌رسانی به مجمع جهانی تغییر 
اقلیم)IPCC( اســت- و چهار اهرم سیاستی شامل: سقف 
درآمــد، باز توزیع درآمد جهانی، وضــع مالیات برای تولید 
کربن و تغییر رژیم غذایی  استفاده کرده و به بررسی مولفه 
های نظریهی رشدزدایی در سیستم های غذایی پرداختند.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد درحالــی که 
محدودیت‌ها یا بازتوزیع درآمد جهانی در مصرف و انتشــار 
کربن در کشورهای ثروتمند تاثیرگذار است اما از نظر ایجاد 
رژیم های غذایی پایدار و سالم در کشورهای کم درآمد تاثیر 

چندانی نخواهد داشت.
آنچه به خوبی  مشخص شده، وضع مالیات برای تولید 
کربن بــا هدف بهبود کارایی سیســتم غذایی باعث ایجاد 
انگیزه در شیوه های مدیریت کم آلاینده تر، افزایش جنگل 
کاری و بهبود بهره وری می شود و انتشار گازهای گلخانه ای 

را تقریباً به نصف کاهش می دهد. 
اما تغییــری که بتواند رژیم غذایی را به گونه ای متحول 
کند که تقاضای پروتئین حیوانی را کاهش دهد قادر خواهد 
بود بــه عنوان موثرترین اســتراتژی، نه تنهــا برای کاهش 
گازهای گلخانه ای  که برای دســتیابی به اهداف بهداشت 

و سلامت عمومی نیز تاثیرگذار باشد. 
بررســی ها نشــان داده ترکیب تغییر رژیم غذایی و باز 
توزیــع ثروت جهانی در کشــورهای توســعه نیافته و وضع 
مالیــات برای تولید گازهای گلخانــه ای می تواند منجر به 
بیشترین کاهش در انتشار کربن شود و با عملی شدن این 
رویکرد ترکیبی، مینواند خنثی سازی گازهای گلخانه ای 
که حاصل  فرایند تولیدی در سیســتم های غذایی اســت 
می تواند تا سال 2100 عملی کند، هدفی که با اجرای هر 

استراتژی دیگری قابلیت دستیابی نخواهد داشت.
 البته باید توجه داشــت که مدل‌های ارزیابی یکپارچه، 
عمدتاً طرحهایی کلــی ارائه می‌دهند و در تجزیه و تحلیل 
ویژگی‌های دقیق تحول سیســتم غذایی ضعیف هستند، 
لــذا می بایســت از مناظر دیگــر نیز به نتایج ایــن مدل ها 
نگریســت. به طور مثــال، حفظ مصرف پروتئیــن کافی از 
منابع گیاهی ممکن است به این امر منجر شود که با توجه 
به اینکه محصولات بومی هر منطقه ممکن است فاقد میزان 
پروتیین کافی باشــند، این امر مستلزم واردات محصولات 
غنی از پروتئین  باشد، و همین امر خود سوالاتی دربارهی 

انتشار گازهای گلخانهای ناشی حمل و نقل و تجارت مواد 
غذایی ایجاد می کند هرچند در این زمینه، شاید پتانسیل 
آبزی پــروری دریایی به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین 

محلی قابل بررسی باشد. 
 علی‌رغــم وجــود محدودیت‌هــای مدل‌هــای ارزیابی 
یکپارچــه، یافته‌های بودیرســکی و همکارانــش در زمینه 
سیستم‌های غذایی، با آشکار کردن نقشی که رویکردهای 
رشــد زدایی می‌توانند در دستیابی به یک سیستم غذایی 
خنثی از انتشار گازهای گلخانه ای ایفا کنند، یک گام رو به 
جلو است و یافته های آنها جوهره‌ی تفکر رشد زدایی را در 

بر می گیرد: 
مشخصهاش  ســناریوی مطرح شده او و همکارانش بر 
تغییر کمی و کیفی تولید متمرکز است که بر کاهش استفاده 
مــازاد از منابع محیطی و در عین حــال کاهش نابرابری و 
حمایت از دستاوردهای اجتماعی قوی در چارچوب اقتصاد 

جهانی با وضعیت پایدار طراحی شده است.
هماننــد هر اســتراتژی تغییــرات اجتماعــی عمیق و 
سیستمی، به دلیل عدم وجود شــواهد نمونه های مشابه 
در گذشته، تغییر رژیم و سیستم غذایی که مبتنی بر تامین 
نیازها باشد نیز، هنوز نمی تواند ادعای قطعی بودن حصول 
نتایج پیش بینی شــده را داشــته باشــد. اما این نتایج در 
مفهوم گسترده‌تری برای پیشنهاد سیاست‌های پسا رشد و 
رشد‌زدایی و همچنین برای چشم‌اندازهای »رشد سبز« می 

تواند مورد وثوق باشد.
 در حالی که قیمت گــذاری گازهای گلخانه ای به طور 
فزاینده ای در محافل سیاسی مورد بحث است، بودیرسکی 
و همکارانش نشان می دهند که  اتخاذ این رویکرد به تنهایی 
منجر به خنثی سازی انتشار کربن نخواهد شد. و دلیل این 
امر آن است که وضع مالیاتها قادر نخواهد بود بر روی رژیم 
های غذایی به دلیل انتخــاب های انعطاف ناپذیر مصرف 

کنندگان تاثیر گذار باشد.
این امر ما را به سمت استفاده از مکانیسم‌های غیرمالی 
مانند ممنوعیت تبلیغات، تهیه غذای عمومی و همچنین 
متقاعد کــردن مصرف کننــدگان به تغییر رژیــم غذایی، 
تنظیــم مقررات و نصب برچســب بر مــواد غذایی هدایت 
می‌کند و این در حالی اســت که این پیشنهادها در سطح 
یک مطالعه‌ی موردی مطرح شده و تاکنون تجربه‌ی عملی 
تغییرات رفتاری تاثیرگذار در دنیای واقعی مورد مطالعه قرار 

نگرفته است.
 علی رغم پیشــنهادهایی که به آنها اشاره شد،  تمام 
بخش های سیستم غذایی دارای پتانسیل کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای هســتند اما با موانع ساختاری مانند 
یارانه های دولتی غیرمولد و شیوه های برچسب گذاری 
مواد غذایی مواجه هســتند. بنابراین، برای تعیین اینکه 
چه نوع جنبش‌های اجتماعی، اقتصاد سیاسی و شرایط 
نهادی برای امکان‌پذیر ســاختن چنیــن دگرگونی‌های 
بنیادی لازم اســت و نیز آگاهی از آن دسته اقدامات لازم 
در سیاست غذایی که از رژیم‌های غذایی پایدار و خنثی 
ســازی انتشــار کربن حمایت می‌کنند، به پژوهش های 

بیشتری نیاز است.

 سناریوهای رشدزدایی برای خنثی کردن 
انتشار کربن در سیستم های غذایی

مرضیه لرکی
پژوهشگر جامعه‌شناسی 

محیط‌زیست
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طی یک ســده گذشته رشــد مصرف گرایی و تولید 
محصولات مختلف، مشکلات عدیده محیط زیستی را 
در جهان پدید آورده است. علاوه بر آلودگي‌هاي ناشي 
از توليد پســماندها و فعاليت صنايــع توليدي آلاينده، 
معضــل گرمايش زميــن و عوارض مخــرب آن همچون 
ذوب شــدن يخچال‌هــا، بالا آمــدن ســطح آب درياها، 
تغييــرات در الگوهاي بارندگي و نابودي برخي گونه‌ها، 
مســاله‌اي مهم اســت كه آثار و تبعــات آن متوجه همه 
جهانیان می شــود.گرچه اولويــت براي كاهش مصرف 
گرایی و عرضه بالای محصولات می بایســت بر صنایع 
معظم و شــركت‌هاي بزرگ تولیدی متمركز باشــد، اما 
با توجه به منطق دنياي ســرمايه‌داري كه از هر روشــي 
براي فروش بيشتر بهره مي‌جويد، آگاهي‌بخشي، تغيير 
در ســبك زندگي و اســتفاده از راهکارهایی که از تولید 
بیشــتر محصولات متکی به منابع خــام جلوگیری می 

کند مي‌تواند اين روند نابهنجار را بهبود بخشد.
 امــروزه توليدات انبوه شــركت‌ها، تغييرات ســريع 
طراحي‌ها، افت يكفيــت برخي محصولات برای ايجاد 
نياز به خريد بيشــتر؛ فست‌فشن‌ها و تبليغاتي كه مدام 
از رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي به ما مي‌گويد، خريد 
بعــدي‌ حتما رضايتمندي بيشــتري براي مــا به دنبال 
خواهد داشت سبب‌ساز تخریب گسترده منابع طبیعی 

و محیط زیستی کره زمین شده است.
با توجــه به آنکــه هر کالایی کــه برای مدتــی از آن 
استفاده می‌کنیم و سرانجام دور می اندازیم، ردپایی بر 
کره زمین بر جای می گذارد، تقاضا برای تولید بیشــتر 
محصــولات به معنای آن اســت که مناطق بیشــتری از 
اکوسیســتم های طبیعــی زمین را تخریــب می کنیم، 

چرا که برای تهیه بســیاری از کالاها، میزان زیادی آب و 
انرژی مصرف و مقادیر بالایی پسماند تولید می شود. از 
این رو دغدغه‌مندان حوزه محیط ‌زیســت همواره سعی 
در ارائه راه حل هایی برای کاهش اســتفاده غیراصولی 
از منابع و سازگاری هرچه بیشتر میزان مصرف با محیط 

زیست دارند.
 یکی از راه‌های موثر حفظ محیط زیســت که شــاید 
کمتر به آن توجه شــده، اســتفاده از وســایل کارکرده و 
دســت دوم به جــای تولید و خرید کالاهای نو و دســت 
اول اســت. مصــرف کالاهــای دســت دومی کــه هنوز 
قابل اســتفاده است باعث می‌شــود تولید غیرضروری 
محصولات کاهــش پیدا کند. موضــوع مهمتر، کاهش 
عوارض محیط زیســتی بواســطه اســتفاده مجــدد از 
کالاهاســت. چــون بــا اســتفاده مجــدد، از کالاهایی 
استفاده می کنیم که قبلًا تولید شده‌اند و به عبارتی آنها 
را از محل‌های دفن زباله نجات داده و به چرخه مصرف 

بازمی گردانیم. 
از مهم‌ترین مزیت‌های خرید این نوع وسایل و لوازم، 

قیمت آن‌ها اســت. بــه عنوان مثال لــوازم الکترونیکی 
اکثــرا بازیافت پرهزینه و پیچیده ای دارند که اســتفاده 
مجــدد از آنهــا می تواند برای ســالها مجــددا آنها را در 
مدار اســتفاده قرار دهد. بســیاری از لوازم الکترونیکی 
کاهش قیمت شــدیدی را پــس از به بــازار آمدن نمونه 
های جدید تجربــه می کنند، بنابر این از نظر اقتصادی 
هم خرید لوازم الکترونیکی دســت دوم می‌تواند بسیار 
به صرفه باشــد.  نکته دیگر این است که عمر بسیاری از 
محصولات به ســر نرسیده اســت، در واقع اغلب کالاها 
می‌توانند در صورتی کــه در اختیار مالک جدیدی قرار 
بگیرند سالها عمر کنند. در بسیاری از موارد تنها با یک 
تعمیر یا بهینه ســازی ســاده می توان آنهــا را به چرخه 
اســتفاده بازگرداند. مزیت دیگر کمک به کاهش قیمت 
کالاهای نو و عدم خروج ارز از کشــور است. بازار فروش 
بر اساس عرضه و تقاضا استوار است. وقتی میزان خرید 
از سایت‌های خرید و فروش کالاهای دست دوم افزایش 
پیــدا کند، ناخــودآگاه میــزان تقاضای برخــی کالاها 
کاهــش پیدا می‌کند. امــا از همه ی مزیــت ها مهمتر، 
تأثیرات مثبت محیط زیستی استفاده از کالاهای دست 
دوم اســت. استفاده مجدد از محصولات موجب کاهش 
ضابعات و آلودگی ها می شــود. آلودگی می تواند در هر 
مرحله از کل فرآیند تولید اتفاق بیفتد، از استخراج مواد 
خام گرفته تا ســاخت محصولات و حمــل و نقل آنها به 
سراســر جهان. همچنین تولید کالاهای جدید مستلزم 
اســتفاده بیشــتر از منابع طبیعی اســت که بسیاری از 
ایــن منابع قابل تجدید هم نیســتند. به عنــوان مثال، 
برای تولید مواد پلاســتیکی به نفت نیاز اســت یا تولید 
چوب منجر به از بین رفتن زیستگاه های حیات وحش، 
تخریب اکوسیســتم هــا و تهدید زندگی مــردم بومی و 

جوامع محلی می شود. 
در جهــان کنونی کــه تبعات زيانبــار مصرف‌گرايي، 
نابــودي و تخريب طبيعت و به تبع آن تهديد ســامت و 
بقاي انســان‌ها و ســاير موجودات زنــده را در پي دارد، 
تغییر نگاه »كسب منزلت اجتماعي و تشخص بخشيدن 
به زندگي پــر از ريخت و پاش«، تبیین الگوهای تازه ای 
از »نحــوه مصرف« و »خرید آگاهانه و همســو با محیط 
زیســت« می تواند در رفع مشــکلات حاصل از مصرف 
نامتعــارف و غیراصولــی راهگشــا باشــد. در این میان 
فعالیت ســایت های فعال در کشــور که مــی توان برای 
خرید و فروش وســایل دســت دوم به آنها مراجعه کرد، 
همچون دیوار و شــیپور و یا  اپلیکیشن هایی مثل کمدا 
برای فروش لباس دست دوم یا نویی که به آنها احتیاجی 
نیست و ســایت ها و اپلیکیشــن های دیگر برای خرید 
کالاهای دســت دوم از جمله زیرســاخت ها و ملزومات 
مهمی هســتند که می توانند عــاوه بر صرفه جویی در 
هزینه و زمان و در دســترس نهــادن گزینه های متعدد 
بــرای انتخاب، به محیط‌زیســت کمک شــایانی کنند. 
کمکی که با کاهش  تولیــد یک کالای نو به ازای فراهم 
کردن امکانات برای خریداری و استفاده دوباره از کالای 
دست دوم مشابه، مصرف منابع طبیعی، تخریب محیط 

زیست و تولید پسماند کمتری را در پی خواهد داشت.

 دگردیسی مصرف
از »کاهش« تا »بازاستفاده« برای حفظ محیط زیست

شینا انصاری
مدیرکل اسبق 

محیط‌زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران

 یکــی از راه‌هــای موثــر حفظ محیط 
زیســت که شــاید کمتر بــه آن توجه 
شــده، اســتفاده از وســایل کارکرده 
و دســت دوم به جای تولیــد و خرید 
اســت.  اول  دســت  و  نــو  کالاهــای 
دومــی  دســت  کالاهــای  مصــرف 
اســت  اســتفاده  قابــل  هنــوز  کــه 
باعــث می‌شــود تولید غیرضــروری 
کنــد پیــدا  کاهــش  محصــولات 
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در یک ماه گذشــته، با افزایش سرســام‌آور قیمت بســیاری از اقلام اساسی، 
بخش بزرگ دیگری از طبقه‌ی متوســط کشــور به ورطه‌ی فقر فروافتاد. اکنون، 
کشــور ما نه‌تنها مانند چند دهه پیش، بهشــت مالیاتی نیســت، بلکه با افزایش 
تــورم )مالیات بی‌رحمانه بر همگان(، مالیات بــر ارزش افزوده )مالیات تحمیلی 
بــر مصرف‌کنندگان(، حذف تقریبــاً کامل خدمات پزشــکی و دارویی از بیمه‌ها 
)با رشــد ســرگیجه‌آور قیمت این خدمات و کاهش ســهم بیمه(، افزایش شدید 
حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی برای شــاغلان بخش اصناف، افزایش سرســام‌آور 
هزینه‌هــای تحصیــل، و ... به جهنم مالــی و مالیاتی برای قشــرهای ضعیف و 
متوســط بدل شده اســت. در چنین شــرایط، طبق معمولِ همه‌ی اقتصادهای 
پُرفســاد، عده‌ی بســیار کمی به ثروت‌های افســانه‌ایِ حاصل از تبعیض دســت 
می‌یابنــد. این تبعیض‌هــا بیش از هر چیز، از دسترســی افراد خــاص به منابع 

عمومی )به‌ویژه، منابع طبیعی( به دست می‌آید. 
هرقدر که شــرایط کسب معیشــت بر اثر گران شدن کالاها، افزایش بیکاری، 
چند نرخی شــدن ارز، و وضــع مقررات پیچیده برای گرفتــن مجوزهای متعدد 
سخت‌تر می‌شود، شــرایط برای گروه‌های کوچکِ دورزننده‌ی مقررات و سهم‌بَر 
از تســهیلات بانکــی و زمین‌های ملــی و رانت‌هــای اطلاعاتی بهتر می‌شــود. 
این گروه‌ها که شــاید تعدادشــان در حد چندهزارم جمعیت کل باشــد، در یک 
چرخه‌ی فســاد، زمین‌های ملی را از طریق اداره‌های منابع طبیعی یا نهادهای 
خصوصی‌ســازی برای طرح‌هایی با عنوان‌های فریبنده )مانند تأمین مســکن، 
توسعه‌ی گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، ...( در اختیار می‌گیرند، 
ســپس آن‌هــا را در بانک‌ها )که نوعاً بدل به بنگاه‌دار شــده و گرفتار فســادهای 
رنگارنگ هســتند( وثیقه می‌گذارند و از محل پس‌اندازها و سپرده‌های مردم وام 
می گیرند. با گرفتن وام‌های ســنگین، تخریب طبیعت آغاز می شــود یا شــدت 
می‌گیــرد که پاره‌ای نمودهــای آن چنین‌اند: زدن جاده‌هــای عریض و طویل و 
غیرضروری، برپا کردن سوله، دیوارکشــی، درخت‌کاری با گونه‌های غیربومی و 
مانند این‌ها برای آن که وانمود کنند پروژه آغاز شــده است. اما بخش بزرگ‌تری 
از ماجرا، بســاز و بفروشــی‌های کلان یا سهام‌فروشی اســت. در شرایط اقتصاد 
بــادآورده )تعبیر دکتــر مرتضی فرهــادی در کتاب صنعت بر فراز ســنت( که بر 

گرانی‌ها، عبدالباقی‌ها و تباهی محیط زیست
فضای اجتماعی ایران حاکم اســت، در اختیار گرفتن زمین و ســرهم کردن یک 
بنــا و قالب کردن آن به جامعه به‌عنوان ســرمایه‌گذاری، بســی ســودآورتر از هر 

فعالیت تولیدی است.
چنین اســت که شــخصی مانند عبدالباقی با در اختیار گرفتن منابع ملی، از 
زمیــن و وام و نیروی کار و انــرژی ارزان، بدل به چهره‌ی ماندگار صنعت، معدن، 
تجارت می‌شــود! و چنین اســت که آوار مرگبار ســازه‌ی بسازوبفروشی او بر سر 
مردم آبادان فرو می‌ریزد و خســارت‌های جبران‌ناشدنی محیط زیستی )ناشی از 
تغییر کاربری زمین و مصرف مصالح و انرژی( بر کل ســرزمین تحمیل می‌گردد. 
درد این اســت که عبدالباقی‌ها انگشت‌شمار نیستند؛ برگرفتن لقمه‌ی حرام از 
تن طبیعت، جای‌جای این خاک گرامی را زخمی کرده است. شرکتی که هرچه 
خواســته با فلان دشــت و کوه کشــور کرده و به اسم گســترش صنایع فولادی، 
ســنگ آهن و حداکثر گندله‌ی آهن را صادر می‌کند، از پرداخت مالیات قانونی 
می‌گریــزد، طــرح ضد محیط زیســتی و خطرناک انتقــال آب از خلیج فارس به 
مرکز کشــور یا احداث صدها هکتــار باغ میوه در بیابان را جــزو کارهای محیط 
زیســتی و ایفای مســوولیت اجتماعی قلمداد می‌کند، و با داســتان ســاختگی 
افزایش ســرمایه قیمت ســهام خود را افزایــش می‌دهد و یا از ایــن ابزار باز هم 
برای فرار مالیاتی ســود می‌جوید!  یک شــرکت ســنگ آهنِ دیگر حقوق دولتی 
را نمی‌پــردازد و به‌عنوان مجازات، فقط از بهره‌برداری کنار گذاشــته می‌شــود. 
و یــک ابَربدهکار مجــوز تصاحب زمین و طرح احداث مجنمع پتروشــیمی را در 
کنار یک تالاب ارزشــمند می‌گیرد. همچنین اســت فعالیت صدها معدن‌کار که 
پاره‌های تن میهن )برای مثال: ســنگ‌های کوه پربرکت کرکس یا ســنگ مس 
کوهســتان ارزشــمند ارســباران یا  ســنگ طلای کوهســتان اندریان، یا شن و 
ماســه‌‌ی دامنه‌های جنگل‌پوش چلاو( را برای مشتی دلار به بیگانگان می‌دهند 

تا برای نسل‌های آینده سرزمینی سوخته بر جا بماند.
گرفتاری اکثریت مطلق مردم در تله‌ی گرانی‌ها، از یک ســو سبب بی‌اعتنایی 
به مشــکلات محیط زیستی می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز دست‌اندازی‌های 
قانون‌گریزانه به منابع طبیعی مانند آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، چشــمه‌ها، 
مراتع و جنگل‌ها برای گذران زندگی می‌شــود. همچنین طمع‌ورزانِ خرده‌پا با 
الگو قرار دادن اختلاس‌چیان و رانت‌خواران بزرگ، به زمین‌خواری‌ و علف‌چینی 
و چوب‌دزدی از جنگل‌ها و شــکار غیر مجاز )و در پی آن، تهدید و آسیب‌رســانی 
به محیط‌بانان تا حد  کشــتنِ ایشان( و انواع تجاوز‌ِ موریانه‌وار و کم‌تر عیان اقدام 
می‌کننــد. راه حل، فقط اصلاح نگرش‌های مرتبط با توســعه، مبارزه‌ی بی‌امان 
با فســاد اداری و بانکی، اِعمالِ بی‌تبعیضِ قانون، جلب اعتماد همگانی توســط 
حکومــت، مهــار زدن بر تورم افسارگســیخته، و در اولویت گذاشــتن امر محیط 

زیست در همه‌ی برنامه‌های عمرانی است.

عباس محمدی 
کارشناس آب و کنشگر محیط زیست
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خانواده‌ها، صبح زود از خواب بیدار می‌شدند و اغلب تا سحر راه افتاده بودند. آنها روزانه تقریباً ۱۰ یا ۱۲ مایل طی می کردند و هزاران فوت ارتفاع را بالا می رفتند و 
دوباره پایین می‌آمدند و بعد از صعود هزاران فوت در امتداد زمین بختیاری به سمت کمپ زمستانی خود می رفتند. بعضی روزها را بدون آب شیرین طی می کردند، در 
بعضی دیگر از روزها، چراگاهی برای حیوانات پیدا نمی‌کردند و مردان مجبور میشدند گله را شبانه به کوه ببرند تا چرا کنند. آن‌ها از رودخانه‌هایی پرآب که آبشان  تا 
زانو میرسید، می گذشتند و حیواناتی را که  قوت کمتری داشتند، روی شانه‌هایشان حمل می‌کردند. یک روز، یک سنگ غول پیکر، سطح یک صخره را کند و از کناره 
به پایین سقوط کرد. تخته سنگ، با فاصله‌ی کمی از کنار کیانوشِ ۱۰ ساله و قاطرش رد شد، اما گوسفندی را له کرد و کمی بعد، چند نفر از پیرمردها سوار بر اسب 

برگشتند تا حیوان را قصابی کنند.

با من به سرزمین بختیاری بیا
امیلی )اسمیت سونین(

ترجمه‌ی آریک گبایی
عکس‌ها: امیلی گارثویت

کوه‌های زاگرس در غرب ایران، نزدیک به ۱۰۰۰ مایل، از شن‌های 
شمال غربی خلیج فارس در امتداد مرز امروزیِ ایران با عراق و 
ترکیه کشیده شده‌اند و دشت‌های بین‌النهرین را از پهنه‌ی فلات 
ایران جدا می‌کنند. دره‌های عمیق و قله‌های دندانه‌دار، با ارتفاعِ 
بیش از ۱۴۰۰۰ فوت، امپراتوری‌های باستان را از یکدیگر جدا 
و در شرق، کلان‌شهرهای  بابل در هلال حاصلخیز   - می‌کردند 
مهم ایران باستان. زاگرس، مهاجمان بسیاری، از جمله اسکندر 
مقدونی را ناامید کرده است. اما این رشته کوه ممنوعه، همچنین 
سرشار از علفزارها و رودخانه‌هایی است که از برف‌های زمستانی 
در  قبیله‌ای  گروه‌های  که  است  سال  هزاران  و  می‌شوند  تغذیه 
فصول مختلف سال از طریق آن کوچ کرده‌اند تا بز و گوسفندان 
خود را بچرانند. آن مشخصه‌ی فرساینده و اغلب خطرناک زندگی 
ناپدید نشده است. این  اما به طور کامل  عشایری، تکامل یافته 
مشخصه تا به امروز ادامه یافته است، نه تنها به دلیل کاربردی 
بودنش، بلکه به عنوان آیینی معنادار برای مردمی که تاریخشان 

ریشه در کوهستان دارد.
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ابوالفضل، در حال صعود به یک یال، بزهای خود را بررسی می کند. حیوانات ثابت-قدم اغلب 
مستقیماً از زمین های صخره ای بالا می روند، در حالی که گوسفندان، مسیرهای پرپیچ و خم را از 

میان کوه ها طی می کنند.
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پهن  پتو  چند  و  پلاستیکی  حصیر  یک  خانواده،  ها،  شب 
می‌کردند و با هم زیر ستاره ها می خوابیدند، حتی با رسیدن 
دما به زیر ۴۰ درجه.  بز جوان و یتیمی به نام سور، که به 
عنوان حیوان خانگی بزرگ شده بود، در نزدیکی آنها حلقه 
می‌زد. گارثویت گاهی می توانست از چادرش صدای حیوانات 
را بشنود. »زنگوله‌های آویزان شده بر گردن گوسفندها و 
بزها، در طول شب به صدا در می‌آمدند، و زمانی که هماهنگ 
می شدند، صدایی شبیهِ صدای آب خروشان تولید میکردند.«  
شب‌های دیگر صدای تیراندازی از راه دور می‌آمد - نشانی 
دیگر  به  هشداری  یا  خرس  مشاهده‌ی  عروسی،  جشن  از 
خانواده‌های مسافر که دزدی در آن حوالی در کمین حیوانات 

است تا آن‌ها را بدزدد.
یک روز صبح، گروه متوجه شدند که یکی از گوسفندان نابینا 
شده است و ابوالفضل مختاری، یکی از برادرزاده‌ها، اغلب او 
را حمل می کرد تا از گروه عقب نیفتد. چند روز بعد، بدون 
شمردن دام ها به راه افتادند، اما بعداً متوجه شدند که شش 

گوسفند در شب دزدیده شده اند - ضربه ای ویرانگر.
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قبرستانی بختیاری در مسیر کوچ.  لوئیس بک انسان 
شناس می گوید که پیوند با سنت، گروه های قبیله 
ای را قادر می سازد تا "آنچه را که آنها را منحصر 

به فرد میکند، حفظ کنند."
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یک انسان شناس می گوید: برای بختیاری ها، طبیعتِ خشن و صعب‌العبور زاگرس یک امتیاز است. "شما تقریباً ساز و کاری دارید که دیگران را دور نگه دارید."
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کیانوش، که در این‌جا خواب است، گاهی مانند 
هر بچه‌ی ۱۰ ساله‌ای جسور است. او به شوخی 
گفت: "من رئیس قبیله خواهم شد، زیرا دوست 
دارم امر و نهی کنم."

گارثویت گفت: »برخی افراد این احساس را دارند که خانواده‌هایی که کوچ‌روی می‌کنند، 
توانا یی‌های مافوق بشری دارند – که برای این کار ساخته شده‌اند؛ که این کار برایشان 
آسان‌تر است. "اما این کار برای آنها فوق العاده دشوار است. کوچ، برای همه، از نظر 
روحی و جسمی چالش برانگیز است. اما خانواده‌ی بختیاری آن را به عنوان مجالی برای 

برقراری ارتباط مجدد با هویت حقیقی خود در نظر میگرفتند
بسیاری از اقلیت های ایلی ایران اکنون حداقل بخشی از سال را در روستاها یا شهرها 
با کامیون یا ماشین  ساکن می شوند و خانواده های عشایری ثروتمندتر تا حد امکان 
اجاره ای، وسایل و تشکیلات خود، از جمله حیوانات را به محل اسکان خود می فرستند. 
کنند—در  رانندگی  خودشان  می‌دهند  ترجیح  اغلب  دارند،  مالی  توانایی  که  کسانی 
جاده‌های جدیدتر، به ندرت بیشتر از یک روز طول می‌کشد. اما برای بسیاری از خانواده 
ها، مهاجرت، خود بیانگر هویت آنهاست. لوئیس بک، مردم شناس دانشگاه واشنگتن در 
سنت لوئیس و کارشناس قبایل عشایری ایران، می گوید: »اکثر عشایر و عشایر سابق در 
ایران عمیقاً به قلمرو های سنتی خود وابسته هستند. هر یک از این گروه‌ها حس همبستگی 
شدیدی باهم دارند و می‌دانند که در ایران یک اقلیت هستند و اغلب به حاشیه رانده و 
سرکوب می‌شوند. و بنابراین علاقه مندند تا آنچه هستند را حفظ کرده و آن را به نسل 
بعدی انتقال دهند، و ‘مهاجرت فصلی’ بخشی از آن است. اگر به طور تصادفی از یک 

بختیاری بپرسید، مهمترین چیز در مورد فرهنگ او چیست؟  احتمالاً می‌گوید: »کوچ«.
برای حسین و جهان، زندگی عشایری تنها نوع زندگی بود که می‌شناختند، اما اینگونه 
نبود که از همه‌ی فرزندانشان انتظار داشته باشند که آنها هم این نوع زندگی را انتخاب 
کنند - تا همان موقع هم سه نفر از فرزندانشان در مدارس شهری ثبت نام کرده بودند. 
حسین امیدوار بود که تعدادی از پسرانش در شهر کار پیدا کنند. وقتی از کیانوش جوان 
پرسیدند که آیا سبک زندگی سنتی را ترجیح می‌دهد، درنگ نکرد. او گفت: »بله، چون 

نمی توانم در شهر شغلی پیدا کنم. من فقط ۱۰ سال دارم.«

کیانوش در حالی که منتظر بازگشت پدرش از روستای مجاور است، از روی 
سنگ‌های رودخانه‌ی زرک می پرد.
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در جهت عقربه های ساعت، از بالا سمت چپ: مهری 
مختاری، خانم برادرحسین، به همراه پسرش پورنگ. 
حسین در حال استفاده از آینه برای تراشیدن سبیل 
خود، به رسمِ هر جمعه. موسی در حال کام گرفتن 
از سیگار هنگامِ مراقبت از بز و گوسفندان. ابوالفضل 
پس از اطلاع از دزدیده شدنِ چند گوسفند در شب.
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پیوستگی‌ها و گسستگی‌های زن زندگی آزادی
بحران‌های محیط‌زیست ایران از منظری فرهنگی فلسفی 
تغییرات اقلیمی و انفعال جامعه‌شناسی ایران 
نقد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی 
باید از جامعه دفاع کرد؛ در محکومیتِ سیاست‌زدایی از کنش‌ِ سیاسی جامعه 
سقراط در منزلت کنشگری

آزادیآزادی
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نبایــد اعتراضات را رمانتیزه کــرد. اعتراضات را باید 
»جدی« گرفت. برای جدی گرفتن ستایش کافی نیست. 
ســتایش همه‌جانبه که منفذی برای نقد نگذارد،رگه‌ای 
از تحمیق در خود پنهان دارد که راه را برای پوپولیســم و 
تمامیت‌خواهی جدید باز می‌گذارد؛ پوپولیســمی که به 
نحوی دیگــر در گفتمان حاکم حضــور دارد و در عبارت 
»ملت همیشــه حاضــر در صحنه« بروز میي‌ابد. بســیار 
می‌شنویم که »نباید از خیابان عقب افتاد«. اسطوره‌سازی 
از خیابــان یعنی تبدیل کــردن خیابان اولًابــه یک ذات 
درخود،چیزی که گویا بی‌نیاز از هر گفتار و بیانی معنایی 
دارد،و ثانیاًقدســی کــردن خیابان،همچــون چیزی که 
ایمانی ناب و بی‌خدشــه می‌طلبد،همچون وضعیتی که 
خودبه‌خود اصالتی دارد که باید پیروش بود. به این بهانه 
هرگونه گفتاری درباره‌ی وضعیت،به نام »عقب ماندن از 

خیابان« محکوم می‌شود.
دوگانه‌های پیش و پس،جلــو و عقب،اصلی و فرعی 
ســاخته می‌شــود و با دوگانــه‌ی کنش-گفتار،یا عمل-
نظر متناظر قرار داده می‌شــود و در آن‌ها عمل در »کف 
خیابان« جلودار و اصلی دانسته می‌شود و گفتار درباره‌ی 
خیابان،تَبَعی،فرعی و عقب‌مانــده. اما دوگانه‌ی عمل-
گفتار،توهم است. گفتار خود نوعی عمل است و هر عملی 
درون خود معنایی دارد )و بنابراین نوعی گفتار اســت(. 
تجمع در خیابان،ساختن موسیقی،شعار دادن،ساختن 
کردن،داســتانک  نوشــتن،توییت  پوستر،شــعار 
نوشتن،تحلیل نوشــتن،بحث کردن،سخن‌رانی و غیره 

همگــی کنش‌های مختلفی‌اند که اجزاء‌ و عناصر همین 
جنبش را می‌سازند. فروکاستن جنبش به صرف دویدن 
در خیابان،فراتر از آن‌که هیــچ دلیلی ندارد،جنبش را از 

غنایی که دارد تهی می‌سازد. 
رمانتیزه کــردن اعتراضات و متهم‌ســازی آن دو روی 
یــک ســکه‌اند. متهم‌ســازی همه‌جانبه کــه همه‌چیز را 
توطئه می‌پندارد،روی دیگر ســتایش همه‌جانبه اســت. 
نقد مداوم،لازمه‌ی پویایی و رهایی‌بخشــیِجنبش است. 
جنبش،لحظات ســرکوب‌گر و رهایی‌بخشی هم‌زمان در 
خــود دارد. باید بتوان این لحظات را از هم تفکیک کرد و 
بر لحظات رهایی‌بخش انگشت گذاشت. جنبش با بیان 
شــدن مداوم،رفت‌وبرگشــت مداوم میان نظــر و عمل و 

تفکیک مداوم لحظات سرکوب و رهایی،غنا می‌یابد. 

لحظه‌های سرکوب
لحظه‌های ســرکوب،لحظه‌های طرد و حذف است. 
صاحبان حق انحصاری اعتراض،رهبران خودخوانده‌ي 
»انقلاب«،از هم‌اکنون از حول آن‌که نکند میراث »انقلاب« 
را دیگــران ببرند در نمایش انقلابی‌گری هیچ ترفندی را 
فرونمی‌گذارند. این انقلابی‌نمایان مدام هر اظهارنظری 
را به »عقب افتادن از خیابان« متهم می‌کنند تا فریادهای 
چشم‌بسته‌شان نگذارد صدایی جز نعره‌های آن‌ها به صدا 
برسد. رؤسای قبیله‌ی انقلابیون،کوچک‌ترین تفاوتی را 
برنمی‌تابند و البته به همین دلیل امکان ایجاد هر اجماعی 
را از بین می‌برند. اگر جنبش حاضر یک هسته‌ي اصلی 
داشــته باشــد،آن عبارت اســت از »به‌رسمیت شناختن 
تفاوت«. بنابراین مخالف اصلی جنبش کســی است که 
تفاوت‌هــا را برنمی‌تابــد. در منطــق جنبش،طرد جایی 
نــدارد. هیچ‌کــس را نباید طرد کرد جــز طردکنندگان. 
جنبشِ ضد طرد و حذف،نبایــد مرعوبِحذف و طردی از 
جنس دیگر شود. مشــکلِ جمله‌ی »فعلًااینا برن« فقط 
ابتذال مفرط نیست،خطر بزرگی است که زیر پوست‌اش 
نهفته است. »فعلًااینا برن« با فروکاستن ساختار سرکوب 

به مجموعــه‌ای از افــراد )»اینــا«( مانع تمرکــز بر اصل 
مســأله‌ی حذف و سرکوب می‌شود. پشــت »اینا«یی که 
باید بروند، »اونا«یی منتظرند که بیایند و همین سکان را 

به دست بگیرند. 
هســته‌ي اصلــی این جنبش،‌خواســت به‌رســمیت 
شــناخته شــدن اســت. به رســمیت شناخته شــدن،یا 
بازشناسی )recognition( محور جنبش است. به همین 
دلیل هرگونه حذف و طردی با هســته‌ي اصلی جنبش 
در تعارض اســت و بلافاصله باید با آن مقابله کرد. شمول 
و دربرگیری،اصلی‌ترین لحظه‌ی رهایی‌بخش این جنبش 
اســت. جنبش با اعتراض علیه حجاب اجباری آغاز شد 
و این موضــوع تا امــروز یکی از هســته‌های مرکزی‌اش 
اســت. موضوعی که هم وجه جنسیتی دارد هم مذهبی 
و هم‌زمــان با وجه قومیتی هم گره خــورد. به این تریتب 
مرکزیت جنبش،مبارزه برای به رســمیت شناخته شدن 
تفاوت‌های جنسیتی و مذهبی و قومیتی است. می‌توان 
بازشناســیِتفاوت سیاســی را هم به این‌ها افزود. تفاوت 
سیاســی مشــخصاً‌به معنای تفاوت میــان گرایش‌های 
سیاســی راست و چپ )و مشــتقات آن‌ها( است. بدیهی 
است »به رسمیت شناختن«‌ به معنای »موافقت« نیست. 
از قضا مسأله‌ی حیاتی،نه یافتن راه‌های رسیدن به تفاهم 
و همکاری،که یافتن راه‌هایی برای مخالفت کردن است. 

تــاش برای رســیدن به توافقِهمه با همــه در زندگی 
اجتماعــی نــه ممکن اســت نه مطلــوب. تــاش برای 
رســیدن به توافق مبتنی اســت بر تصوری از انســان به 
مثابه ذاتی مشــخص که بــا تعلیم و تربیــت می‌تواند به 
کمالی نهایی برسد که برای همه‌ی انسان‌ها واحد است. 
این،پایه‌ای‌ترین مبنای تمامیت‌خواهی و فاشیسم است. 
این نگاه راهی برای »امکان« و »پتانسیل« باز نمی‌گذارد. 
هــر تفاوتی را به نــام دور افتادن از کمال انســانی حذف 
می‌کنــد و همــگان را در قالــب واحدی که خــود معتبر 
می‌داند فرو می‌کند،اگر شــد به زور تربیت اگرنه به ضرب 
سرکوب. به ضرب‌وزور تربیت و سرکوب،با ساختن توده‌ای 

پیوستگی‌ها و گسستگی‌های زن زندگی آزادی

محمدرضا کلاهی
جامعه‌شناس
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از افراد مشابه،از جامعه سیاست‌زدایی می‌شود. سیاست 
یعنی داشتنِروشی برای مخالفت با طرفِمخالف،در عین 
به‌رسمیت شناختن او در عرصه‌ی سیاست. این مستلزم 
آن است که رقابت سیاسی به دعوای حق و باطل تبدیل 

نشود و نزاع سیاسی به نزاع اخلاقی تحویل نگردد. 
صاحبــان حق انحصــاری انقلاب،جنبش را حرکتی 
منحصــر به‌فرد معرفی می‌کنند. لحظــه‌ای یگانه در کل 
تاریخ ایران که ناگهان از زمین جوشیده؛ لحظه‌ي گسست 
کامــل از کل تاریــخ پیشــین و ورود به دورانی یک‌ســره 
مفاهیمِجنبش،واژگان‌اش،شعارهای‌اش،خوا متفاوت. 

ست‌های‌اش،آرمان‌های‌اش همگی گویی یک‌باره خلق 
شده‌اند و میراث هیچ تلاشی در گذشته‌ی تاریخی ایران 
نیستند. کل تاریخ دموکراســی‌خواهی در ایران از پیش 
از مشــروطه تا امروز بی‌ربط یا بی‌حاصل دیده می‌شــود. 
با این تاریخ‌زدایی،جنبش به دالی تهی تبدیل می‌شــود 
که بنابراین آماده اســت کــه هر معنایی بر آن بار شــود. 
این،همــان لحظه‌ي پوپولیســتی اســت؛ لحظه‌ي تهی 
شــدن از هر معنایی و خالی شــدن عرصه برای پر شدن 
با هر معنای دلخواهانه‌ای؛ تبدیل شــدن جنبش به یک 
خواست سلبیِ صرف،بدون هیچ ایجابیتی. یک حرکت 
تهی: »فعلًااینا برن« بدون آن‌که معلوم باشــد چه چیزی 
قرار است جایگزین شود. این حفره‌ی خالی،این فضای 
بی‌تاریخ و بنابراین بی‌گفتمان،چیزی است که در نهایت 
فقط با »زور« می‌توان آن را پر کرد. بی‌جهت نیســت آنان 
که این جنبش را فاقد هر تاریخی معرفی می‌کنند همان‌ها 
هســتند که از یک ســو »فعلًااینا برن« را تکرار می‌کنند 
و از ســوی دیگر با مراکــز زور و قدرت در جهــان قرارداد 

می‌بندند. 

تاریخ‌مندی خیزش
خیزش مهسا در یک زمینه‌ی تاریخی-اجتماعی معین 
رخ داده اســت. روبه‌رو شــدن با آن تنها با قرار دادن‌اش 
در بســتر تاریخی‌اش ممکن می‌شود. این خیزش )مثل 
بسیاری رخ‌دادهای تاریخی دیگر( پیوستگی‌ای با تاریخ 
گذشــته‌ی خود و هم‌زمان گسســتی از آن دارد. امکانی 
است برای فرارفتن از وضعیت خویش اما در درون شرایط 
تاریخی معین. می‌توان برش‌های تاریخی متفاوتی زد و در 
نتیجه‌ي هر برش زاویه‌ی متفاوتی از خیزش را رؤیت‌پذیر 

کرد. دو برش تاریخی را برای مثال می‌آورم:  

برش تاریخیِ اول: از مشروطه تا مهسا  
در طــول این بــازه، حدود صدوبیســت ســال تاریخ 
دموکراسی‌خواهی در ایران در جریان است که در مقاطع 
مختلــف خــود را بــروز داده و در هر مقطــع ویژگی‌های 

خاصی داشته است؛ از قبیل: 
- جنبش مشــروطه: نزاع غربی-اسلامی؛ مشروطه-

مشروعه  
- دوران پهلــوی: نــزاع مدرن-ســنتی/ پیشــرفته-

عقب‌مانده/ غرب-شرق/ غربی-بومی/ غربی-اسلامی/ 
غربی-ایرانی/ عرب-ایرانی  

- جنبــش ملــی شــدن صنعت نفــت: نــزاع ملی-
استعماری 

- انقلاب ۵۷: نزاع اسلامی-غربی / اسلامی-ملی 
ایــن نزاع‌هــا همگــی در دو ویژگی شــریک‌اند: اول 
تلاشــی هســتند برای رهایی از اســتبداد و اســتعمار و 
رســیدن بــه آزادی و دموکراســی. و دوم،در همه‌ی آن‌ها 
وضعیت در چهارچوب دوگانه‌ی »ما-آن‌ها« صورت‌بندی 
می‌شــود که در قالب‌هایی مانند سنتی-مدرن،شــرق-

غرب،پیشرفته-عقب‌مانده،یا دینی-سکولار بروز می‌یابد. 
این قالبِتحلیلــی،درک این‌کــه چه‌گونه ایــن دوگانه‌ها 
درواقــع بخش‌هایــی از یــک وضعیت واحد هســتند را 
ناممکن می‌کند. در این دوگانه‌سازی‌ها،پنهان می‌ماند‌که 
بخش‌های ثروتمند و فقیر جهان )که به اسامی‌ای مانند 
پیشرفته-عقب‌مانده یا سنتی-مدرن خوانده می‌شوند( 
هــر دو اجزائی از یک جهان مــدرن و پیامدهای مدرنیته 
هستند. جهان »ما« از جهان »آن‌ها« منفک می‌شود و به 
عنوان اصالتی درخود دیده می‌شود،نه به عنوان بخشی 
از ســاخت کلی‌ای که در نتیجه‌ي مدرنیته شکل گرفته و 
ازقضا بســیار امروزی و جدید اســت. خلاصه آن‌که این 
دوگانه‌سازی‌ها امکان درک درون‌ماندگار از وضعیت را از 

میان برمی‌دارد. 
در خیــزش مهسا،خواستِدموکراســی و به‌رســمیت 
شــناختن تفاوت و مقابله با تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری 
باقــوت حضــور دارد امــا بــر خــاف مقاطــع قبــل،از 
تفکیک‌های »ما-آن‌ها«یی خبری نیست. نه تنها در سطح 
مفهوم،در شعارها،تصویرســازی‌ها و بیان‌هایی که در دل 
خیزش‌ها شکل گرفته چنین تفکیکی وجود ندارد،بلکه 
در عمل نیز از تفکیک ما-آن‌ها فرا رفته و گستره‌ای جهانی 
یافته است تا جایی که مثلًاکسانی مانند ژیژک یا مایکل 
هــارت در این میــدان حضور دارند و بخشــی از خیزش 
محسوب می‌شوند. ژیژک می‌خواهد که از آن درس بگیرد 
و هارت شعار زن‌،زندگی،آزادی را تکمیل کننده‌ي شعار 
آزادی،برابری،‌برادریِانقلاب فرانسه می‌داند. شعاری که 
از دل مبارزات کردی،به گستره‌ای ملی رسید،اکنون در 
کلام هارت با انقلاب فرانسه پیوند می‌خورد. و این‌چنین 

تمام جغرافیاهای خیالی شرق و غرب فرو می‌ریزد. 

برش تاریخی دوم: از اصلاحات تا مهسا 
انقــاب،از  از  مــوج دموکراســی‌خواهیِپس  اولیــن 
ابتدای دهه‌ی دوم جمهوری اســامی دوبــاره جوانه زد 
و در انتخابــات ۷۶ به اوج رســید. بعــداز خاتمه‌ی جنگ 
و فروکــش کــردن پوپولیســم ایدئولوژیــک دوره‌ی اول 
جمهــوری اســامی،تعارضات جناح‌هــای درونی نظام 
جمهوری اسلامی،به منازعات سیاسی‌ای انجامید که در 
آن،جناحِفرودست بهترین ابزارش برای هماوردی،توسل 
به گفتمان دموکراسی‌خواهی بود؛ گفتمانی که می‌شد 
از درونِتاریخ مبارزات سیاسی فراخواند. میراث مشروطه 
به یاد آورده می‌شــد و وجهِآزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه 
انقلاب 57 در زمینه‌ی تاریخی تازه،بازسازی می‌گشت. در 

ماه‌ها و سال‌های پس از خرداد ۷۶ ادبیاتی تولید شد که با 
ادبیات جنگ بسیار تفاوت داشت. واژگان و اصطلاحاتی 
مانند تمامیت‌خواهی دینــی،آزادی مخالف،ایران برای 
همه‌ی ایرانیان،دموکراسی،جامعه‌ی مدنی،حزب و غیره 
به واژگان مسلط تبدیل می‌شد. باززایی دموکراسی‌خواهی 
در قامــت جنبــش دوم خرداد،فضــای گفتمانــی ایران 
پســاانقلاب را که در فضای کاریزمایی-جنگیِدهه‌ی اول 
به پوپولیسم اســام‌گرا گراییده بود،به سمت ارزش‌های 
دموکراتیک و آزادی‌خواهانه دگرگون کرد. انرژی ناشی از 
همین جنبش بود که در نتیجه‌ی انسدادهای سیاسی در 
نهایت به غلیان جنبش سبز انجامید. جنبش سبز،گرچه 
هنوز بر نهاد انتخابات تأکید داشت )با شعار مرکزی »رأی 
من کو«( اما ابزار نزاع سیاسی برای احیای نهاد انتخابات 

را از منازعات حزبی به خیزش خیابانی کشاند. 
بــه هر حــال »اصلاح‌طلبی« کــه در آغــاز نامی برای 
یک جریان برهم‌زننده و فرارونــده بود،به تدریج نهادینه 
شــد،تصلب یافت و در نظم موجود حل شــد. با سرکوب 
وجه اعتراضیِاصلاحات که در جنبش سبز بروز یافته بود 
از ســویی،و از سوی دیگر حل شدنِوجه محافظه‌کارِآن در 
نظم حاکم،وارد دوره‌ای از سکوت شدیم. اواخر این دوره 
با مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده همراه بود که به فواران 
خیــزش زن،زندگی،آزادی انجامید و به فضای گفتمانی 

چرخش دیگری داد. 
بــا  نظــری  خرداد،مخالفتــی  دوم  جنبــش  اگــر 
تمامیت‌خواهــی دینــی بود که تلاش می‌شــد از طرق 
اداری عملی شود،جنبش زن زندگی آزادی مخالفتی 
عملــی بــا یک‌سان‌ســازی جمعیــت در چهارچــوب 
تمامیت‌خواهی دینی اســت. جنبشــی که با فرا رفتن 
از دوگانــه‌ی گــم‌راه کننــده‌ی »انقلاب-اصــاح« در 
انتظار تغییر قانون از راه‌هــای بورکراتیک نمانده و در 
عمل،قانون خودش را ســاخته اســت. اگر دوم خرداد 
معطوف به تصرف دولت و قدرت سیاســی بود و موفق 
نشــد،جنبش زن زندگی آزادی معنای سیاســت را از 
دولت بــه همه‌ی نهادهای اجتماعی گســترش داده و 
موفق شــده است. زن زندگی آزادی به جای مناسبات 
درونِدولت،مناسبات میان پدر و دختر،زن و شوهر،معلم 
و دانش‌آموز،مدیر و کارمند و حتا مناسبات میان پلیس 
و مردم را تغییر داده. به جای تغییر قانون،واقعیت رفتار 
را عــوض کرده. بــا جنبش زن زندگــی آزادی،انقلاب 

شده بی‌آن‌که انقلاب شده باشد.
منبع: سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران
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بحران‌های محیط‌زیست ایران از منظری فرهنگی فلسفی

به طور معمول کســانی که وارد بحث محیط زیســت می‌شــوند، از موضع و 
مبنایی مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، مردم‌شناسی و یا اینکه با مقدمات تکنیکی 
و یا تخصصهای رایج در جغرافیا و زیست شناسی و مانند آن وارد بحث می‌شوند. 
اما به وجه فرهنگی فلســفی کمتر توجه می‌شود. به همین جهت لازم است که 
ابتدا در باره عنوان این گفتار توضیحاتی داده شود. در مورد عبارت بحران محیط 
زیســت ظاهراً اختلاف نظری نیســت. اما مایلم بر تعبیر محیط زیســت درنگی 
داشــته باشم. اصطلاح محیط زیست مدرن است. محیط زیست با طبیعت فرقی 
ظریــف و اساســی دارد. طبیعت و معادلهای آن مثل فوزیــس و ناتور و نیچر با 
محیط زیســت متفاوتند. طبیعت بر اســاس این تصور مورد اشاره قرار می‌گیرد 
که انســان خود را در درون طبیعت و جزئی از آن می بیند. مقوم انســان و همه 
موجودات طبیعی یکی است. انسان طبیعت را مادر و گهواره و خاستگاه خود می 
بیند و همه چیز با ســنجه طبیعت دیده می‌شود. در طول تاریخ انسان همواره با 
تصوری از جهان و طبیعت خود را شــناخته. در این گونه شناخت جهان نظم و 
نظامی دارد و انســان درصدد هماهنگ بودن با آن بوده است. چنانکه در بیشتر 
ادیان و آئینهای کهن رســتگاری به هماهنگ شــدن با نظم هستی است. اما در 

دوره مدرن این تلقی دگرگون شده است.
تفاوت طبیعت با محیط زیســت تا حدی با تفاوت طبیعات ارســطو و فیزیک 
نیوتن فهمیدنی می شــود. در ارســطو هر چیزی جای طبیعی خود را دارد و بر 
اســاس آن هر چیز تعریف می شود و مقام خود را پیدا می کند. در ارسطو کلید 
حکمت طبیعت درک حرکت طبیعی در تمایز با حرکت قســری اســت. اما در 
نیوتن اســاس طبیعت حرکت اســت و آن متکی بر نیرو است. افتادن سیب بر 
اساس نیروی زمین است و من به عنوان بیننده آن را نظاره می کنم! انسان باید 
خود را ســوژه تلقی کند تا طبیعت به محیط زیست تبدیل شود. طبیعت از این 
پس محیط زیســت انسان می شــود. طبیعت از دیدِ انسان عاقلِ سوژه متصرف  
که دیده شــد به محیط زیست تقلیل پیدا می‌کند. اساس زندگی گذشته حرکت 
طبیعی بوده است در حالی که اساس زندگی مدرن حرکت قسری است. شکنجه 

طبیعت است.)نگاه کنید به نحوه تولید گوشت گاو و مرغ و غیره...(
اما اهمیت منظر فرهنگی فلســفی آن اســت که می خواهد منظری کلان‌تر 
از مناظــر محدود عرضه کند. فرهنگ کلان‌ترین مفهومی اســت که همه عناصر 
زندگی در آن جای دارد. و فلسفه گسترده ترین دانش بشری است که به بنیادها 
توجه دارد. اما تعبیر منظری برای تأکید بر این است که از منظرهای دیگری هم 
می توان به موضوع محیط زیســت پرداخت. این پژوهش را به زبان فلسفی می 
توان پدیدارشناســی وضع محیط زیست دانست. درک وضع فعلی محیط زیست 
جهان و ایران، مســتلزم تحلیلهای گسترده تر نظری است. وگرنه در مقام تحلیل 
و عرضه راه حل دچار اشتباه و یا تجویزهای ناقص می شویم و راه حلها و اقدامات 

ما چه بسا مشکلی بر مشکلات بیفزاید. 
امروز کره زمین دچار معضلات فزاینده محیط زیستی است و ملتهای مختلف 
برای مقابله با معضلات و حفظ سلامت آن رفتارهای مختلفی در پیش گرفته‌اند. 
واکنش مردم کشورهای مختلف بسته به عوامل متعدد از جمله فرهنگ، وضعیت 
اقتصادی، وضعیت سیاسی است. ایران یکی از کشورهایی بدکردار در این زمینه 
است و کارنامه درخوری ندارد: نحوه رفتار با منابع طبیعی، از آب و هوا و خاک و 
جنگل و کویر و معادن تا نحوه مصرف مواد آلاینده محیط زیست از پلاستیکها و 

ظروف یکبار مصرف تا نحوه احداث صنایع و تولید محصولات... در اغلب زمینه ها 
رفتار معقول و حساب شده و دوست با طبیعت نداشته ایم. خود این وضع نشانه 
بحرانی فرهنگی و نشانه تلاطم فرهنگی ماست.  الان همه مردم معقول در رفتار 
با طبیعت به خط‌قرمزهایی قائلند. ما خیلی کارها از دستمان ساخته است، اما هر 
کاری نباید انجام داد. نباید با زدن چاه عمیق ۴۰۰ متری در منطقه ای که همه 

آبهای سطح زمین از بین رفته، برنج کاشت. اما این کار اکنون در جریان است.
فرهنــگ ایرانی در طول تاریخ با اینگونه کوشــش باقی مانده و این  فرهنگ 
رشد کرده و بالیده است. اکنون فرهنگ به این معنا در بحران است. برای زیستن 
در این زمان متناســب با نیازها و مشکلات باید اندیشید و چاره یافت. بحرانهای 
جهانی محیط زیست چاره می‌خواهند. نگاههای بدبینانه و خوش بینانه ای وجود 
دارد. اما در هر صورت باید کاری کرد. ما به عنوان ملتی باســابقه در این مســیر 
چه کرده‌ایم و چه می‌کنیــم؟ بی‌توجهی به بحرانهای جهانی و منطقه‌ای محیط 

زیست، نشانه بحران در فرهنگ ماست.  
اما برای تحلیل همین شــرایط و رفتار باید زمینه ها و اســباب آن را بررسی 
کرد. در بررســی بحرانهای محیط زیســت می توان به دو دسته عوامل انسانی و 
غیر انسانی اشاره کرد. اما همین تفکیک هم گاهی نارسا می‌نماید. چون با تحولی 
تاریخی در تمدن بشــری سیری آغاز شده که به وضع کنونی منتهی شده است. 
این تحول همان است که پایه تمدن جهانی شده‌ی کنونی است و آن را مدرنیته 
می نامیم. هر گونه بحث در باره محیط زیســت در هر منطقه باید پس از نگاه به 
بحران جهانی محیط زیست باشد. آنچه مسلم است زمین با همه اثارش در خطر 
اســت. خطر نابودی و غیرقابل مسکونی شدن. اینکه چقدر در این بحران اسباب 
انســانی دخیل است و چقدر سیر طبیعی طبیعت و یا کهکشان و مانند آن هیچ 
نظری قطعی نمی توان داد. شعار تنها یک زمین داریم مهمترین شعار در بیست 

سال اخیر بوده است که نهادهای بین المللی مطرح شده است. 

بحثی نظری: ظهور تمدن مدرن و تغییر نحوه نسبت انسان با طبیعت
یکی از لوازم تفکر فلســفی قدرت خروج از عادت اســت.برای درک عمیق تر 
هر پدیده ای که در آن قرار داریم باید توان فاصله گرفتن از آن داشــته باشــیم. 
ما به روشــهایی از زندگی و هنجارهایی عادت مــی کنیم و آنها را طبیعی تلقی 
می‌کنیم. در حالی که لازمه حتی شــناخت همان چیــزی که در آن قرار داریم 
ابتدا آشــنایی زدایی است. ما اکنون به شیوه ای از نگاه کردن به طبیعت و رفتار 
با آن و اســتفاده از آن و مصرف عادت داریم که دشــوار است بتوانیم غیر آن را 
تصور کنیم. انسان مدرن سوژه خودبنیاد است. با تصویر جهان روبروست. جهان 
را می‌سازد و جهان باید آنگونه باشد که او می خواهد. انسان مدرن بنیاد هستی 
را خرد و عقل خویش تلقی کرد و بر اســاس آن قصد مهندســی جهان و تصرف 

علی‌اصغر مصلح
اســتاد گروه فلسفه دانشــگاه علامه و رییس انجمن فلسفه میان 

فرهنگی ایران
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در آن کــرد. دکارت خداوند را مهندس میدانســت و 
شناخت درســت جهان منوط به درک هندسه جهان 
اســت. این گونه نگاه به جهان در تاریخ بشر بی سابقه 
اســت. در همین جهت بود که طبیعت را منبع انرژی 
دید که باید هر چه بیشــتر آن را استخراج کرد. وقتی 
به جنگل نگاه می‌کند بر اســاس میزان آمادگی برای 
تبدیل شــدن به انرژی آن را ارزیابی می‌کند. طبیعت 
باید بر اســاس خواست و قصد انسان دگرگون شود و 
نه برعکس. شیوه زیست انسان مدرن مهمترین عامل 
قابل اشاره در شکلگیری این بحران است. انسان سوژه 
که به مثابه فاتحان زمیــن با این زمین و امکانات آن 
رفتار کرده اند. انسان مدرن سوژه و سپس تکنولوژی 

و زندگی مصرفی و بورژوازی...
اگر در گذشــته انســانها در نســبت با اقلیمشان 
شناخته می شــدند، امروز بر اساس انسانی که در آن 

زندگی می‌کنند. 
اســاس تغییرات،‌تغییر انســانی اســت که از یک 
ســرزمین اســتفاده می‌کند. امروز زمین به طور کلی 
نیازمند مراقبت اســت. اســاس زندگی امروز مصرف 
اســت و نگاه به زمین و جنگل بر اساس میزان فایده 

برای مصرف ماست 
خدا در نگاه جدید جایی ندارد. تکنولوژی مهمترین سویه کنونی تمدن مدرن 
اســت. حتی علم در ذیل آن قرار دارد. قوام تکنولوژی به انســان تکنیکی است 
و انســان تکنیکی علیرغم همه تحولات محیرالعقولش زمین را به خطر انداخته 

است. 

بحثی راجع به فرهنگ:
در بحثهــای فلســفی معاصر، فرهنگ تنهــا موضوعی نــرم و در مقابل امور 
انضمامی و ملموس نیســت. بلکه فرهنگ بنیان زندگی است و همه امور به گونه 
ای به فرهنگ بازمی گردد. در تعاریف بســیار زیادی که از فرهنگ شــده، مثلًا 
تعریف شده مجموعه دانشــها و اعتقادات و روشها و ارزشهایی که کسب شده و 
قابل انتقال است.)تیلور( یا گفته‌اند که فرهنگ تجربه‌های انباشته شده یک قوم 

در طول زمان است. 
اگر فرهنگ انباشــت تجــارب یک قوم در طول تاریخ باشــد، در صورتی این 
فرهنگ زنده اســت که انباشــت تجارب در طول زمان ادامه یابد. انسان موجود 
چاره اندیش اســت و مهمترین شــأن عقل چاره اندیشی است. انسان بنا به نظر 
فیلســوف فرهنگ هردر)( موجود نیازمند دارای کاســتی است. تا انسان هست 
ناقص و نیازمند است و باید بکوشد. فرهنگ حاصل کوشش برای رفع نیازهاست. 

صورتبندی بحران محیط زیست ایران امروز
ایران در تقسیم بندی‌های تاریخی اکنون در دوران مدرن به سر می برد. علت 
اطلاق اینتعبیر آن اســت که ایران از حدود ۱۵۰ اســت پیش وارد فرآیندهای 
جدیدی شده و هر چه بر ایران رفته ناشی از تحولات جهان مدرن است. ایران در 
این دوران دچار افت و خیزهای بزرگ و تلاطمهایی شده که هنوز دستخوش آن 
است. علیرغم توجه به نسبت ایران و مدرنیته اغلب به علت پیشتازی روشنفکران 
در این بحث اغلب به رویه سیاسی این نسبت پرداخته شده در حالیکه شاید رویه 
مهمتر رویه فرهنگی تمدنی و نحوه شکل گیری چالشهای در ساختارهای زندگی 
و شیوه کار و صنعت است. همان که با محیط زیست نسبت دارد. به عنوان مثال 
ایران از زمان قاجار و جنگ ایران و روسیه با غرب تماس جدی حاصل کرد و پس 
از آن بود که چالشــها وارد مراحل جدیتر شد. اما تا این زمان هنوز ساختارهای 
زندگی ایرانیان مثل کشاورزی و دامداری و صنعت و باغداری مثل گذشته ادامه 
داشت. تحولات ساختاری از هنگامی شروع شد که ساختارهای زندگی با احداث 
شــهرهای بزرگ دگرگون شــد و بدون خودآگاهی بــه رویدادهای بزرگ بزرگ 

مدرنیزاسیون ایارن به دگرگونی گذاشت. 
ایــران در طول تاریخ تغییرات بزرگ و از جمله تغییر حکومتها را تجربه کرده 
بود، اما از اینجا تغیرات وارد مرحله دگرگونی شیوه های حکمرانی می شد. نظم 
جهانی دگرگون می شد. و ساختارها چنان تغییر می کرد که دولتها و قدرت ها 
همه مقدرات را باید اداره می کردند. یعنی ســاختار قدرت و حکومت از اســاس 

دگرگون شــد. تغییر در ساختار زندگی و نظم زندگی 
ناشــی از دگرگون شــدن فرهنگ و فکر بود. انســان 
ایرانی هــم مانند آنچه در کشــورهای اروپایی اتفاق 
افتاده بود،‌باید انســان دیگری میشد. نظام آموزش و 
تعلیم وتربیت باید دگرگون می شــد. این دگرگونیها 
همه در ایران از ســر تقلید و بــدون برنامه‌ای متلائم 
که گذشــته ما را به آینده ما وصــل کند صورت می 
گرفــت. به بیان یواخیم ریتر کشــورهایی مانند ایران 

دچار مشکل تقابل گذشته و آینده خود شدند. 
ایران صد سال است که دچار مشکل تقابل گذشته 
و آینده خود شده است. نمود این وضع در بحث محیط 
زیســت آن بوده که ما شــیوه ای از تعامل با محیط 
زیست از قرنها پیش داشته ایم که حاصل تجارب آباء 
و اجدادمان بوده اســت. اما به اقتضاء شرایط جدید به 
سوی روشهای جدیدی کشیده شده‌ایم که درست آن 
را نمی شــناختیم. ما هنوز تمایز دقیقی بین گذشته 
خود و حال و آینده خود نگذاشــته ایم و نتوانسته ایم 
این تمایز را درک کنیم و بین آنها تلاؤم ایجاد کنیم. 
تفاوت ما و ژاپن، اولین دانشجویان ایرانی و ژاپنی. 
ژاپنیها ملتی استوار بودند و با فکر از غرب اخذ کردند. 
یک کشــور ســرپا که می خواهد اول بداند که پایه های تحول در اروپا چه بوده 
اســت. بعد بر اساس شناختی که پیدا کرد مدرنیته را خود به تدریج اخذ کرد. و 
امروز بزرگترین کامپیوتر در این کشور با نام ابررایانه فوگاتو در حال رصد دائمی 

وضع زمین است. 
ما از ابتدای رویارویی با جهان مدرن وارد قصه غمناک و دراماتیکی شده ایم. 
این فرهنگ دچار آشفتگی شده و هنوز خود را نیافته ایم. دچار رفتارها واکنشی 
هستیم. آرام نگرفته ایم. هم در مقام اخذ شوریده ایم و هم مقابل مقابله و دفع. 
سیاســتهای آب در ایران تنها نمودی از این وضع فرهنگی و فکری و تمدنی 
است. شهر تهران به تنهایی با این سبک معماری و شهرسازی نشانه افول فرهنگ 
و خرد جمعی ماســت. تهران ابرزجرگاهی است که هر سال از سال قبل غیرقابل 
تحملتر می شــود. چون خــردی معتدل و مدبــر آن را اداره نکرده و نمی کند. 

کوششها اگر هم معقول و رو به بهبود باشد موقتی و ناپایدار است. 
ایرانیان در نسبت با اقلیم خود وارد دوره سرگشتگی و حیرانی شده‌اند. یعنی 
همانطور که انسان ایرانی هنوز تکلیفش مشخص نیست که سنتی است یا مدرن، 
در نسبت با سرزمین هم نه شیوه گذشته داریم و نه شیوه مدرن.اما مشکل ایران 
آن اســت که نتوانسته سوژه خودبنیاد صورت عینی پیدا کند. یعنی بهتمامه و با 
همه لوازم مدرن شــدن مدرن نشده است. الان با انسانی نامتعادل روبرو هستیم. 
نه توسعه یافته هستیم و نه سنتی. به لحاظ تشابه به شهروندان کشورهای مدرن 
توســعه یافته، به آنها شباهت داریم و مانند آنها مصرف می خواهیم کنیم، اما به 

لوازم عقلانیت پایبند نیستیم. 
اساس توســعه در پیش گرفتن عقل مدرن و تصرف سرزمین بر اساس منافع 
است.در ایران نگاه انسان مدرن به صورتی نیمه کاره و مخدوش اخذ شده است. 
ســوداگری وجهی مهم از رفتار انسان مدرن است)مهمترین هنجار انسان مدرن 

بورژوازی( اما وجوه دیگری هم دارد.
امروز با همین مقدمات و اســباب خرد جمعی ایرانیان دچار تشــتت اســت. 
گســیخته و معلق اســت. کشــاورز ایرانی ماقبل مدرن و یــا دامپرور در ضمن 
کارش حکمت زیســتن در این ســرزمین را فراگرفته بود. این حکمت به صورت 
آموزه‌هایی تجربی در ضمن زندگی نســل به نسل منتقل می‌شد. دانش بومی......

امروز کشــاورزی و دامپروری به عنوان دو رکــن زندگی ایرانیان صورت دیگری 
یافته که بر اساس دانشی متناسب با این سرزمین نیست.

انسان امروز ایرانی درک عمیقی از سرزمین خود ندارد. 
نســبت دادن این وضع تنها به توطئه های دشــمنان مشــکلی را حل نمی 
کند. ایرانیان دوران فترتهای بزرگی را طی کرده و به تدریج اســتحاله شده اند. 
بزرگترین ضربه به فرهنگ ایرانی دگرگونی بنیان و ســاخت شیوه معیشت مردم 
بوده اســت. به تدریج شیوه های کشــاورزی،‌دامداری، صنعت و تجارت در ایران 

دگرگون شد. 
بر اساس همه شاخص‌ها و نشانه‌های علمی و عرفی، ایران در خطر بزرگترین 
بحران آب و خاک اســت. اما این قوم را چه شــده اســت کــه بی‌محابا و بدون 

در  انســانها  گذشــته  در  اگــر 
شــناخته  اقلیمشــان  بــا  نســبت 
اســاس  بــر  امــروز  شــدند،  مــی 
انســانی کــه در آن زندگــی می‌کنند. 
انســانی  تغییرات،‌تغییــر  اســاس 
اســت که از یک ســرزمین اســتفاده 
می‌کنــد. امــروز زمیــن به طــور کلی 
اســاس  اســت.  مراقبــت  نیازمنــد 
و  اســت  مصــرف  امــروز  زندگــی 
نــگاه بــه زمیــن و جنــگل بر اســاس 
میــزان فایده بــرای مصرف ماســت 
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رعایت ملاحظاتِ زیست در چنین سرزمینی، و بدون 
بهره بردن درســت از امکانات فن‌آوری مدرن در حال 
مصرف بی‌رویه ســرمایه اصلی حیات خویش اســت. 
نسبت ایرانیان امروز با آب، برهان رخت بربستن تدبیر 
و فرهنگ از زندگی‌شــان اســت. از نحوه مصرف آب 
در آشــیزخانه و حیاط منزل تــا زدن چاه‌های عمیق 
کشاورزی و استفاده غیرمنطقی آن برای صنایع، نشانه 
رفتاری است که آن را خودهلاک‌سازی جمعی می‌توان 
نامیــد. ایرانیان امروز مشــغول مصرف شــیرة جان و 
زندگی خویش‌اند. مصرف آبی که قرنها در اعماق زمین 
ذخیره شده برای تولید صنایع و محصولاتی که اولویت 
ندارند، نشانه افتادن در چرخه ندانم‌کاری و نابودگریِ 
خویش اســت. یکی از نتایج این رفتار نابخردانه تولید 
ریزگردهایی است که نفس تک تک ایرانیان را گرفته 

است و هر چه می‌گذرد رو به وخامت بیشتر است. 
می‌دانیــم کــه اکثریــت ایرانیان از رونــد جاری 
نابودســازی آب و خاک ایران ناخرسندند و بلکه دچار 
رنجهای شــدید روحــی و روانی هســتند. اما اقدامی 
منطقی و آینده‌نگرانه صــورت نمی‌گیرد. امروز باید با 

صدای بلند همه بپرســند که چه کســی مراقبت زیســت‌بوم ایران است؟ بیش 
از همه در چگونگی رفتار با محیط زیســت و به خصوص آب آشــکار شده است. 
این پریشــانی اخیراً چنان حادّ شده که برای آن نظیری نمی‌توان نشان داد. اگر 
فردوســیِ بزرگ به ایرانیان آموخت که خرد چشم جان است چون بنگری تو بی 
چشــم شادان جهان نســپری ایرانیان رفتاری در پیش گرفته‌اند که گویی چشم 

جانشان به زوال رفته است.

نزدیک کردن مباحث نظری به سمت تجویزهای کلان
تا با واقعیت به طور واقعی روبرو نشویم، نمی توانیم در باره آن سخن موجه و 
معقولی بزنیم. باید توان نگاه کردن به بحران داشــته باشیم و آن را با تمام وجود 
حــس کنیم. باید در میانه امید و ناامیدی به مــادر خود بنگریم و در باره آینده 
اش با شکیبایی و تدبیر کار کنیم. تمدنها با کشف سرزمینهایی که مناسب برای 
زیست و کشــاورزی و دامداری هستند آغاز می‌شــود. تمدنهای بزرگ با کشف 
سرزمینهای مستعد برای زندگی شکل گرفته‌اند. ما در حال نظاره نابودی تمدن 
ایرانی هستیم و کاری نمی کنیم. همه شواهد و قراین دلالت بر این می کنند که 
این ســرزمین در خطر و رو به نابودی است، اما کاری برای جلوگیری از خطر در 

جریان نیست. ما به صورت جمعی در حال خودهلاک سازی هستیم.
محیــط زیســت ایران به خصوص وضــع آب، وارد مرحله‌ای شــده که دیگر 
مراقبتهای کلینیکی و بیمارســتانی عادی کفایت نمی‌کنــد. بلکه به مراقبتهای 
ویژه) آی ســی یو( نیاز دارد. آیا کسی هست که نداند آبهای زیرزمینی روزی به 
پایان می‌رســد؟ آیا همه ما با تصور سرزمین بی آب ایران دچارتکانه های شدید 

نمی‌شویم؟ 
معضل محیط زیســت ایران را دیگر موضوعی تکنیکی مدیریتی به حســاب 
نیاوریم. این معضل نماد و نمود همه معضلات دیگر اســت. خرد جمعی ما عاجز 
از حل مشکل است. ممکن است کسی بگوید مشکل سیاسی،‌اقتصادی مدیریتی 
است. البته این گونه اظهار نظرات درست است. اما آنچه مسلم است برای افتادن 
در مســیر حل مشکل باید ابتدا دگرگونی در روندها رخ دهد. باید شیوه نگاهمان 
به خودمان و محیطمان عوض شــود. باید شــیوه تماملمان با خودمان و طبیعت 
و آب و زمین عوض شــود. در این صورت شاید تغییر به سمت نظم زندگی ما و 

شیوه مدیریت و برنامه ریزی صورت گیرد. 
پیــش بینی‌های افراطی در بــاره آینده ایران که مثلا تــا دو دهه دیگر همه 
بخشــهای ایران در شــرایط بحرانی قــرار خواهد گرفت، جدی اســت. چرا این 
گزارشــها را جدی نمی گیریم؟ به چه دلخوشیم؟ به کجا چشم دوخته‌ایم؟ چرا 
در حال خودهلاک‌سازی جمعی هســتیم؟ راه‌حلی مانند گذشته که با ابتکارات 
محدود در هر منطقه شــرایط دگرگون شــود نیســت. زندگی تکنیکی، ساختار 
سیاســی حکمرانی و نظم قدرت به گونه‌ای است که دیگر نمی توان به ابتکارات 

جزئی چشم دوخت و امیدوار بود. 
در فرهنگ سرخپوستان سرزمین آمریکا پیش از مغلوب شدن، نقل شده است 

کــه زمین را مادر خود تلقی مــی کرده‌اند. به طوری 
کــه اولین بار وقتی می بینند کــه مهاجران زمین را 
شخم می‌زنده‌اند، اعتراض می‌کنند. مانع آنها می‌شوند 
و میگویند کسی سینه مادر خود را پاره نمی‌کند. اگر 
می خواســتند گیاهی را از زمیــن بردارند و بخورند، 
آن را از ریشــه بیرون نمی‌کشیدند. در حدی جدا می 
کردند که به اصل آن آسیبی نرسد. با احترام بر زمین 
می نشســتند. اگر با این نگاه بــه رفتار امروز ایرانیان 
نــگاه کنیم،‌ ایران در حال زجر دادن مادر خویشــند. 
ایرانیــان امروز در حال زجرکش کردن مادرند. و نمی 
داننــد که با این کار زمینه هلاکــت خویش را فراهم 

می کنند.
مســائل محیــط زیســت ایــران در یک ســطح 
سیاسی‌مدیریتی و اقتصادی است. اما در سطحی دیگر 

فرهنگی و فکری و به شدت انسانی است. 
حل بحران امــروز در هر صورت باید از مســیری 
متناسب با جهان امروز و به خصوص تکنیکهای اریج 
باشــد. اما در این مســیر نباید از سوابق فرهنگ خود 
و روشــهایی متناسب با این ســرزیمن و این فرهنگ 

غفلت کرد. 
در ژاپن بزرگترین کامپیوتر)ابر رایانه فوگاکو( مشغول رصد وضع زمین است. 
ما چه نقشــی در حفظ زمین داریم؟ باید وضع ملتها را بر اســاس نقشی که در 
حفظ محیط زیست دارند ارزیابی کرد. هر ملتی البته اعقتادات و باورهایی دارند. 
این باورها برای هر ملت بارازش و قابل تکریم است. اگر اینطور باشد هر ملت بر 
اســاس باروهای خود همان کار می کند که می پسندد. اما ما عرصه ای عمومی 
داریــم که باید در کنار هم قابل ارزیابی باشــیم. امروز بارزترین وجه فرهنگ در 

نسبت با محیط زیست قابل ارزیابی است.
مهمترین شــأن عقل چاره‌اندیشی و چاره‌گری است. ما در مسیر مدرن شدن 
چنان در پیچ و خمها گم شــده ایم که عقل چاره‌اندیش را از دســت داده ایم. 
عقل مغلوب قدرت، توان چاره اندیشــی برای اولین نیازها را از دســت می دهد. 
می‌گوییم فردا آبی حتی برای نوشــیدن داریم، بیایید اولین مســئله را آب اعلام 
کنید، گوشــی نمی‌شنود. محیط زیســت ایران در بحران است، بیایید بر اساس 
تجــارت مدرن و ســنتی راههایی بجوییم. حداقل در مســیر آزمون و خطا قرار 

گیریم، انگار که سخن یاوه می‌گوییم. به انتظار چه نشسته‌ایم؟ 
بحران جهانی است و صدها سبب و دلیل دارد. اما باید عقل در کار چاره‌گری 
باشــد. اگر نباشد نشانه چیست؟ آیا نشــانه بحران در فکر و فرهنگ نیست؟ ما 
عقل و فرهنگ را از دســت داد‌ه‌ایم شــأاول عقل و فرهنگ چاره‌اندیشــی برای 

بحران است...

سخن آخر:
بحران محیط زیست ایران علاوه بر همه معانی و دلالتهای مستقیمش، دلالت 
بر بحران بزرگتر فرهنگ و فکر دارد. یعنی اینکه این فرهنگ در تلاطم و تشتت 
اســت و ایرانیان بر اســاس فکر و عقل زندگی نمی کننــد. منظور خرد جمعی 
ایرانیان اســت. ایران امروز مانند یک پیکر اســت که اعضای آن با هم هماهنگی 
ندارند. دست کاری می کند، چشم به جایی دیگر نگاه می کند و گوش به سخنی 
دیگر گوش ســپرده است و زبان ســخنی دیگر می گوید. هر کسی به زبانی در 
باره وضع کنونی بحران محیط زیســت و آینده آن ســخن گفته است. من مایلم 
که بر اســاس همان منظری که اینجا معرفی شد سخن بگویم. تمدنها بر اساس 
وضع اقلیمها و سرزمینها شکل گرفته‌اند. تمدن و فرهنگ ایران در این سرزمین 
خشک و کم‌آب، با توجه به شرایط آن و با کوشش برای تطبیق سبک زندگی در 
این ســرزمین شکل گرفته است و یکی از پایدارترین تمدنها بوده است. دوام این 
تمدن بیش از هر چیز وابسته به وضع آب بوده است. اکنون همان سبب و متکای 
تمدن ایرانی در خطر اســت. تشــدید بحران محیط زیست یعنی نزدیکتر شدن 
این تمدن به پایان و فروپاشــی. نسبت بحران محیط زیست به سایر معضلات و 
بحرانها مانند نســبت پای بست به نقشهای در و دیوار)حداکثر در و دیوار( است. 
اگر وضع محیط زیست ایران اینگونه ادامه پیدا کند، ما به سمت هلاکت تمدنی 

پیش می رویم.

امروز باید با صدای بلند همه بپرسند 
که چه کسی مراقبت زیست‌بوم ایران 
است؟ بیش از همه در چگونگی رفتار 
بــا محیط زیســت و به خصــوص آب 
آشکار شده است. این پریشانی اخیراً 
چنان حادّ شــده که بــرای آن نظیری 
نمی‌تــوان نشــان داد. اگر فردوســیِ 
بــزرگ بــه ایرانیان آموخــت که خرد 
چشــم جان اســت چون بنگری تو بی 
چشم شــادان جهان نسپری ایرانیان 
رفتاری در پیــش گرفته‌اند که گویی 
چشــم جانشــان به زوال رفته است
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پیامدهای اجتماعی تغییرات اقلیمی و فجایع زیســت 
محیطی، در سراسر جهان از مسائل اضطراری و مهمترین 
چالــش عصر ماســت. بحرانهایی که با توســعه فناوری‌ها 
درکنــار تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مداخلات انســان 
برای تســلط بر منابع طبیعی ایجاد شده اند و حالا زندگی 
خــود او را نیز مورد تهدیــد قرار داده انــد. به همین دلیل 
اهمیت و تاثیر این مسایل و چالش ها بر زندگی اجتماعی 
بشــر، انتظار می رود علوم اجتماعی بیش از هر زمان دیگر 

فعالانه در کنار سایر علوم ایفای نقش نماید. 
آنچه مسلم است تغییر اقلیم آنتروپوژنیکانسان ساخت1 
درحال قربانی گرفتن ، خشــونت و فقرزایی اســت و البته 
آنچنان که میراث تاریخی بشــریت اســت ضعیف‌ترین ها 
بیش از پیش در معرض آسیب‌ند. شاید اصطلاح دقیق‌تری 
کــه برای توصیــف این تخریبگری انســان ســاخت بتوان 
به‌کار برد کپیتالوژنیک ســرمایه ســاخت2 است. چراکه دو 
ســوم آلایندگی صنعتی دی اکســید کربن از سال ۱۸۵۴ 
به تاکنون توســط90 ابر شرکت منتشر شده و امروزه سهم 
تولیــد گازهــای گلخانه‌ای یــک درصد ثروتمنــد، دو برابر 
شــرکت‌هایی که در زمرة پنجاه درصد فقیر قرار می‌گیرند 

است. 
پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله فقدان دسترسی به 
آب سالم بهداشــتی و غذای کافی و تهدیدات آینده آن نیز 
محصول همین سیستمی است که قربانیانش جوامعی‌‌اند 
که به ســرعت رو به افول و فروپاشی می‌روند و پیش‌قراولان 
آن مهاجرانی‌اند که خبر غرق شدن آنها در دریاها به گوش 
می‌رســد. از این رو درک تغییــرات اقلیمی و پیامدهای آن 
مســتلزم بازاندیشــی در مفاهیمی چون عدالت زیستی، 
سیاست طبقاتی ، نابرابری، فقر و توسعه است. این مفاهیم 
همگی در قلمــرو مطالعاتی جامعه شناســی می گنجد و 
انتظار می رود جامعه شناسی فعالانه وارد این عرصه شده و 

پرچمدار این بازاندیشی باشد. 
از دهه 70 تا کنون اقلیم شناســان و دانشــمندان علوم 
زمین نســبت به سوء‌استفاده ها از منابع طبیعی ، آلودگی 
منابع آب، جنگل زدایی و تولید گازهای گلخانه ای هشدار 
داده و هر سال تاکید بیشتری بر پیامدهای آن برای جوامع 
انسانی داشته اند. با وجود این‌که این تغییرات بطور مستقیم 
پیامدهای اجتماعی گسترده ای دارد، اما علوم اجتماعی 
همچون یک ناظر ناآگاه گویی از این اطلاعات درکی ندارد. 
هرچند از سال 2008 تعداد بسیار کمی از جامعه شناسان 
در برخــی از نقاط جهان متوجه ابعاد گســترده مخاطرات 
شــده و پژوهش‌های اجتماعی اندکی دراین خصوص آغاز 

گشته و رو به رشد است اما هنوز کافی نیست. 
در کشور ما نیز وضعیت مطلوب نبوده است؛ با وجود این 
که خاورمیانه یکی از کانونهای مخاطرات اقیلمی اســت و 
گرمایش جهانی تهدیدی علیه زندگی در این جغرافیاست 

تغییرات اقلیمی و انفعال جامعه‌شناسی ایران

اما کنش موثری از ســوی جامعه شناســان بــرای معرفی 
پیامدها و ضرورت تغییر سیاستگذاریها و برنامه ریزی دیده 
نشده است. البته این هشدارها موجب شد که جامعه مدنی 
و تشــکل‌های مردم نهاد در حوزه های محیط زیست پا به 
عرصه عمل گذاشته و تغییر سیاستهای اقلیمی را مطالبه 
نمایند. کنشــگری این فعالان دستاوردهای مهمی داشته 
است اما از آنجا که صحبت از بحرانهایی است که می توانند 
به فروپاشــی جامعه منجر شــوند انتظار می رود که جامعه 
شناســان نیز متوجه خطر شــده و میان علوم اجتماعی و 
جامعه پلی برای ارتباط و بــا هدف تأکید بر اهمیت دانش 
علمی در تصمیم گیری، اقدامات و بررسی و تغییر و اصلاح 

ایجاد شود. 
جنبش‌های زیســت محیطی و فعالیت‌های گروه‌های 
محلی که در برابر پروژه‌های مخرب، جنگل زدایی، آلودگی 
ها و دهها چالش دیگر می توانســت برای جامعه شناسی 
الهام باشد که به برخی از این چالش ها حتی واکنش فوری 
نشان دهد ، چرا که مســائل بغرنج اجتماعی ناشی از این 
ابرچالشــها می تواند پیامدهای سهمگینی برای جامعه به 
دنبال داشته باشد. این سلسله بحرانها تهدیدکننده هستی 
انســان اســت و هم اکنون دنیا دیگر نه همچون گذشته با 
تکثیر ریســک، بلکه با تکثیر مخاطره حیات مواجه است و 
این تعجب آور و البته تاســف بار است که جامعه شناسان با 

محافظه کاری از کنار این شرایط می گذرند. 
کشــور ما با وجود موقعیت جغرافیایی از یک سو و سوء 
حکمرانی درحوزه منابع طبیعی و منابع آب از سوی دیگر با 
ابرچالشهایی مواجه است که نقش آفرینی جامعه شناسی 
بــرای حل این بحرانها را می طلبد. امــا با این وجود هنوز 
جامعه‌شناســی ایســتاده در نقطه ای دور و تماشاچی این 
وضعیت است. از نیمه دهه 80 تا کنون که زنگ خطرهای 
اقیلمی برای ایران به صدا درآمده اند تقریبا هیچ کنش موثر 
انتقادی در حوزه حکمرانی آب و محیط زیســت از ســوی 
انجمن جامعه شناســی دیده نشده است. اگر تعداد بسیار 
کمی از جامعه شناســان به این مسایل وارد شده اند نیز از 
سر علاقمندی و کنشگری شخصی بوده است. درحالیکه 
چندین استان کشور وارد منازعات و مناقشات آبی شده اند، 
روستاهای زیادی از پروژه های انتقال آب و سدسازی آسیب 

دیده و معیشت خانواده های روستایی و جوامع خط مقدم 
در خط نابودی است؛ و خطر حاشیه نشینی و مهاجرتهای 
ســرگردان فقرای اقلیمــی احتمالا چالشــهای جدی در 
جوامع مقصد به دنبال خواهد داشــت؛ جامعه شناسی نه 
تنها ورود جدی به مســایل آب و چالشهای محیط زیستی 
نداشته، بلکه حتی در برابر تغییر قوانینی چون تغییر قانون 
تشکلها که موجب کمرنگ شدن کنشگری در حوزه محیط 

زیست می شود نیز منفعل عمل کرده است. 
بــا وجودنقد جدی ســازمانهای مردم نهاد بــه قانون در 
دست اقدام تشــکلهای مدنی از سوی کنشــگران مدنی، 
چنــدان صدایی از انجمن جامعه شناســی بــه عنوان یک 
نهاد متخصص در مطالعات اجتماعی در انتقاد از این پیش 
نویس شنیده نشده است. ابرچالشهای زمانه ما زیست بوم 
و پایداری سرزمین را نشانه رفته و در نتیجه تغییرات اقیلمی 
و پیامدهای آن و هرآنچه به جامعه ، مردم و تشکلهای مدنی 
مربوط می شــود بایــد به کانون تخصص جامعه شناســی 
تبدیل شــود. ارزیابی حقیقی ابرچالشــهایی که ناشــی از 
توســعه نابخردانه و حکمرانی فاجعه بار منابع است بدون 
محافظــه کاری باید بــه مهمترین مطالبــه انجمن جامعه 

شناسی تبدیل شود 
بعنوان مثال مطالعه اجتماعی و فرهنگی پروژه ها باید 
با نظــارت این انجمن صورت بگیــرد و مطالعات قبلی نیز 
باید در اختیار این انجمن جهت بررســی و نقد قرار گیرد. 
در این ابرچالشــها مســاله از دســت رفتن حیات سرزمین 
میلیونها انســانی اســت که به دلیل نابرابری و بی عدالتی 
در توزیع عادلانه منابع مجبور به ترک ســرزمین شــده و به 
حاشیه رانده می شوند؛ بازتولید فقر و انواع خشونت بویژه 
علیه زنان و کودکان است. سرو سامان دادن به این وضعیت 
با وجــود مخاطرات اقلیمی و تهدیدات پیش رو نیا زمند به 
دانش و کنشــگری فعالانه و با هدف بازیابی زیســت بوم و 
محیط زیست است و انتظار می رود جامعه شناسی در کنار 
دیگر علوم برای کاهش این تهدیدات و مخاطرات همکاری 

نماید.
پانویس:

1-Anthropogenic
2- capitalogenic

مهتا بذرافکن 
پژوهشگر  جامعه‌شناســی،  دکترای 

حوزه اجتماعی آب
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 از نــگاه من یک عبارت کوتــاه از مقدمه این پیش نویس به خوبی آغاز و پایان فرایند 
تهیه آن را به یکدیگر متصل می کند: در دنیای پیچیده امروز بدون بسترسازی مناسب، 
مشارکت به ضد خودش تبدیل می شود.  در این متن تلاش می کنم نشان بدهم، پیش 
نویس مذکور، مشارکت در سازمان های مردم نهاد )NGOs( متکی به سرمایه انسانی_ 
اجتماعی فعالان موجودرا انکار می کند.مشــارکتی که برای حضور در ســاختارهایی 
شناخته شده، شفاف، پاسخگو ودر دسترس است، به طوری که افراد می توانند در برنامه 

ریزی، اجرا، مدیریت، ارزیابی، تقسیم منابع و منافع اجتماعی آن حاضر باشند.
 درحقیقــت این متن موجودیت کســانی را انکار می کند که همراه با فهم مســائل 
اجتماعــی پیرامون شــان، همزمان تلاش می کننــد برای حل آن هــا به خردجمعی 
وانسانیت شهروندان اتکا کنندو به تواناتر شدن گروه های ذینفع مرتبط یاری رسانند، و 

دائماً راه رفته خودرا مورد بررسی انتقادی قرار می دهند. 
 علاوه بر آن نویسندگان پیش نویس مذکور می کوشند که در یک بازه زمانی سه ماهه 
پس از تصویب و ایجاد سامانه )ماده 30( و تأکید بر فعالیت تشکل هابر طبق این قانون، 
موسسان تشکل های موجود را برای تایید صلاحیت های عمومی شان با متنی تفسیر 
پذیر توسط نهاد های امنیتی به چالش کشیده ودرعمل حذف کنند ودر مقابل فرصت 
را برای افرادی به عنوان موســس تشکل اجتماعی فراهم کنندکه از نگاه دستگاه های 

امنیتی چندگانه صاحب صلاحیت عمومی و
التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند .

)ماده 11 الف( و )ماده 21 پ(
 در بســتر چنین قانونی، احتمالًا موج گســترده ای از متقاضیان تأســیس تشــکل 
هــای اجتماعی به وجود می آید، به ویــژه در میان گروه های که از نظر مقامات امنیتی 
صاحب صلاحیت تلقی می شوند. درشرایط امروز ایران، اکثریت این افراد ، احتمالا در 
جستجوی شــغل ودرآمد پا به این میدان می گذارند واکثرشان فاقد سرمایه اجتماعی 
لازم برای برپایی، حفظ و اســتمرار فعالیت سازمان مردم نهاد در معنی دقیق آن وبویژه 
در بســتر اجتماعی_ مردمی آن هستند.  این احتمال ازچشم طراحان سند دورنمانده 
اســت.زیرا در سند مذکور، انگیزه بخشی به این متقاضیان صاحب صلاحیت ،در چند 

زمینه پیش بینی شده است:
اول – بند 3، ماده 34 – حق مطالبه گری، نظارت و دیدبانی به عنوان آمران به معروف 

و ناهیان از منکر 
دوم – بند 7، ماده 58- انجام پروژه ها و برنامه های حمایتی – عمرانی دولتی

سوم – بند 9، ماده 58- دریافت وام و تسهیلات بانکی دولتی و قرض الحسنه
چهارم- تبصره 3، ماده 58 – واگذاری طرح های تملک دارای سرمایه ای 

 حال پرســش این اســت چه تضمینی وجود دارد که موسسان این تشکل ها تعیین 
صلاحیت شده ، درطول زمان صلاحیت های عمومی خود را حفظ خواهند کرد؟

 طراحان برای نظارت بر این تشــکل ها  شــورای ملی را پیش بینی کرده اند. )ماده 
12(، که ترکیب این شــورا متشکل از دســتگاه های نظارتی، امنیتی، قضایی و اداری 
است، تجربه این گونه شوراها در دهه های گذشته نشان می دهند حضور نمایندگانی از 

تشکل‌ها در این شورا برطبق)ماده 19( صوری و فرمایشی است.
ویژگی خاص این شورا این است که حداقل در دو مسأله کلیدی تصمیم گیر است:

 ارائه اظهارنظر درباره عملکرد مالی تشکل ها )بند 5، ماده 38( .
 ســلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشــکل های خاطی و ارائه 

دادخواست انحلال تشکل )بند 8، ماده 38(.
 چنانکه اشاره شد واز آن جا که طراحان این پیش نویس می دانند که این تشکل‌های 

نقد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی
برپایه نسخه نهایی منتشر شده از طرف معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اجتماعی صاحــب صلاحیت دارای ســرمایه اجتماعی لازم برای به جریــان درآوردن 
حس همدلی، نوع دوســتی و هم سرنوشــتی و جمــع آوری کمک هــای مردمی لازم 
برای فعالیت‌های اجتماعی پایدار نیستند،  برای تشکل های اجتماعی انجام خدمات 
پیمانکاری و دسترسی به امکانات دولتی را پیش بینی کرده اند:  دستگاه های تخصصی 
را مکلــف کــرده اند که خدمــات، برنامه ها، پــروژه ها، طرح های تملــک دارایی‌های 
ســرمایه‌ای قابل واگذاری خود را متناســب با نظام رتبه بندی به ایجاد تشــکل واگذار 

نمایند.  )ماده 43 – بندالف(.
 همچنیــن در اجــرای سیاســت های کلــی اصل 44 قانون اساســی با مشــارکت 
دســتگاه‌های تخصصی واگذاری شــرکت های دولتی بر اســاس نظــام رتبه بندی به 
تشکل‌های اجتماعی انجام می شود )ماده 50(. علاوه بر آن در ماده 58 بند7، توضیح 
داده شــده است که تشــکل های اجتماعی می توانند، علاوه بر راه های تامین منابع 
مالی شناخله شده، با انجام پروژه ها و برنامه های حمایتی، عمرانی و توسعه ای دولتی، 
دریافت وام و تسهیلات بانکی دولتی قرض الحسنه با نرخ کم و واگذاری طرح های تملک 
دارایی ســرمایه ای در امور اجتماعی، منابع مالی مورد نیاز خود را فراهم آورند.  در این 
جا است که اهمیت نظام رتبه بندی برای این تشکل های اجتماعی آشکار می شود. که 
با آن می توان کسانی که صاحب صلاحیت هستند را بر اساس قابلیت‌ها وسطح فعالیت 
شــان برای دسترسی به امکانات دولتی و دارایی های عمومی اولویت بندی کرد. توجه 
به جزییات طرح رتبه بندی )ماده 5( به فهم مساله کمک می کند. همانند شرکت های 
مشاوره ای و پیمانکاری در این پیش نویس بر رتبه بندی تأکید شده است که در )بندپ( 
آن تشــکل ها در ســطح ممتاز، خوب، ضعیف و نامطلوب قرار می گیرند. در این طبقه 

بندی احتمالًا شاخص نامطلوب تعیین کننده است.

 نتیجه گیری
 از آنجا که این پیش نویس بدون مشــارکت تشــکل های مردم نهاد با سابقه، فعال و 
شــناخته شده تهیه شده اســت طبیعی است که درخواســت اصولی آنان یعنی ایجاد 
دبیرخانه تأسیس و نظارت که توسط خود آنان انتخاب و اداره شود.کاملًا مورد بی توجهی 
قرار گرفته است. در مقابل با طراحی موانع با کمک ابزارهای امنیتی – نظارتی راه را برای 
حذف اکثریت قریب به اتفاق فعالان تشکل های مستقل موجود گشوده است و جایگزین 
این سرمایه عظیم انسانی و اجتماعی را  تشکل های اجتماعی قرار داده است که قرار 
است در درجه اول با توزیع رانت های گوناگون به پیمانکاران دستگاه های حاکمیتی_

دولتی در سطوح محلی، استانی، ملی و بین المللی تبدیل شوند.
و با پیش بینی شورای ملی یا اتکا به طرح رتبه بندی به طور منظم، تشکل هایی که با 
تعبیر خاص هر یک از دستگاه های گوناگون امنیتی از مفهوم صاحب صلاحیت دور می 

شود حذف و صاحب صلاحیت ها جایگزین شوند.
 شــاخص ترین ویژگی این پیش نویس در ماده 36 بند 1 آن نمود یافته اســت که به 
عوض پرداختن به فعالیت های حرفه ای وتخصصی سازمان های مردم نهاد غیر دولتی 
،توضیح می دهد: اولین تکلیف تشکل پرهیز از فعالیت علیه استقلال، آزادی، هویت و 
وحدت ملی، تمامیت ارضی کشــور، موازین اسلامی و اعمالی که به کیان کشور لطمه 

وارد می کند. 
 به تجربه چهل ساله روشن است به وقت نیاز دستگاه امنیتی _ قضایی متکی به علم 
قاضی هر نوشته و سخن عضو سازمان های اجتماعی موضوع این قانون، مصداق یک یا 

چند مورد از زیر پا گذاشتن عبارت های فوق در ماده 36 بند 1 خواهد بود.
 در یک عبارت :  هدف این پیش نویس به تعطیلی کشاندن سازمان های مردم نهاد 
غیر دولتی جدی، واقعی و فعال از یک طرف، و تأسیس تشکل های اجتماعی پیمانکار 
اســت که دررقابت دریافت رانت از ســرمایه های عمومی بســر می برند و می کوشند، 

صلاحیت عمومی خود را متناسب با وضعیت عمومی کشور حفظ نمایند.
دریک جمله:  این پیش نویس ابزار تعطیل کردن ســازمان های غیردولتی و برپایی 

تشکل های دولت ساخته است. 
نه بهNGOs ها و خوشامد به GNGOs.ها است.

سیامک زندرضوی
کارشناس آب و کنشگر محیط زیست



57  گاهنامه کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان |  سال دوم | شماره 7 | زمستان   1401بلوط

 باید از جامعه دفاع کرد
در محکومیتِ سیاست‌زدایی از کنش‌ِ سیاسی جامعه

نهادمند  قانــون توســعه مشــارکت  پیش‌نویــس 
اجتماعی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای 
اسلامی تدوین شــده و قرار اســت با تصویب و طی 
مراحــل قانونی جایگزیــن آیین‌نامهی تشــکل‌های 
مردم نهاد مصوب ســال  13۹۵ شود مورد انتقادات 
بســیاری از فعالیــن مدنی قــرار گرفته اســت. این  
پیش‌نویس که گفته می‌شــود با مشــارکت بســیاری 
از تشــکل‌های مدنــی تدوین شــده تیرماه امســال 
رونمایــی شــد و اکنــون در صحن مجلــس در حال 
بررســی اســت. انتقادات فراوانی که بــه این قانون 
وارد می‌شــود عمدتا مربوط به نگرانی‌هایی است که 
مشــارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های مدنی را زیر 
تیغی قرار می‌دهد کــه برخلاف نام این پیش‌نویس، 

محدود‌کننده و مشارکت‌زداست. 
نگرانی‌های مطرح شــده عمدتا نسبت به مفادی 
اســت که مجوزهای فعالیــت‌ را صرفا بــه افرادی با 
ویژگی‌های ســنی و عرفی و تاییدات قانونی ویژه‌ای 
متمایز می‌ســازد و این فعالیت‌ها را عملا از دسترس 
عمــوم دور نگاه مــی‌دارد تا نوعی شــانیت قانونی و 
سیاسی برای آن‌ها فراهم کند. اما این تنها یک‌سوی 
ماجراست در سوی دیگر این قانون نوید حمایت‌های 
سیاســی و قانونی از تشکل‌ها را می‌دهد و آنان را به 
بهشتِ مشــارکت در تصمیمات سازمان‌های مربوط 

وعده می‌دهد. 
گذشــته از میزان اثربخشی و عملی بودن اجرای 
چنین قانونی، می‌بایست از دیدگاهی کلان‌تر به این 
پدیده‌ی قانون‌مندکردن نگاه کرد، از چشــم‌اندازی 
کــه نظــام معرفت‌شــناختی جامعه‌شناســی بــه ما 
می‌بخشــد. از این دیــدگاه پیش از آنکــه به محتوا و 
تاثیرات مفاد این پیش‌نویس نظری داشــته باشــیم، 
چنیــن گــزاره‌ای در مــاده‌ی 4 و به منظــور تعریف 

تشکل‌ها چشم‌گیر می‌شود:
 ماده 4: تشکل اجتماعی که در این قانون تشکل 
نامیــده میشــود، نهــاد غیرسیاســی و غیرانتفاعی 
بوده و با رویکرد انسان‌دوســتانه فــارغ از نژاد، قوم، 
رنــگ و جنس برای بهبود شــرایط زندگی انســانها 
و محیطزیســت، ارائــه خدمــات و حمایت و توســعه 
از اشــخاص حقیقــی  اجتماعــی توســط جمعــی 
به‌صــورت داوطلبانه و بــا رعایت مفاد ایــن قانون با 

موضوع مشخص به ثبت می‌رسد. 
تبصره 1: غیرسیاســی عبارت اســت از نداشتن 
هرگونــه فعالیــت و رفتــار سیاســی تحــت عنــوان 

شــخصیت حقوقــی تشــکل به‌گونه‌ای که مشــمول 
قانون احزاب باشد. 

تشــکل‌های  میــان  در  سیاســی  ِاراده‌ی  نفــی 
اجتماعی به عنوان سازمان‌های سیاسی غیردولتی 
و تعبیررمانتیــک ِرویکــرد انسان‌دوســتانه به همین 
شکلِ گل‌درشــتی که از واقع‌گرایی فاصله می‌گیرد 
در پیِ پنهان‌کردن ناشــیانه‌ی سلطه و انقیادی است 
که در پیِ آن است و این بدان معناست که قرار است 
نظــم پیشــین تغییر کند. امــا حتی بــا دانش کمی 
نســبت به جامعه و سیاست می‌توان فهمید که نه آن 
تصویر انســان کنشگر غیرسیاســی تحقق‌پذیر است 
و نه این ســلطه‌ی حذف کنشــگران واقعی از جامعه 
ممکن اســت. بلکــه پیش‌بینی فوکــو تحقق خواهد 
یافت که موضوع)..( این نیســت که چه کســی بُرد و 
چه کسی باخت، بلکه موضوع این است که چه کسی 

قوی و چه کسی ضعیف شد.  
وقتی قــوی ضعیف و ضعیف قوی شــود، اضداد 
جدیــد، تقســیم‌بندی‌های جدیــد و منطق جدیدی 
بــرای توزیــع نیروهــا شــکل خواهد گرفــت. ضعفا 
پیوندهایی میان خودشــان ایجاد خواهند کرد اقویا 
نیز سعی خواهند کرد با برخی دیگران ائتلاف‌هایی 
ایجــاد کنند)فوکــو، 1398:216( بــه تعبیــر دیگر 
توافق‌های پیشــین از میــان خواهد رفت و در پی آن 
ائتلاف‌های جدیــد و آرایش نیروهای جدید شــکل 

خواهد گرفت اما چرا این پیش‌بینی معتبر است؟ 
پاسخ این است که سیاسی بودن بخشی از کنش 
معنادار اجتماعی در همه‌ی سطوح است و حذف آن 
ممکن نیســت به ویژه که در وضعیتی به سر می‌بریم 
که بســیاری از گروه‌های مردمی در تب و تاب ناشی 
از جابه‌جایی منافعشان با دیگران می‌سوزند، در این 
شرایط کنش سیاسی بیش از هر زمان دیگر، هم‌وزنِ 
زنــده بودن اســت. حال تصــور کنید کــه در چنین 
شــرایطی از آدمیان و جامعه‌ی انسانی خواسته شود 
تا کنش‌های سیاسی‌شــان را با حدف سیاست‌ورزی 
انجام دهند و پس از اثبات نیات غیرسیاسی‌شــان از 
منافعی بهره‌مند شوند که یک نظام سیاسی به آن‌ها 

خواهد بخشید! چنین امری چگونه ممکن است؟ 
پیش از آنکه با مفاد این پیش‌نویس درگیر شــویم 
بیایید واژه‌ی دیگری را هم واکاوی کنیم و آن ایده‌ی 
مشــارکت اســت. در عنوان ایــن پیش‌نویس عبارت 
ِمشــارکت نهادمند اجتماعی آمده است، هم‌چنین 
در بخشــی از این ســند، راهبردی توســعه و تحکیم 
و نهادینــه نمــودن مشــارکت مــردم در عرصه‌های 
اجتماعی از طریق تشــکل‌های اجتماعی به عنوان 
هدف وضع این قانون مورد تاکید قرار گرفته اســت 
که بر اســاس تاکید دیگری در متن، به منظور تحقق 
ارزش‌های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران با تأکید بر تأمین آزادی‌ها و حق مشارکت عامه 
مــردم در تعیین سرنوشــت اجتماعی خویش تنظیم 

شده است.  
در ماده3 این ســند نیز  مفهوم مشــارکت اینگونه 
تعریف شــده اســت: مشــارکت نهادمند اجتماعی، 
فعالیــت و عضویــت داوطلبانــه در قالــب انجمنهــا 

گروهها و تشکلها با رویکرد اجتماعی است. 
تکرار واژه‌ی مشــارکت با هــدف بازتعریف آن اما 
یک بند اجرایی را نیــز معرفی می‌کند، در ماده27، 
تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت 
خدمات کشــوری موظفند ساختار و رویههای جاری 
خود را متناســب با مفاد این قانون به‌گونه‌ای اصلاح 
کننــد تا بســتر مناســب بــرای فعالیت و مشــارکت 
تشــکل‌ها و نهادهای مدنی فراهم شــود. چگونگی 
تحقق این ماده و شــاخص‌های لازم برای آن همراه 
بــا زمانبندی مشــخص در آییننامــه جداگانه‌ای که 
به تصویب هیئتوزیران میرســد تعیین خواهد شــد، 
بدین ترتیب مشــارکت در یک بستر سیاسی-اداری 

بازتعریف می‌شود. 
ایــن تعریــف بــه ماننــد تعریــف انتقاد ســازنده 
ومخرب دوگانه‌ای را برمی‌ســازد که مشارکت خوب 
را از ســایر انواع مشــارکت‌های سیاسی و اجتماعی 
متمایز می‌کنــد. دراین تمایزســازی اگرچه در نگاه 
اول امکان‌هایی برای مشــارکت پدید می‌آید- حتی 
در غالــب دســتورات قانونــی به دســتگاه‌ها- اما در 
واقع عملا در مقابل مطالبه‌ی پاســخگویی از قدرت 
این پرســش را به پیش می‌نهد که شــما چه کسانی 
هســتید و چگونه اثبات می‌شــود که نیات سیاســی 
ندارید و مشارکتِ خوب خواهید داشت؟ این رویکرد 
بســیار محدود کننده است و مطلقا در مقابل ایده‌ی 
توسعه‌ی مشارکت نهادمند اجتماعی -که در عنوان 
پیش‌نویس آمده- می‌ایســتد. لذا به تعبیر فوکو باید 
از جامعه در برابر چنیــن تعاریفی دفاع کرد زیرا این 
تعاریــف، گفتمان‌هــای خطرناکــی را می‌ســازد که 
جامعه را در برابــر مطالبه‌گری و دفاع از حقوق خود 

ناتوان می‌سازد. 
پیش‌نویــس،  ایــن  مفــاد  از  گذشــته  بنابرایــن 
گزاره‌های اساســی آن می‌بایست مورد نقد جامعه‌ی 
دانشــگاهی به ویــژه در حوزه‌ی علوم انســانی قرار 
گیرد زیرا این شــکل از بازتعریف سیاســت و جامعه 
به تقابل بیشــتر این دو و تغییر شکل و محدودسازی 
ایده‌ی مشــارکت خواهد انجامید. مشــارکت امری 
سیاسی اســت که قدرت مشــروع می‌بایست امکان 
آن را برای همه‌ی گروه‌هــای اجتماعی به ویژه آنان 
که در مقابل حذف و تهدید منافعشــان ایســتادگی 
می‌کنند، به رســمیت بشناســد در غیر این صورت و 
با گزینشــی عمل کردن به ایفاد این حق عمومی، به 

ضدِ خود بدل خواهد شد. 

فوکو میشل، 1398، باید از جامعه دفاع کرد، 
ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده، نشر اختران، تهران. 

نرگس آذری
دانشجوی دکترای 

جامعه‌شناسی سیاسی 
دانشگاه علامه
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ســقراط یکی از مشهورترین چهره های تاریخ و نامدارترین فیلسوفان همه اعصار است. 
کمتر کســی است نقل قولی از او‌ نشــنیده  و قصه مرگ غمبار سقراط خاطر وی را نیازرده 
باشــد. با این حال ســقراط هنوز چهره‌ای مرموز و مبهم است و در نقش مثبت و یا منفی او 
در جهان اندیشــه و فلسفه سخن بسیار است.با توجه به اینکه هیچ مکتوبی از خود برجای 
نگذاشت،بهترین معرف او در فلسفه شاگرد نامور وی افلاطون است. افلاطون حق شاگردی 
در کمال نیکویی بجای آورد و ضمن معرفی اســتاد آنهم از جنبه مدح، ســعی کرد با تبیین 
فلســفه وی و حتا ضمیمه ساختن اندیشــه‌های خود، او را به عنوان طلایه دار نوین فلسفه 
یونان و غرب معرفی نماید.ولی ســقراط فقط مداح نداشــت بلکه چه در عهد خود، که او را 
شــوکران نوشــاندند و هیئت منصفه پر تعداد از این حکم شرم نکرد و یا آریستوفانس که در 
نمایشــنامه ابرها  در مذمت و هجو وی فروگذار نکرد،تا نیچه که  با پتک فلســفه به جانش 
افتاد، از طعم نیش و نقد مصون نمانده است. حال با عبور این گذرگاه پر هیاهو ،میخواهیم 
به جنبه‌ای از شــخصیت او بپردازیم که بی ارتباط با فلســفه‌اش نیســت. تمرکز ما در این 
نوشته کوتاه روی سقراط به عنوان یک پرسشگر و مطالبه گر نا‌آرام و بیقرار اجتماعی است 
و می‌خواهیم از این دریچه فیلسوف را بنگریم  و منزلت وی را قدر نهیم.البته او‌ در این مقام 
هم در عین توفیقات از ناکامی‌ بی‌بهره نبوده که همه اینها میتواند برای یک کنشگر امروزی 
واجد درس‌آموزه‌های ارزشمندی باشد.همانطور که گفته شد این جنبه از شخصیت سقراط 
جدا از فلســفه او نیســت و لذا برای دستیابی بر آن ناچار باید در فلسفه آن غور کنیم که این 

دو بس با هم امتزاج دارند.
ســقراط خود را خرمگس معرکه می‌نامید، چرا که اعتقاد داشــت با برهم زدن آرامشی 
که بر نظام باورمندانه زمانه بنا‌گشــته بود و طرح پرســش‌های مبنایی کارش آرام ســاختن 
مردم و جامعه نیســت، بلکه درســت برعکس فروریختن آن آرامیدن پوشالی است.سقراط 
به هر مفهومی سرک می‌کشید از زیبایی تا شجاعت یا عشق و عدالت، همین باعث می‌شد 
حتا بســیاری او را به گفتگو راه نداده تا از شــر وی خلاص شوند اما سقراط باز خرمگس‌وار 
روی زخمهایی می‌نشست که از دید مردم پنهان مانده بود و وقت آن رسیده بود که با عیان 

ساختن، مرهمی برای آن پیدا شود.
سرک کشیدن  ســقراط به حوزه های گوناگون بی‌شباهت به  وضعیت فعلی کنشگران 
مســایل محیط زیست نیســت که عرصه درگیری آنها ازخاک و هوا و گیاه و حیات وحش و 
سازه و قانون و معاهدات بین المللی ….گسترده است و مجبور به مزاحمت برای بخش‌های 

مختلف هستند.
روش سقراط گفتگو بود و در این مسیر از روش‌های منطقی و به طور مشخص دیالکتیکی 
بهره می‌جســت .بهره مندی سقراط از گفتگو‌ و محاوره مشخص کننده دست به نقد ترین 
ابزار یک مطالبه گر و کنشــگر اجتماعی اســت.گفتگو تنها وســیله نخواهد بود و در برخی 
موارد هم کارآمد نیســت اما هیچــگاه در یک کنش اجتماعی قابل حذف و شایســته کنار 
گذاشتن نخواهد بود.نکته دیگر در مورد روش دیالکتیکی سقراط اثبات بر پایه نفی و ویرانی 
مفروضات اثبات نشــده پیشین بود، همین ویژگی روش دیالکتیکی یعنی در افتادن با باور 
و سازه های ذهنی موجود است که کار سقراط و امثال وی را سخت کرده و برای آنها تولید 
خصم میکند. حقیقت گویی در گوشــه عزلت بدون مداخله در وضع موجود قاعدتا خشــم 
کســی را برانگیخته نمی‌کند.سقراط یک اندیشمند منولوگ بی‌آزار نبود، بلکه متفکری در 

حال دیالوگ و عامل تنش در نظم باورساخته بود.
مشــهور است، شغل مادر ســقراط قابلگی بوده و خود میگفت در حال ادامه دادن کار 
مــادر لیکن این‌بار در عرصه اندیشــه است.ســقراط مدعای دانایی در تمــام حوزه‌‌ هایی 
که وارد گفتگو می‌شــد، نداشــت بلکه سعی داشت بر اساس دانســته های طرف گفتگو 
تناقضــات را رفع و به بار اصلی معانی و مفاهیم دســت‌یاید. نقطه آغاز گفتگوی ســقراط 
نــه همه چیزدانی که اذعان به نادانی بود ولی ســعی داشــت تناقضــات گفتار و ابهامات 
کلام را بیرون کشــد. سقراط بسادگی اینگونه حق مطلب را ادا میکرد و میگفت ،کار من 
قابلگی اســت و من خود قادر به زایمان نیســتم.مهم ترین ســاح او دراین عرصه پرسش 

بود و منبع ادامه بحث دانســته های خود طرف گفتگو بود.پرسشــگری دومین ابزار یک 
فعالیت اجتماعی نتیجه محور اســت که سقراط به خوبی و سماجت آنرا به کار می‌بست.
همانطوریکه امروزه یک کنشــگر مدنی ممکن اســت برای بسیاری مسائل راه حل فوری 
و سر راستی نداشــته باشد ولی وظیفه خود میداند که اشتباهات اندیشه ها و یا روشهای 
موجود و عاقبت تیره آنرا به رخ مردم و دولت بکشد و از طرح پرسش خسته و ناامید نشود 
و تا حصول به پاسخ درســت و منطقی بازنایستد. و البته پرسشگری کار بی دردسری هم 
نیســت، چه برای پرسش شــونده و چه برای کسی‌که بر گرفتن پاســخ مناسب پافشاری 

میکند. سقراط پرسشگری بود که تاوان آنرا با جان داد.
به گفته سیســرو سیاســتمدار و حکیم بزرگ روم باستان سقراط فلســفه را از آسمان بر 
زمین آورد و به جای آنکه صرفا روی مســائل انتزاعی یا حتا علمی تمرکز کند در جستجوی 
فلسفه‌ای گام برداشت که به کار انسان بیاید. سقراط بیشتر از اینکه در نحوه پیدایش عالم 
تجسس کند به شیوه چگونه زیستن پرداخت. هر چند بدگویان چون اریستوفانس وی را سر 
به هوا و در خیال ابرها پنداشتند اما سقراط برخلاف تالس زمین راسخت می‌پایید و مراقب 
چاله‌ها بود.از این جنبه هم ســقراط یک اندیشــمند با حضور فعــال اجتماعی و دردمند و 
درمانگر جامعه محسوب میشود، همانطور بعدها خلف او برتراند راسل چنین فیلسوفی بود.

البته فلسفه سقراط از عوام گرایی فاصله داشت و میل کامل به سمت نخبه‌گرایی میکرد.
او در عرصه سیاســت هم مواضع جالب توجهی دارد. سقراط بواسطه زاویه بزرگی که با 
سوفیست‌ها داشت در جستجوی حاکم خطیب نبود بلکه در جستجوی سیاستمدار طبیب 
بود که درد جامعه را تشــخیص داده و درمان کند.هم چنین او با دمکراسی حاکم هم‌عصر 
همدل نبود، زیرا آن مردم ســالاری را منحط و توده‌گرایی ســردرگمی بیش نمی‌دانست و 

بیشتر در پی نوعی اریستو کراسی و نخبه سالاری بود. 
او‌ همان‌کسی اســت که در تمثیل غار افلاطون، راهی به بیرون یافته و به دیدار نور نائل 
شــده و حال در بازگشــت به همان غار ســعی در بازگویی حقیقت و نجات تاریک اندیشان 
دارد، اما چیزی  جز خشــم و مرگ وی را نصیب نمی‌شود.درســی که از این موضع سقراط 
میتوان گرفت جانبداری از حقیقت در هر شــرایطی اســت، حتا هنگامی که عامه مردم در 

جانب دیگر ایستاده‌اند.
ســقراط دغدغه حقیقت داشت همانگونه که دلبســته اخلاق بود.او  هم مانند هر کنشگر 
دیگری از اشتباه مصون نماند. سقراط معرفت و فضیلت را یکسان تلقی کرد و تصور میکرد خطای 
انسان فقط ناشی از ندانستن و مربوط به قوه عاقله است. درست مانند انکه فکر کنیم سبب اینکه 
بسیاری از مخربین عصرما  از  آنچه بر سر محیط طبیعی و یا اجتماع می‌آورند ناآگاهند و‌ با آموزش 
ایشان همه مشکلات مرتفع می‌شود. در حالیکه بسیاری دقیقا می‌دانند چه میکنند، همان‌طور 
که در عهد سقراط میدانستند اما امیال گوناگون انسان خصوصا میل به قدرت و ثروت به دانسته 

ها بی اعتناست و به دنبال اجرای حکم خود است.
ســقراط فیلســوف اخلاق بود، آنهم نه صرفا اخلاق فردی کــه اخلاق اجتماع. وضعیت 
سقراط همانند کسانی است که این روزها مدام از اصلاح و ارتقای فرهنگی جامعه میگویند 
و تصور دارند، با درســت کردن تفکرات مردم کارها به ســامان میشود. افلاطون و خصوصا 
ارســطو  به این نقیصه دیدگاه اســتاد پی‌بردند و بر خلاف سقراط که دغدغه اخلاق داشت 
به سراغ سیاست رفتند.افلاطون می‌دانست که تا ساختارها اصلاح نشود حرف از فرهنگ 
و اخلاق درماندگی است. او محاکمه و مرگ سقراط را به دست و حکم همان مردمی دیده 
بود که کمر همت  به راهنمایی و اصلاح فرهنگی آنها بسته بود. آن ساختار سیاسی به ظاهر 

دمکراسی بود، ولی ناجونمردانه علیه حق حیات معلم خود قیام کرد.
ســقراط هر چه بود انسانی اجتماعی بود و در میان مردم میدان‌داری میکرد. نقل است 
شــهر که ویران شــود افراد به خود فرار میکنند، اما ســقراط چنین نکرد و بــاز برای بیرون 
کشــیدن آتن از ورطه سفســطه و بلاغت بدون حقیقت کوشید.ســقراط اهل فرار نبود حتا 
آن‌هنگام راه فرار از مرگ برایش مهیا بود. او در پاســخ به شاگردانی  که مقدمات و پیشنهاد 
فرار وی را از حکم شــوکران فراهم کرده بوند، با آرامشی عجیب دعوت به مجالست کرده و 
یکی از برفراز ترین نشانه‌های دلبستگی و پیوستگی خود به جامعه را بیان میکند. سقراط 
خود را از شــهر جدا نمی‌دانســت و به نوعی بــا آن به عنوان نماد جامعــه همزاد و همذات 
می‌پنداشــت، از این رو گفت که اگر فرار کنم که دیگر ســقراط نیســتم. شهر و کشور برای 
یک فعال مدنی میتواند چنین جایگاه ســقراطی داشته باشد، همانگونه که برای فیلسوف 
ما بود. میتوان چون سقراط زیست، به جای آنکه اندیشه ورزی متین بود کنشگری شوریده 

و ناآرامشبخش بود

سقراط در منزلت کنشگری

مسعود امیرزاده
فعال محیط زیست



بلوط

اگر این شراره تاب آرد
رگ و ریشه زمین را می‌سوزاند 

و غریو مردگان را
به رگان باد و آتش می‌پیچاند

بیش از شــش ماه از اعتراضات گسترده نســبت به فاجعه غم‌بار مرگ مهسا 
امینی می‌گذرد، ایامی که زمان آن مصادف شــد با برگزاری جشنواره تندیس و 
نشان اپوش و همچنین جشنواره شعر محیط زیستی بختیاری که از سوی کمپین 

مردمی حمایت از زاگرس مهربان برگزار شده بود. 
متاسفانه به ســبب شرایط امنیتی حاکم بر کشــور، دستگیری‌های گسترده 
کنشگران و سوگ اجتماعی نسبت به کشته شدن دلخراش تعدادی از معترضان و 
همچنین ناپایداری گسترده اینترنت و فیلترینگ پیام‌رسان‌های اجتماعی، امکان 
برگزاری جشنواره‌های پیش‌گفته آنچنان که برگزارکنندگان انتظار داشتند میسر 

نشد. 
از آنجا که با وجود گذشــت چندین ماه هنوز شــرایط آنچنان که باید برای 
برگزاری یک جشــنواره فرهنگی باشد، عادی نشــده است و از سویی دیگر به 
سبب شرایط ناپایدار اینترنتی امکان اطلاع‌رسانی موثر وجود ندارد؛ بنا بر تصمیم 
برگزارکنندگان و هیات داوران جشــنواره تندیس و نشــان اپوش و همچنین 
جشنواره شــعر محیط زیســتی بختیاری؛ زمان برگزاری هر دو برنامه به زمان 

مناسب‌تری موکول شده است. 
اما با این حال هنرمندانی که آثار خود را به اتمام رسانده‌اند، می‌توانند تا زمان 

اعلام فراخوان مجدد آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
تلفن تماس برای هماهنگی بیشتر 09366950211 – یوسف فرهادی‌بابادی

با تشکر
دبیرخانه جشنواره
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